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 مقدمه چاپ جدید

در شرق، ممالک  يدرن با جهان سنتم یایو برخورد دن ياز تلاق

 ياسیو س ياز نخبگان فرهنگ یصاحب عده ا زین رانيمحروسه ا

و  شهيشدند؛ آنان اند يم دهینام« منورالفکر»شد که در آن دوران 

 ييرا به سنجه خردمندانه و برآمده از مدرن گرا يفرهنگ سنت

 یوجود آوردند؛ مدرن ها بهرا  يشگياند نينو انيو جر دندیکش

و  یآخوندزاده، از خردورز يفتحعل رزایم يشآهنگیبا پ کیکلاس

 يياجرا استیس یو نوساز ييمذهب قدما دیتنق، یتجربه اندوز

 نوشتند.

و  يمل یمجلس شورا سیدر تأس يشيثمرات مدرن اند نینخست

بر محور سنت  ييظاهر شد. تحول اجرا يقانون اساس نيتدو

 رییکه در تغ تیز مشروطبعد ا يتا به دوران بحران ديگرد ياسیس

اول، روشنفکران تکنوکرات و  یداد. دوره پهلو جهینت ينظام شاه

را بر  یا کپارچهيت يهو ن،یشیمنورالفکران پ یعمل گرا، به جا

 یساز کسانيکردند و پروسه  لیتحم رانيساکنان ا يتمام

 را درانداختند. يتيو هو يزبان، يفرهنگ

 نينو یایدن هيسه لا ش،یپ یاتا دهه  يشيدوران اول مدرن اند از

 يحقوق اجتماع -اقوام یمورد غفلت قرار گرفت: حقوق شهروند

 یموارد در نوشته ها نيزنان؛ هر کدام از ا ياسیحقوق س -مذاهب

خود  ابیغ ،یدیچهل تا شصت خورش یدر دهه ها شانيمدرن اند

و  ياسیس تیبا ماه کيدئولوژيو ا يانتزاع میرا در حضور مفاه

 ل،يمسا نيبه ا شانيمدرن اند يتوجه يساختند. ب انينما يجدل
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مواجه ساخت  ينیو ع يمعرفت یرا با اشکالات جد تیپروژه مدرن

 يشي، مدرن اند1313با فاجعه  ان،ياسلام گرا يشياند کيتا در تار

 تن سپرد. يبه جدال مرگ و زندگ ييو مدرن گرا

قرائت  است که درصدد يرانيا شانيجزو مدرن اند گانيشا وشيدار

از تقابل و تعارض تمدن  ،یو سنت معنو تيهو لياز مسا يفلسف

چهل تا شصت نوشت و  یو فرهنگ مدرن در دهه ها يميقد یها

مدرن و  میبه تداخل و خلط مفاه ،يشرق شناخت یها انیبا بن

بر اساس آن ها، منظومه  گانيکه شا ييها دهي. ادیرس يسنت

و حکمت  يسنت تيهو يابيافکند، باز يو کنش خود را پ یفکر

آمد و هر کدام  ياسلام ميو رژ یبود که به کار نظام پهلو ياشراق

 طيو شرا ياسیس تی، به تناسب موقعیت هاحاکم نياز ا

مخالفان و شهروندان  هیها را بر عل دهيآن ا يفرهنگ -ياجتماع

 به کار گرفتند. رانيا

 يزانیمتاثر از غرب ست گان،يشا یفکر یادهایاز بن یگريد هيلا

و  يشرق ييگرا تيمعنو یکربن و... است که سودا یهانرن چو

از ای در برههاز آن جا که را داشتند. شايگان  يحکمت اشراق

، در قرار داشتهاشراق سنتي تأثیر مدرسان  خود تحتتربیت 

نتیجه اين به و در نهايت شده   اسکیزوفرني دچارآن بازخواني 

نیای دانسان معنوی تواند خلاهای ميباستاني ق اشرا رسد کهمي

 لحاظ از بسیاریمدرنیته « شايگان سخنکند. به را جبران  مدرن

 استقوی  عواطف ، فاقد آناست فاقد روح. مدرنیته استجان بي

و ناشدني  ، منفکآورند. هر چند ضروریدرمي لرزشرا به قلب که 

 بسیار دارد.های ، خلاها و حفرهر استناپذياجتناب 
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 احساس آن، جای و عارفانشاعران عرفاني  هایتمثیلجای  مثلاً

دهد، کبیر پیوند ميعالم صغیررا به عالم که و يگانگي خويشي 

سلبي ، شیوه تحلیليبا آگاهي در تقابل نگر که آخرت غايتجای 

، گفتار کجاست کند، در اينيم را ممکنعرفاني  شناخت

را با دهد  و آن ميما جان دروني  حیاتبه را که  روحبیني ژرف

مدرن هیات ن ايبخشد، در کجای غنا مي خويشجوهر جادويي 

 1«؟يافتتوان مي

به اقوام و ملل ساکن در  گانيشا يتوجه يب یمحور یها هيپا از

 تيو مرکز يحکمت خسروانتمسک او به  ران،يا یایجغراف

شناسان و شرق  رانيا قاتیکه با تحق ياست. حکمت یرانشهريا

شد و در خدمت  ليتبد يپژوهش انيجر نيتر يشناسان به اصل

. از نظر تقرار گرف ياستیتمرکز و فرهنگ و زبان تک سمدولت 

از  سهرودی که استپیامي  حاملـ اسلامي ايرانيتمدنشايگان 

 عناصر حکمت شايگان 2؛استبرده اسم  »خورنه»یر با تعبآن 

 »مثالي عالم»، »میانجیگری:»چون را در صفاتي ـ اشراقيخسرواني

جهان » شايگانداند؛ در نگره مي »ـ اساطیریهشاعران بینش»و 

 عرب هند و جهانقاره شبه میان جغرافیايي از لحاظ ، که ايراني

. اين استو حافظ ، روزبهان ، سهروردیور زرتشتقرار دارد، کش

و تلفیق  بود، صحنه »و میانجيمیانه «مرو وسطا، که قلجهان 

رود؛ جهاني شمار ميبه  شگفت هایانديشه و اقسامانواع  زشآمی

                                                 
 .31و تفکر سیار/تکه چهل  هويت جديد ـزدگي  افسون 1
 .221/انيايردر اسلام کر معنوی تفـ آفاق کربن: هانری نک 2
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و هر دو آمیخته بهم  افلاطون پیامبر را با حکمتزرتشت که  است

 3.«پیوند داد استابراهیم ديني در سنتي  ار نبوتانو را با مشکوة

 تيبر محور ،ييگرا رانيا انيجر نيبا تأمل در نقطه ثقل ا گانيشا

 يغرب کیشناسان کلاس رانيا ييایو جغراف يو فرهنگ یمعنو

و قرائت وحدت  تیذات انگارانه از مدرن افتیو آن را با ره دیتأک

 ارائه کرد. ران،يوجود در او زبان م استیاز فرهنگ و س انهيگرا

که از مساله  يدر پرداخت گانيشا وشيدار یپروژه فکر نقص

را  يعیرشیکند، باورمندان غ يمدرن ارائه م یایدر دن تيمعنو

و  شااسلامیپ رانيا يبر اساس حکمت خسروان ی. وردیگ يم دهيناد

 نينو یها نیظهور آئ ،يدر دوره اسلام یسهرود يحکمت اشراق

در پروژه فکری  .دهد يقرار م« خورنه»از مفهوم  يرا انحراف

شايگان، باورمندان بهائي، سني، اسماعیلي، مسیحي و يهودی که 

در ايران زندگي مي کنند، مورد غفلت قرار مي گیرند و مدرن 

انديشي شايگان با سوالات جدی معرفتي و تاريخي مواجه مي 

ن مربوط به سويه ديگری از اين نقض فکری و تحقیقي شايگا شود.

جريان عرفاني است که از شامانیسم ترکي شروع و با طريقت 

احمد يسوی از سويي و يونس امره از سوی ديگر، بنیان های اولیه 

 4عرفان را در میان مسلمانان پي افکنده اند.

 ييگرا تيدر مساله هو گانيشا وشيدار يشيمدرن اند گريد نقص

 يم يو غرب ييایآس دوگانه یها تياز هو گانيقرار دارد؛ شا

 انيادگرایدهد و در کنار بن يرا در برابر غرب قرار م ایآس سد؛ينو

                                                 
 .113/تیو بهائ يرانيا شانينک: مدرن اند 3

نک: صوفیان نخستین در ادبیات ترک، محمد فؤاد کوپريلي، ترجمه توفیق سبحاني،  4

 . 1385انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 
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 يو به اسلام خواه ردیگ يمسلمان قرار م زانیو غرب ست ياسلام

دهد.  يم يو فرهنگ يخيتار یادهایبن ،ياسلام یضدمدرن جمهور

رسد،  يفرهنگ ها و تمدن ها م یاساس، به گفتگو نيبر ا یو

 يستيز قتیبهره از حق يدارد و ب يبر توهم اشراق هيپاکه  یا دهيا

 ياست. آن را در برابر برخورد تمدن ها قرار م یخردمند تیو واقع

دوره محمد محافظه کارانه، ضدغربي و مذهبي  استیدهد و س

 ييدر داخل و خارج، صورت نما ميمنافع رژ نیتأم یرا برا يخاتم

حال، در  نيداند. با ا يبا جهان م ستانهياز خشونت و هم ز یعار

 دهيناد گانياز نظر شا رانيدر ا يمل یها تيمساله وجود هو نيا

بلوچ و... از آن  -کرد -عرب -شوند؛ اقوام و ملل ترک يگرفته م

 یمعنو يمرکز محور و شرق شناس يشناس رانيا هيکه بر پا ييجا

 يزبان -يفرهنگ یهم سان ساز استیس گان،يشا وشيدار استادان

اجرا شده، در دستگاه  ریکه توسط حاکمان در نود سال اخ يو قوم

 .ابندي يم یو فکر يفرهنگ یادهایبن گان،يشا یفکر

زنان با مردان،  يحقوق یو برابر يتیبه حقوق جنس يتوجه يب

 ریاست. به غ گانيشا وشيدرا یها شهيدر اند یگرينقص د

خود به مساله زنان  یدر مصاحبه ها گانيکه شا یمورد نيچند

 -يتیجنس یزنان و برابر ،یو یپروژه فکر تیاشاره کرده، در تمام

 يمشکل اصل ظرمندارند. به ن يآنان، محل ياسیو س ياجتماع

به  یو یدر باورها شهيمساله، ر نيبه ا يتوجه يدر ب گانيشا

 يمردسالار و سنت يدارد که نظام يخسروان -ياشراق کيزیمتاف

 يتواند توجه يدارد، نم را تيمعنو یآن که سودا يياست. از سو

 داشته باشد. يانضمام یو برابر یویبه امور دن
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است  يشانياز محدود مدرن اند يکي گانيشا وشيحال، دار نيا با

کرد  ليخود تبد يقاتیرا به پروژه تحق يو فرهنگ یفکر ليکه مسا

 انيمرکزمحور و مخالف غرب را در جر ياسیس یها یدئولوژيو ا

 آورد. يخيو قرائت تار یعنوم تيبه روا ،یروشنفکر

نوشته  يمحدود مقالات گان،يشا وشيدار یها شهياند نییتب در

 تيو بحران معنو گانيشا وشيدار»شده است؛ چاپ اول کتاب 

 1385منتشر کردم. چاپ دوم آن در  1382را من در  «يسنت

 شيرايافزوده ها و ومختصر همان کتاب با  نکيمنتشر شد. ا

 وشيدار (1316)«يدرخت گلاب» لمیفشود.  يمنتشر م ديجد

بمثابه  گانيشا وشيدار تیو شخص شهياز اند يتيروا ييمهرجو

کوروس را  در  تیشخص ،يشاه ریام دیعارف مدرن است. مهش

در  گانيشا وشيبر اساس حضور دار (1361)«در سفر»رمان 

در  ايثر»هم در رمان  حیفص لیساخته است. اسماع سيپار

زده  گانيشا وشيبه منش و روش دا ييا، ناخنک ه(1363)«اغما

 است.

تا آخر عمر نتوانست ذهن و  گانيشا وشيکه: دار نينکته آخر ا و

خاطر  نیرها سازد؛ به هم ياشراق سنت تيفکر خود را از معنو

 يو ذهن يعوالم روان نییرا در خدمت تب شينوشته ها نيآخر

و  يروان آلام لهیوس نيقرار داد تا بد ينامدار غرب سانيرمان نو

 دهد. نیاش را تسک يذهن جاناتیه

در  يتالیجيانتشار د یکتاب را برا نيو افزوده ا راستهيمتن و

 مارستانیدر ب گانيشا وشيکردم که دار يحاضر م اتیباشگاه ادب

زمان، خبر  نيشد؛ در کمتر یتهران در حالت کما بستر روزگریف

 نيا فیاز زمان تأل( 1331 نيدرگذشت او پخش شد)دوم فرورد
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و  ینوشته فکر اکنونت( 1385و چاپ دوم 1382کتاب)چاپ اول

مطرح کرده باشد، منتشر نشد.  گانيشا یتازه ا دهيکه ا کيتئور

 گانيشا وشيسال ها توسط دار نيکه در ا ييچند عنوان کتاب ها

در واقع پروژه  5بود. يو نقد ادب اتیمنتشر شدند، در حوزه ادب

که در  یکتاب و نيبا آخر گانياش وشيدار يشيو مدرن اند یفکر

و بسته  لی( تکمديجد يمنتشر شد، )افسون زدگ من فیزمان تأل

 شده بود.

هستند که  يهمان گانيشا یها دگاهيمن به د یانتقاد چارچوب

 یکتاب نوشته ام؛ به اضافه سنجش ها نيا يقبل یدر چاپ ها

بوده  ا، مورد توجه امبه آن نظرگاه ه ریاخ یکه در سال ها یتازه ا

که به مساله گفت و گو  يتوان به بن بست يجمله م نآهستند. از 

 ييانتقاد هم در حوزه فرهنگ ها نيتمدن ها و فرهنگ ها دارم. ا

شده  ليتبد یجد یبه معما يرانيا تياست که در چارچوب هو

 یادهایاست که در بن یو هم در سطح فکر ردیگ ياست، قرار م

 قيرح است. تمدن ها و به طرمط گانيشا وشيدار یپرداز دهيا

فرهنگ ها، با هم جدال و جنگ دارند، نه گفت وگو. چرا که  ياول

سیاست های خشن مذهبي در ايران و دوگانگي  ييرااج طرهیس

بنیادگرايي/جهان مدرن که به جای دوران جنگ سرد آمده اند، 

حقیقت جدال تمدن ها و فرهنگ ها را ملموس تر گردانیده است. 

ايد به سیاست هايي اشاره کرد که در داخل ايران و بر هم چنان ب

                                                 
؛ بینش اساطیری؛ در جستجوی 1331/نک: آمیزش افق ها)مجموعه مقالات( 5

؛ 1333بحثي در شاعرانگي ايرانیان/ -حضور ؛ پنج اقلیم1331فضاهای گمشده

؛ جنون هوشیاری: بحثي درباره 2114/سرزمین سراب)رمان به زبان فرانسه(

 .1336؛ فانوس جادويي زمان/1334/انديشه و هنر شارل بودلر
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اساس بنیان های ايدئولوژيک مرکزگرايي در مقام اجرايي، وجود و 

حضور حقوقي و مدني اقوام مختلف را ناديده گرفته و بر سیاست 

 تک محوری در حوزه های زبان، فرهنگ، انديشه و... اصرار دارد.

اسي وجود هويتي واحد و تمامي اين مسايل از نظر فکری و سی

تاريخي مستمر برای آن را در ايران با مشکلات عیني روبرو کرده 

و مساله هويت را به يکي از اصلي ترين پرسمان های مدرن 

 انديشي تبديل کرده است.

عالم  انیم گانيشا وشياست که دار يادغام و التقاط گريد مساله

و در حکمت اشراقي سهروردی  يسنت يمثال

(Hyperreality) تئوری ژان بودريار،  -تیمدرنپسا يحقیقمجاز

 کتاب آن را طرح کرده ام. نيدچار بود و من در ا

 

 

 علي اصغر حقدار

 1336اسفند 23
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 در ایران روشنفكري تاریخ 

 

ــده1  ــار پدي ــ تب ــنفکری یـ ــه روش ــاني ب ــهبرمي زم ــردد ک  گ

ديـد  ر غـربنوظهـو بـا تمـدن خـود را در مواجهـه ايراني فرهنگ

 عملـي هـایحلراه خـود دنبـال هایمانـدگي عقـب علاج و برای

و  سیاســـت از مـــردان ایعـــده دوران ؛ در آنگشـــت و واقعـــي

 ، خـوابروسـیه هـایتوپ یانفجـار گلولـه کـه فرهنگـي نخبگان

ــدين آرام ــي و چن ــان قرن ــه آن ــم را ب ــ زده ه ــهب ــوني ود، ب  دگرگ

برآمدنـد. بـا  ايـران رشـد و بالنـدگي پـيو در  هسـاخت اهآگ زمانه

ــن ــه منــورالفکران حــال اي ــد کــهمي ماننــد کودکــاني ب  راه ماندن

ــتن ــه رف ــه ســوی ب ــعه مدرنیت ــن يافتگيو توس ــوم اي ــرز و ب را  م

در  کــه موضــوعي اولــین: »خــان کــمملبــه ســخن  دانســتند.نمي

رسـد، مـا مي ذهـن بـه و اروپايیـان زمینـان مشـرق احوال قیاس

 ایبرجســته ترقــي حــد چنــین اروپــا بــه چگونــه کــه اســت ايــن

 مــدنیت اولیــه مــروجین کــه آســیايي اقــوام آنکــهحالو  رســیده

ــد بوده ــدماندهعقبان ــنان ــؤال ؟ اي ــل س ــا از اه ــت را باره  معرف

ــا امکــرده ــع 6.«امنشــنیده وافــي پاســ  گــاهچیه، ام  ملکــم درواق

بیــدار  تــاريخي از خــواب دانــد چکــار کنــد تــا ايرانیــاننمي خــان

پاسـ   دنبـال بـه روشـنفکری یاولیـه هایريشـه شوند؟ بنابراين

ــوئ ــه يگ ــای ب ــان نیازه ــي زم ــه و بحران ــت ک ــي هوي ــه ايران  را ب

 بود، پديدار شد. کشیده چالش

                                                 
 .158،ص1381ناظم الدوله هایرساله 6
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ــا شکســ ــک پارچــه و بســته ب ــت ي ــن هوي ــای اي ــگ ه ت در جن

ــديم و  ــای ق ــاوت دو دنی ــس از آن تف ــت و پ ــم ريخ ــیه به روس

 جديد برای عده ای از نخبگان ايراني ملموس تر شد.

 بــود کــه افتــاده اتفــاقي چــه در تــاري  يراســتبه  

ــان ــولات ايرانی ــر تح ــزرگ را در عص ــون ب ــوع چ ــانس وق ، رنس

 ربـوده سـنگین ، خـوابيصـنعتي و انقـلاب دينـي اصـلاح جنبش

ــه ــود و از قافل ــدن یب ــیونو  تم ــل مدرنیزاس ــده غاف ــد مان  ؟ بودن

 و تعطــیلات تــأخیر فکــری ايــن بــه در اشــاره شــايگان داريــوش

ـــاريخي ـــه ت ـــي ک ـــه در پ ـــور و ورود مدرنیت ـــود،  دادهرخ ظه ب

بـود.  رسـیده پايـان بـه مـا ناگهـان خـوش تعطـیلات»نويسد: مي

 رفتـه پـیش بـود، تـاري  تغییـر کـرده ، جهـانفاصـله زيرا در اين

ــود و  ــتيزطیمحب ــأنوس س ــا  م ــزم ــده روروي ــا در  ش ــود و م ب

ــوتي ــاده بره ــوديم افت ــه ب ــه ک ــرزمین ن ــان س ــه نیاکانم ــود و ن  ب

ــاکآب ــان وخ ــدمان ارباب ــوبجدي ــيد ؛ خ ــق يگرکس ــه ح  را ب

ــان ــد. آرینمي غايب ــق ده ــا ح ــتیم م ــنداش ــاه، زي  را در میعادگ

 (26،ص1331المبتورة النفس.«)بوديم دير رسیده تاري 

 از عصــر ناصــری کــه ســالي و پنجــاه صــدکي در طــي  

ــه يســؤالگــذرد، مي ــرده طــرح خــان ملکــم ک ــود، پاســخي ک  ب

ـــور ـــه درخ ـــان نیافت ـــه و آن ـــدگيدر عقب دردی ک ـــران مان  اي

ــلکرده احســاس ــد، از ح ــي ان ــا  مســائل مقطع ــواني ــه خ  يوارون

 اند.فراتر نرفته تاري 

 در فرهنــگ انگلیســي Intellectueمعــادل  ـــ روشــنفکر کــه2 

 دارد کـه افـرادی بـه شـود، اشـارهمي کـار گرفتـه به معاصر ايران

 فرهنــگ و گســترش بــازنگری خــود، بــه هایآموختــه یبــر پايــه
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 ـ فرهنگـي ـ هنـری انديشـگي هـایو حوزه نموده اقدام جامعه

 و پويــايي بالنــدگي وضــعیت بــه و ثابــت ايســتايي و... را از حالــت

ـــون ـــود؛ مي رهنم ـــش ـــده از خ ـــه برآم ـــه ای ک ردورزی تجرب

 خوداتکا و خودکاو هستند.

ــا اشــاره روشــنفکری اگــر مفهــوم کــه  هــا و نقــادیدانش بــه را ب

ــتي ــای زيس ــه ه ــامي لاي ــي و... را  -تم ــي فرهنگ ــش م ــه پرس ب

جديــد  از آگــاهي برآمــده دو جنبــه کــه در نظــر بگیــريم گیــرد،

غیــر از  نمــود کــه نظــر میــل ايــن بــه تــوانهســتند، مي انســاني

 هایاز مؤلفـــه ايـــران ، فرهنـــگاز تـــاري  کوتـــاهي هایبرهـــه

ــي ــنفکری واقع ــع روش ــر مواق ــود بي در اکث ــر خ ــرهعم ــوده به  ب

ــــد روح؛ بياســــت ــــهتردي ــــادگری ی ــــذيری انتق از  و انتقادپ

ــاخص ــلي هایش ــنفکری اص ــوب روش ــریمي محس ــود؛ عناص  ش

ــه ايرانــي و روشــنفکری منــورالفکری جريــان کــه هــا آن کمتــر ب

 .است داشته توجه

ــــازخواني   ــــنت ب ــــازپرداختي س ــــه و ب از  خردمندان

بشـــمار  و مدرنیتـــه روشـــنگری یدهندهشـــکل کـــه گذشـــته

از  ايــران روشــنفکری هســتند کــه هاييرونــد، از ديگــر مؤلفــهمي

 غالــب ؛ جريــاناســت بــوده ها غافــلهــا نیــز در بیشــتر زمینــهآن

ــنفکری ــي در روش ــي ايران ــراط در دوران ــته گسســت اف و  از گذش

 ديگــر تفــريط و در دوران بــوده زدن بــر ســنت مهــر باطــل

ــنت ــد س ــه بازتولی ــمايل شــکل ب ــازه و ش و  از روح و عــاری ت

 .است بوده مدرنیته دانايي حقیقت

ـــه و تأمـــل گریــــ ســـنجش3   ، وجـــهدر فرهنـــگ خردمندان

 ؛ اهـلاسـت ديگـر انديشـمندان هـایروشنفکر بـا طیف یممیزه
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ـــايي بندیدر صـــورت علـــم  ، خـــود اســـتمراربخشســـنتي دان

ــا و آموزه ــکله ــده یدهندهش ــا و اي ــایباوره ــک ه ــگ ي  فرهن

ــد؛ ه اشــد شــمرده ــان ن ــا شــرحآن ــر  نگاریو حاشــیه نويســي ب ب

ــایمتن ــیش ه ــود در درون از پ ــک خ ــان ي ــوده  گفتم را  و آنب

 کردنــد. گفتمــانبازتولیــد مي يگفتمــان ریــغ هایاز زمینــه فــار 

 و عوامـــل معرفتـــي بندیاز صـــورت کـــهبـــدون ايـــن  ســـنتي

شــود،  خــود خــارج و سیاســي ـ اقتصــادی ـ اخلاقــي اجتمـاعي

ظــاهر  شــدهفيتحرو  وانمــوده شــکلي بــهدر جهــان مــدرن 

آورد؛ امـا وجـود مـي را بـه يـا ايـدئولوژی کـاذب ، دانـاييشوديم

 و میــرا  عصــر خــود، گذشــته هــایدانايي برهیــتکروشــنفکر بــا 

 رسـشپ را بـه پیشـینیان هایکنـد و يافتـهمي خود را بازسـنجي

ــه حــالنيبااگیــرد؛ مي و  عصــری هایروشــنفکر نیــز اگــر از يافت

ــاه ــه نگ ــت منتقدان ــوعي غفل ــت ورزد، ن ــر از معرف ــاذب ديگ و  ک

ــوان ــه خ ــي يوارون ــاهر مي فرهنگ ــنجشرا ظ ــازد؛ س ــر  گریس ب

ــه ــت معرفتــي هایگسســت یپاي ــداوم يافتــه موجودي  ســنت و ت

ــازخواني را در گسســت ــق ســنت و ب ــي در اف ــان معرفت خــود  زم

 بخشد.مي عینیت

و  ناصــــری یدوره را در منــــورالفکران روش نايــــ  

 ابتــدايي صــورتي بــه رانيــا در تــاري  از مشــروطیت عصــر پــیش

ـــتیم ـــاهد هس ـــي دوران ؛ در آنش ـــرزا فتحعل ـــدزاده می  آخون

ــتبه ــه يدرس ــه دريافت ــود ک ــاس ب ــم  اس ــنظ ــن يابي ــت اي  مملک

 تعبیـــر خـــودش و بـــه نقـــد و نقـــادی یقـــوه بـــه دســـتیابي

در  جريــاني ســرآغاز نضــج ايــده ايــن .اســت کرتیــک یریکارگبــه
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ـــگ  گفتمـــان» بـــه از آن آورد کـــه را فـــراهم رانيـــا فرهن

 .نامیده شده است« روشنفکری

ــنفکری4  ــ روش ــران ـ ــه اي ــکال را ب ــف اش ــدی دوره مختل و  بن

و  لـوازم بـه را بـا توجـه گفتمـان انـد؛ اگـر ايـنکرده يشناسگونه

ــران فرهنگــي شــرايط و تحــول مدرنیتــه معرفتــي الزامــات در  اي

ــم دوران ــر در چش ــتنمعاص ــیم انداز م ــرار ده ــود ق ــوان، ميخ  ت

 :در نظر گرفت آن برای اصلي یدوره سه

 .غرب به آگاهي ی( دورهالف 

 .از غرب نفرت ی( دورهب 

 .شناسيو غرب يخود سنج ی( دورهج 

 در ايــــرانمــــدرن  از ســــیر انديشــــه اول در دوران  

معنــا  ســنتي و انتقــاد از فرهنــگ در گــذار از ســنت معاصــر، کــه

ــدا مي ــربپی ــد، غ ــه کن ــ عنوانب ــورالفکران ریديگ ــي من  ايران

ها و فتپیشــر یخــود را در آينــه ود و آنــانمــي شــ مطــرح

ــايي صــنعت ــنمي اروپ ــد؛ اي ــر  ديدن ــازام ــه معطــوف طرفکي  ب

ــت ــود کــه روســیه هــایدر جنگ ايــران شکس بــا  دشــمن ب

ــزات ــرون نظــامي یپیشــرفته تجهی ــروز بی ــرد پی ــد؛ و از  از نب آم

ــرف ــاني ط ــر مب ــگي ديگ ــرب انديش ــایو جلوه غ ــي ه و  سیاس

 هــایاز بنیان و آگــاهي تــيبرخــورد معرف از عوامــل آن اقتصــادی

بـود  شـده عصـر ناصـری نـورالفکرانم بـرای مـدرن دنیای تحول

 که گرفتار استبداد حکومتي بودند.

ــن   ــه دوران اي ــدرن» ک ــیک هایم ــي کلاس را در « ايران

ــه ، تمــامياســت دادهیجــاخــود  ــه ســنتي فرهنــگ هایلاي  را ب

ــ  ــاد مي تی ــا گسســتانتق ــه از ســنت ســپارد و ب ــي یمیان ، ايران
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ـــه ـــدرن فرهنـــگ انديشـــگي نظـــام هایپاي ـــي م ـــي ايران  را پ

ــدزادههمــان طــور کــه اشــاره شــد، افکنــد؛ مي در ســرآغاز  آخون

ـــن گیریشـــکل ـــان اي ـــری جري ـــاتفک ـــاد از ادبی ـــا انتق و  ، ب

ــه ــین هایانديش ــه پیش ــ ب ــريپ ــاهیم یزي ــامین مف ــوين و مض  ن

 و... کــه انتقــادی ی، فلســفهخــواهي ، قــانونطخــ : اصــلاحچــون

هــا را کنــد و آنمي ، اقــداماســت بــا مدرنیتــه از آشــنايي برآمــده

ـــاط ـــگ در ارتب ـــا آسیب تنگاتن ـــگ شناســـيب ـــي فرهن و  ايران

ــورالفکرانمي عرضــه آن تمــدني انحطــاط ــر من ــد؛ ديگ عصــر  کن

ــروطه ــر:  مش ــاننظی ــاني آقاخ ــم کرم ــان ـ ملک ــالبوف خ  و ط

از  آگــاهي یرا بـر پايــه ايرانــي ديگـر ســنت های، زمینــهتبريـزی

ــول ــه تح ــای زمان ــي و نیازه ــه واقع ــه ب ــنجش یبوت ــد و س  نق

 بـه ايرانـي فرهنـگ را بـرای جديـد انديشـگي و پـارادايم کشانده

و  در تـــاري  ، جابجـــاييآورنـــد؛ انتقـــاد از ادبیـــاتمي ارمغـــان

ــار يتار يجــايگزين ــدرن ینگ ــا  م ــارعيوقاب  ، اصــلاحســنتي ینگ

ـــي ـــکافيدين ـــي ، کالبدش ـــتبداد سیاس ـــاوش اس ـــل و ک  از عل

 در میــان غــرب بــه آگــاهي هســتند کــه مســائلي ايــران انحطــاط

 پديد آورد. عصر ناصری منورالفکران

ــده   ــور اي ــر ظه ــدرن هایاگ ــاز م ــایآموزه طرفکي  ه

ــي ــه فرهنگ ــالش را ب ــرفمي چ ــید، از ط ــای کش ــر نهاده  ديگ

ــومتي ــه حک ــز ب ــم را نی ــاهیمي و طــرح کشــانده تلاط ــون مف  چ

ـــری، آزادیقـــانون و  مردمـــي هـــایحرکت و... نخســـتین ، براب

 ؛ جنـــبشرا پديـــدار ســـاخت ـ سیاســـي حقـــوقي مطالبـــات

 دولــت و تشــکیل عرفــي یگـذارقانون، اســتقرار نهــاد مشـروطیت

 هایايــده ثمــرات از اولــین شــهروندی گیریو شــکل درنمــ
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ــنفکری ــه روش ــد ک ــنايي بودن ــه آش ــا مدرنیت ــي ب ــت در پ ؛ داش

و نهادمنــد  همگــاني وپرورشآمــوزش بــا گســترش همــهنيا

ــدرن اقتصــاد و سیاســت شــدن ــههمهو حضــور  م ــران یجانب  اي

ــوين ــط ن ــيبین در رواب ــاتالملل ــکل ، موجب ــاني یگیرش را  نخبگ

ــه ــه ب ــود آورد ک ــالیان وج ــد،  در س ــگ کردگانلیتحصــبع و  فرن

 جديد بودند. هایدانشگاه گانآموخته درس

ــ دوره5  ــاري  دوم یـ ــي در ت ــران فرهنگ ــه اي ــر ب ــال معاص  دنب

ــواد  ــهريور  ح ــترش1321ش ــا گس ــده ، ب ــتي هایاي  سوسیالیس

 هـــایاز آموزه دريافـــت در ها کـــهايـــده شـــود؛ ايـــنآغـــاز مي

 شــکل دچــار بــود و بــه يزدگــ اســتیس فــتآ بــه سوسیالیســتي

ــدهفيتحر ــان یاش ــدند، مي بی ــعش ــایآموزه درواق ــه ه  ایقبیل

ــامدرن ــگ پیش ــي فرهن ــدگي ايران ــدهمي را نماين ــرد. ع از  ایک

ــهدر غــرب ناکــام کردگانلیتحصــ ــن داران، داعی ــان اي ضــد  جري

 بودند. ايراني در فرهنگ مدرنیته

و احمـــد  فروغـــي يمحمـــدعلبـــا  دوران در ايـــن  

 ، جــایاز منــورالفکران عصــر مشــروطه نیبواقــع نســل کســروی

ــه ــود را ب ــاني خ ــه جري ــوان داد ک ــا عن ــنفکری ب ــدهروش  های، اي

ــرب ــه ســتیزانه غ ــاني هــایآموزه را ب ــومي عرف ــران و ب ــد  اي پیون

همانـا انتقــاد  خـود کـه اصـلي را از محتـوای فکریزدنـد و روشـن

ــنگری ــالي و روش ــود، خ ــارزترين ب ــد. ب ــه کردن ــن هایمؤلف  اي

ــان ــدئولوژیجري ــي ، اي ـ  یزیســتغربـ  یبازاســتیسـ  زدگ

 بـه آن طرفکيـ بـود کـه بـاوری ـ معنويـت کـاذب ييگرايبوم

را  ديگـر آن فرسـید و طـراحمـد فرديـد مي ضد غـرب هایايده

ــل محمــد نخشــب چــون کســاني ــر اه ــ  سیاســت و... ديگ  تبلی
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ـــنمي ـــتمرار اي ـــد؛ در اس ـــان کردن ـــفته جري ـــای، جريانآش  ه

ــدهخوانده ــه ش ــنفکری ب ــي روش ــال دين ــدی امث ــان مه ـ  بازرگ

ـــت ـــون هاييژورنالیس ـــلال چ ـــگاهیاني آل ج ـــد و دانش  احم

ــه ســرخورده ــي ناحســا چــون از مدرنیت ــه نراق  ســي هایدر ده

 وجود آمدند. به تا پنجاه

ـــه   ـــن یدر میان ـــات دوره اي ـــي از حی ـــران فرهنگ ، اي

ــوش ــايگان داري ــتوانه ش ــا پش ــز ب ــفي هاینی ــه فلس ــئله ب  یمس

ــه ــغرب یوارون ــگ يزدگ ــریف رن ــروژه داد ک ــا  یو پ ــود را ب خ

ــام ــانری اله ــربن از ه ــت ک ــراق در درياف ــ ياش ــي یرگ ــه ايران  ب

 را نماينـــدگي ای، ايـــدهســـياز هندشنا هايشآموختـــه همـــراه

بــا  باســتاني هایتمــدن فرهنگــي هایســتیزه در آن د کــهکــرمي

 .است پیوند زده شرقي معنويت را به مدرنیته

تــا  ســي هایدهــه فرهنگــي هــایجريان در میــان  

، داشـته کـه خاصـي موقعیـت لحـاظ بـه شـايگان ، داريوشپنجاه

ـــاني ـــا شـــروع قـــرار دارد کـــه در جري شـــرق  هـــایاز آموزه ب

بـر  کنـد و سـپسمـي روی از شـرق کـربن دريافـت بـه شناختي

ــای ــول ايــن مبن ــي هايشو آموختــه اص  حــلراه ،از هندشناس

ــئلهدر  خاصــي ــیافت یمس ــاني ض ــال جه ــگ و حضــور فع  فرهن

ــي ــا در آن ايران ــتک، ب ــش برهی ــت نق ــتاني معنوي ــراقي باس  و اش

 .است داشته عرضه جهاني فرهنگ فعلي در شرايط سنتي

ـــوش   ـــا  شـــايگان داري  انديشـــگي واژگـــان برهیـــتکب

 و بـا آگـاهي پرداختـه ايرانـي فرهنـگ شناسـيآسیب بـه خويش

در  بـازنگری را بـه ايرانـي دارد، نخبگـان مدرنیتـه از فرهنـگ کـه

ــرا  ــوی می ــت آن خــود  معن ــربن واهمی ــانری ک ــه تأســي از ه ب
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در  شـــايگان کـــهاســـت  تلفیقـــي بـــهام  اشـــارهخوانـــد. فرامي

ــازخواني ــت ب ــي معنوي ــراقي  یدوره ايران ــويز آناش ــرای و تج  ب

خــود  فکـری مختلــف هایمعاصــر در برهـه یدوره مـدرن انسـان

 .است داشته بیان

 بـا تمـامي روشـنفکری بـه شـدهخوانده جريـان ايـن ز پـسـ ا6 

ـــا  کـــه اســـت گرفتهشـــکل ای، دورهآن هـــایقرائت ـــتکب  برهی

، يــــيگرا یدئولوژيــــا دورازبــــهو  فرهنگــــي یمدرنیتــــه

ــت ــت زدگيسیاس ــاوری و معنوي ــهب ــنجي ، ب ــود س ــگ خ  فرهن

 دارد. دیتأک بینانه واقع شناسيو غرب ايراني

ــع   ــط درواق ــه فق ــته یدر ده ــوانمي گذش ــده ت از  ایع

و  ايـران یدرگذشـته انتقـادی بـا تأمـل کـه را يافـت روشنفکران

را  رانيــا فرهنگــي شناســي، آسیبمدرنیتــه بــه رويکــرد آگاهانــه

ــه ــدی یوارد مرحل ــد. کرده جدي ــلان ــده تأم ــوش هایدر اي  داري

 ی، ايجــاد گفتگــو بــا پــروژهآن و گــزارش ، تحلیــلشــايگان

ـــمعنو ـــاور تي ـــهو  یب ـــکافي خردمندان ـــااز  کالبدش  یدئولوژي

 از ايـــن ، بخشـــيمدرنیتـــه هایايـــده کـــردن ، بـــومييـــيگرا

 حیــات دوم دوران از پــس دهــد کــهمي را تشــکیل گریســنجش

ــي ــران فرهنگ ــرآورده اي ــر ب ــر س ــه معاص ــي یو انديش را در  ايران

 یانديشـــه هـــایبنیان ، بـــهزده ايـــدئولوژيکجريـــان گـــذار از 

 یپـروژه دفتـر بـا بـازخواني کنـد؛ ايـنمي منتقـل انتقادی مدرن

 هایدهــه در ايــران انديشــه از ســنجش بخشــي شــايگان فکــری

 .است را در دستور کار خود قرار داده گذشته

ــدگي1  ــ در زن ــری ـ ــوش فک ــايگان داري ــوانمي ش ــه ت ــار  ب چه

 نمود: اشاره اصلي یمرحله
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ــي1  ــ دوران ــه ـ ــک در  وی ک ــل تحصــیلات آکادمی ــد از تکمی بع

ـــران،  ـــارج و ته ـــای خ ـــگاه ه ـــهدانش ـــناس عنوانب ـــد ش  هن

را نیــز در  ايرانــي تربیــت کــه دوران شــود؛ ايــنمي التحصـیلفار 

ــار خــود دارد،  ــانهمکن ــل اســت زم ــا اواي ــه گســترش ب  یروحی

ــيسیا ــتیزیو غرب س ــان س ــدهخوانده جري ــه ش ــنفکران ب ، روش

ــن ــان اي ــايگان جري ــم ش ــدودی را ه ــا ح ــأث ت ــت ت ــرار  ریتح ق

ـــايگانمي ـــد؛ ش ـــین ده ـــگ در تبی ـــدن فرهن ـــرقي و تم ، ش

ــطهبه ــهبن یواس ــدی هایماي ــه واح ــان ک ــوام می ــدی اق و  هن

ــي ــود دارد، از يک ايران ــهوج ــو ب ــایآيین س ــتا ه ــدو و  نيباس هن

 و اشــراقي زرتشــتي ديگــر حکمــت پــردازد و از ســویمي يبــودائ

 کند.مي خود تبديل تحقیقات موضوع را به

و  اديــــان»نظیـــر  شـــايگان یاولیـــه هاینوشـــته  

ــــــایمکتب ــــــفي ه ــــــد فلس ــــــتمرار 1344« )هن ( و اس

 آفــاق -کــربن هــانری» در کتــاب وی اشــراقي یهــايمشــغولدل

ــوی ــلام معن ــر اس ــي تفک ــا1331« )ايران ــه ني(، بی  هایاز دغدغ

ــه دوران آنرا از  شــايگان ــود اختصــاص ب ــايگانمي خ ــد؛ ش  دهن

  ها، کتــــابعرصــــه خــــود در ايــــن تحقیقــــات در تکمیــــل

"Hhndouism et Soufisme"  (1334ـــــه  ( را عرض

 نــوعي اشدر زنــدگي کتــاب ايــن خــودش ســخن دارد و بــهمــي

ــ ــف یهنقط ــه عط ــي ب ــمار م ــرایش ــرا ب ــت رود. زي ــار نینخس  ب

 شــود. شــايگانمي تطبیقــي وارد قلمــرو تحقیقــات يراســتبه

 ، چـهخـويش نیاکـان یرفتهازدسـت تمـدن بیـان بـه هـم بارکي

، در ايرانـــي شـــهودی هـــایدر انگاره و چـــه هنـــدی در اديـــان

ــاب ــایبت» کت ــي ه ــي و خــاطرة ذهن ــردازد و ( مي1355)« ازل پ
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 و اشــراق اســطوره ، خصــايصاســاطیری بیــنش بــا تشــريح

« زدگــيغرب» کــه آســیا در دورانــي ييمعارضــه جــو ، بــهکلامـي

بـــه  شـــدگان خوانـــده میـــان آل احمـــد ( جـــلال1341)

 پیوندد.بود، مي شده رايج و چهل سي هایدهه روشنفکران

و گــذار  سـتیزیغرب یانديشـه یبعـداً بـا توسـعه ـ شـايگان 2 

ــاني در بخــش از آن ــاب پاي ــرب» کت ــر غ ــیا در براب ( 1356« )آس

 غربـي هایانديشـه برهیـتکرا بـا  ديـدگاه ايـن فلسـفي هایبنیان

 کند.مي هیدگر بیان چون ایو فلاسفه

ــايگان   ــه ش ــه ب ــودش یگفت ــن خ ــه دوران در اي  متوج

ـــکاف ـــان ش ـــدن می ـــرقي هایتم ـــه ش ـــود و مي و مدرنیت ش

 شـايگان ازنظـرکنـد؛ مي تعريـف خـأرا در  غیرغربـي هایتمدن

وگو . )گفــتهاســتآن« تقــدير تــاريخي»نمايــانگر  وضــعیت ايــن

تــوام ی غــرب ســتیزی دوره ای کــه منظومــه  (1313بــا شــايگان

 عت گرايي در ايران شکل مي گیرد.صنبا 

ــه 3  ــا یـ مرحل ــد در حی ــری تبع ــوش فک ــايگان داري ــا  ش ب

 بــه انتقـادی و نگــاه غـرب بــه نسـبت هايشدر آموختــه بـازنگری

ـــي ســـنت ـــاز مي ايران ـــن شـــود؛ ویآغ ـــرخلاف دوران در اي  ب

ـــحاب ـــدئولوژی اص ـــتیزی، غرباي ـــه س ـــيتاريک» را ب  انديش

انديشـمند نـاظر بـر  يـک در مقـام کند، بلکـهنمي تبديل« جديد

را در  سـنت بـه انتقـادی نگـرش یاولیـه های، پايـهجـاری عوقاي

 افکند.مي پي خويش فکری یمنظومه

ــالنيباا   ــايگان ح ــوز در دام ش ــه» هن ــي دوگان « انديش

ــکیزوفرني»و  ــي اس ــت« فرهنگ ــار اس ــاتگرفت ــي ؛ جريان  سیاس

ــه ــاه یده ــت پنج ــیاحت و اقام ــايگان و س ــرب ش  ، فرصــتدر غ
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خــود را در  کنــد تــا بازانديشــيمي فــراهم بــرايش غتنمــيم

کنـد؛  کسـب ایتـازه هایو آموختـه سـاخته غنـي هايشآموخته

بـاز و  و فضـای سـاله چنـدين اقامـت بـرای شهر پـاريس انتخاب

تـــأثیر بي آرا و افکـــار جديـــد شـــايگان ، در تلطیـــفآن مـــدرن

 1.است نبوده

 اروپــايي مــدرن هــایزبان بــا آمــوزش شــايگان نکــهيباا  

 غــرب و فرهنگــي فکــری ، بــا دنیــایو جــواني کــودکي در دوران

و بــا  آمــوزش همــین یبــود، بــر پايــه آشــنا شــده مــدرن

ــار، در داخــل متعــدد در آن هــایاقامت ــرار  مــدرن فرهنــگ دي ق

ـــاملاً در فضـــایمي ـــرد و ک ـــری گی ـــود  جـــای آن فک دارد؛ خ

 مســـائل در توضـــیح اشزنـــدگي بعـــدی در مراحـــل انشـــايگ

 تــا آنجــا کــه»نويســد: ميآن دوران  فکــری اثرگــذار بــر وضــعیت

ـــه ـــاد دارم ب ـــاهایي ـــته ، در فض ـــم گسس ـــته از ه . در امزيس

ـــه فضـــاهايي ـــود شـــکل ممکـــن ک ـــدی نب ـــوا در پیون  و محت

ــگ ــریهماهن ــه ، پیک ــازند.  يگان ــهبس ــمعکسب ــا چش ــار  ، ت ک

ــرد مي ــهک ــایترک هم ــی ش ه ــن پ ــهرا  ذه ــاآندر  جاجاب  ه

ــدیمي ــچچیه. دي ــای زی ــر ج ــزی س ــود، چی ــود نب ــم خ  راه ه

ــه ــرد. نمي ييجاب ــاهای»ب ــته« فض ــاگون برخاس ــار گون را  از اعص

                                                 
... استوار است انساني نتمد نبو  نمونة زيباترين»اکتاويوپاز،  سخن به که پاريسي 1

و  است آسا باشد، پايبند زمینغول آنکهيدارد، ب باشد، عظمت سنگین آنکهيب است

 هایرویناپذير، زيادهو خلل ملايم ی، بااقتداراعتدال در آن که پرواز دارد. شهری میل

 ، يکمیدان ـ يک تشلحظا ترينکند. در فرخندهمهار مي را يکسان و انديشه جسم

شود. منجر مي هماهنگي به درونیش ها ـ کشمکشاز ساختمان ای، مجموعهخیابان

 (8 ،ص1318از هند )پرتوی.« و ذهن ديدگان برای لذتي
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 هـایو در موزايیک کردنـد، گـردآوردهمي کجـيدهن هـم بـه که

چیدنــد، مي هــم پهلــوی و پهلــو بــه هــمیروبــر  تصــادفي

ــهبه ــه یاگون ــردممي احســاس همیشــه ک ــوت ک ــدگي در بره  زن

ــي ــا چشــمکنمم ــادويي. تنه ــا و کشــشکوه انداز ج  مانهیصــم ه

ــط ــه انســاني رواب ــود ک ــرا  ب ــاخواهخواهم ــي ن  ملمــوس در واقعیت

ــا گوشــت هــافرهنگبرخــورد  مــن . نســلداشــتمي نگــاه و  را ب

 فضـــاهای )در جســـتجوی« کـــرد. خـــود تجربـــه پوســـت

 (141 ، ص1312گمشده

ــأملات آشــنايي ايــن یثمــره   ــه در فرهنــگ و ت  مدرنیت

ــاه ــدرن و نگ ــه م ــرا  ب ــي می ــابايران ــازسرنوشت ، دو کت  در س

 Quest-ce quuoe  شـــــايگان فکـــــری تحـــــولات

Revolution" "religieuse? (1331  و )Le regard 

mutile (1383ــ ــنت( اس ــاب . اي ــع دو کت ــايگان درواق را در  ش

 معرفــي افکــار پیشــین و دوگــانگي نوســتالژيک حــالات یتکــاپو

« ؟چیســـت مـــذهبي انقـــلاب» در کتـــاب کننـــد؛ شـــايگانمي

ــاخت ــزرگ هایس ــام ب ــگي نظ ــن انديش ــدام که ــا  آن و انه را ب

 افشـک»را  پروسـه دهـد و ايـنمي نشـان تفکـر مـدرن یسیطره

ــادی ــد.مي« بنی ــاني از  نام ــاب، نش ــن کت ــايگان در اي ــأملات ش ت

 ايده های مکتب فرانکفورت دارد.

ــر   ــايگان ازنظ ــاريخي ش ــدير ت ــان تق ــنتي بینيجه  س

ــان الوقوعقريــب و مــرگ احتضــار خــدايان میــان ــرار دارد و آن ، ق

 ايـدئولوژی بـه تبـديل ، سـنتایاپیسـتمه میـان وضعیت در اين

و  سیاســي گفتمــان شــکل خــود را بــه هــایتوان و آخــرين شــده

 شــايگان« شکسـته نگـاه» دهــد. در کتـابمي نشـان بـا خشـونت
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ـــارگي یهاهيـــمادرون ـــا  شـــرقي فرهیختگـــان فکـــری دوپ را ب

ــامس هایاز انديشــه اســتفاده ــهدر  کــوهن ت  اصــطلاح یریکارگب

 توضــیح« اپیســتمه» يحفوکــو در تشــر و میشــل« پــارادايم»

 یشناســانهنوشــتار معرفت کــه کتــاب در ايــن دهــد؛ شــايگانمي

ــمار وی ــه ش ــي ب ــایرود، از کژتابيم ــنفکران ه ــتیس روش  بازاس

ــرقي ــخن ش ــيمي س ــد. آفت ــه گوي ــايگان ک ــران ش ــود در اي  خ

 ه بـودکـرد درکآن را  وجـودش بـا تمـام تا پنجـاه سي هایدهه

ـــاي ـــور  آن جو از نت ـــياندکيتاردر ظه ـــده يش ـــد و اي  هایجدي

 یهــا را نتیجــهکژتابي ايــن بــود؛ وی خبــر داده بنیادگرايانــه

ـــارگي ـــناختمعرفت در دســـتگاه دوپ ـــدئولوژی اصـــحاب يش  اي

دو  در میــان از گرفتــار شــدن حــاکي دانــد کــهمي شــرقي جهــان

 از آن ، کـهمحلـي گگـازانبر فرهنـ هایدانـه میـان: »تنگنا اسـت

ــیش ــاده پ ــتافت ــانيتر اس ــیع ، و جه ــهوس ــاینورافکن تر ک  ه

 راهـي بـدان آنکـهيبـسـازند مي را خیـره وی ديـدگان اشصحنه

ــته ــابراين داش ــد. بن ــهباش ــايي ، او ن ــه اينج ــايي و ن ــت آنج . اس

ـــه ـــه ينوعب ـــا بیگان ـــر دوج ـــت از ه ـــمانهای.« اس ـــر آس  )زي

 (228 ص ،1314جهان

ــع   ــايگان درواق ــن ش ــاب در اي ــا  کت ــهه ــه ب  یدغدغ

ــع غــربحضــور  ــه شــرقي در جوام  شناســيآسیب نظــر دارد و ب

ــي ــنفکران فرهنگ ــايي پیرامــوني روش ــه ( کــه)و اروپ  شــکل ب

. اسـت فهمـد، پرداختـهتفکـر مي هـایيـا بیماری« اسکیزوفرني»

ــکیزوفرني» ــي اس ــام« فرهنگ ــگيان در نظ ــايگان ديش ــان ش  هم

ــه ــت» یمقول ــد ذهنی ــه ان ــان« شيدوگان ــون بره ــر و غلی ، متفک

 ریــگ بــانيگرامــروز  در جهــان کــه اســت روشــنفکر عــرب
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ــان ــوني هایانس ــده پیرام ــورج گردي ــدين اورول و ج ــه چن  یده

ــا تعبیــر  از آن« 1384»مشــهور خــود  در رمــان قبــل  دوگانــه»ب

 ود.ب بردهنام« باوری

ــهـ  4  ــي اگرچ ــدود کل ــه ح ــوش هایانديش ــايگان داري ــا  ش ب

 هنـوز افکـار شـايگان ، ولـياسـت روشـن« شکسـته نگـاه» کتاب

، شــايگان یانديشــه شــدن ؛ بــا شــفافاســت دگرگــوني در حــال

ــان وی ــار هم ــارگ گرفت ــه يدوپ ــاه»در  ک ــته نگ  توصــیف« شکس

 کـه یفکـر کتـاب در آخـرينکـه بـا آن و  مانـدهيبـاقبود،  کرده

دانـد و بـر مي« را از غـرب نـور آگـاهي طلـوع»، سـپرده چـاپ به

 ها و جوامــعانســان و اساســي اصــلي هایپرســمان بــه آن یپايــه

ــروزی ــون ام ــي چ ــيگراکثرتو  ، آزادیدموکراس ــد،مي ي  انديش

امـا در گسسـت از لايـه هـای معنــوی دنیـای قـديم موفـق نمــي 

، صـنعتي انقـلاب در فـردای معتقـد اسـت ویود؛ با ايـن حـال ش

 ها را وارد مرحلــهانســان ، حیــاتکشــاورزی هماننــد انقــلاب کــه

ــدی ــرده جدي ــت ک ــارکتاس ــه ، مش ــاهي عاقلان ــاني در آگ و  جه

 هــایفرهنگ حفــظ تنهــا راه ایرســانه بــا تمــدن همنــوايي

 .است ایحاشیه

از  مرحلــه در ايــن شــايگان داريــوش ديگــر ســخن بــه  

ــه تــأملات ــهمي جــای زانیســتغرب در طیــف خــود، ن  گیــرد و ن

ــاني ــنتاز  نش ــه ييگراس ــر انديش ــش هايشب ــته نق ــت بس ؛ اس

ــه ــوزه اگرچ ــي یدر ح ــاه شخص ــا نگ ــتالژيک ب ــه نوس ــنت ب  س

 سرنوشـت نظـر وی بـه خصیصـه نگـرد ـ و ايـنمي شرق معنوی

ــ ــا همــین اســت امــروزی انســان وممحت ــز نشــأت نگــاه ـ ام  نی

« جهــاني آگــاهي» و در ســايه مــدرن هایاز آموختــه گرفتــه
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. اســت شــدن و همگــاني پیشــرفت در حــال ســرعتبه کــه اســت

معاصــر  انســان وجــودی هــایحفره بــه شــايگان اســاس بــر ايــن

ــدگانگيمي ــد و چن ــات انديش ــي حی ــاعيـ  فرهنگ ــه اجتم  را ب

وی بــرای حــل  (1313نگرد.)گفتگــو بــا شــايگانمي قبــول ديــده

آن هــا، بــه معنويــت ســنتي مــي آويــزد؛ ســاحتي کــه پــروژه ی 

 شايگان را با پرسش های جدی مواجهه مي سازد. 

امـــروز  فرهنـــگ بـــه شـــايگان در رويکـــرد انتقـــادی  

در  یــاييايتال واتیمــو، فیلســوف جیــاني های، انديشــهجهــاني

يــا هايــدگر،  از نی ــه اســتفاده یجابــه، «مدرنیتــه پايــان» کتــاب

ــل ــامدرني تاوي ــياز آن پس ــا، يک ــان ه ــلي از ارک ــار وی اص را  افک

ــکیل ــيمي تش ــو در قرائت ــد؛ واتیم ــای ده ــه از معم ، در مدرنیت

ـــايي ـــأت فض ـــه نش ـــگ گرفت ـــانه از فرهن ـــد و ها ميرس انديش

ـــدگانگي ـــاهي چن ـــور رســـانه یرا ثمـــره آگ  گروهـــي هایظه

و بــوده  مرکــزی ، تــکایرســانه واتیمــو فرهنــگ ازنظــردانــد. مي

 ، مجــازی، التقــاطيمــبهم و تصــويری زده را بــرهم جهــان ثبــات

، پی یـدگي ايـن وی ازنظـر. اسـت داده ارائـه از جهـان ثباتو بي

، علمـي شيانـدجزم مرکزيـت از تـک رهـايي بـرای امیـدی نقطه

ــمل ــايي وحشــي ييگراتی ــذهبي فرهنگــي زیخردســت و نابین  و م

 .است آورده ارمغان را به

ــو مي   ــد:واتیم ــدگاهي»نويس ــه دي ــن ک ــواهممي م  خ

 آرمـاني انگـاره ایرسـانه در جامعـه کـه اسـت ايـن بکشـم پیش

ــايي آزادی ــه و ره ــي ک ــت مبتن ــاهي اس ــر خودآگ ــنرو ب و  ش

 يـا انسـان هگلـي مطلـق بـاروح) آگـاه همـه انسـان کامـل دانش

ــه کنیــد( جــای مقايســه مــارکس از ايــدئولوژی رســته  خــود را ب
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ــر نوســان ایانگــاره ــدرنهاو  و کثــرت و چنــدگانگي اســتوار ب  تي

ــول ــ اصــل اف ــونيب ــت یوچراچ ــد. انســانمي واقعی ــروزه ده  ام

تصـــور  ، بـــرخلافاریـــعتمام آزادی هکـــ شـــده ديگــر متوجـــه

بـر  و مبتنـي کـرده اسـپینوزا توصـیف کـه نیست ، آنيمتافیزيک

و ســازگار بــا  واقعیــت ســاختار ضــروری بــه نســبت کامــل دانــش

ــت آن ــپس وی 8.«نیس ــری س ــا وامگی ــه ب ــدگر در  از نی  و هاي

 فرهنـگ تبیـین ، بـهسـنتي مدرنیتـه ييآواتـک انتقاد از خصـلت

ـــانه ـــه ایرس ـــد:و مي پرداخت ـــمحلال»نويس ـــا اض ـــه ب  انديش

 همگـاني ارتباطـات ، جهـانمرکـز ـ بنیـاد تـاري  گيخردمندانـه

ــه ایمجموعــه ســانبه ــه چندگان « محلــي» هــایگي از خردمندان

ــي ــ يعن ــایاقلیت ـ ــي ه ــياخلاق ــي، جنس ــي، دين ــا  ، فرهنگ و ي

 کنـد. آنـانمي فـوران رادارنـدخـود  صـدای هرکـدام ـ که هنری

 انســان حقیقــي صــورت گييگانــه انديشــه واســطهبهديگــر 

ــوب ــهمحکومو  مرع ــتند، انديشــه ســکوت ب ــه اینیس بايــد  ک

و  ، احتمـــالاتفـــردی هـــایهـــا و تعینويژگي بـــه توجـــهيبـــ

 3«يابد. ها تحققناپايداری

ــع   ــا گســترش درواق ــات ب ــاقلیت ادبی ــا  شــايگان 11،اه ب

ـــیافت ـــور در ض ـــاهي حض ـــاني آگ ـــه جه ـــنفکر  عنوانب روش

 و بــا آگــاهي پیشــین ایهدهــه پیــامبر بــازی دورازبــه، پیرامــوني

، ادوارد ، محمـد ارکـونحسـن اهـاب ماننـدبهها، سـنتجايگاه از 

 در ســنت يشــيبازاند بــه مــدرن زبــان یریکارگبــهســعید و... بــا 

                                                 
 .51 ، ص1314هانشانه سرگشتگي 8

 .53 ، ص1314هانشانه سرگشتگي 3
 .216 ، ص1314هانشانه سرگشتگي 11
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، ایو ســیاره فراملــي هایپــردازد و بــا پرســمانمي ايــران عرفــاني

ــه ــابافرهنگ وارد مکالم ــر مي یه ــردد. ديگ ــتگ ــدس ــه یازي  ب

 هـایرا بـا آفت شـايگان فکـری یپـروژه ، کلیـتسـنتي معنويت

ــي جــدی ــه معرفت ــازخوانيمي مواج ــا ب ــازد و ب ــه س ــت ک  معنوي

ــايگان ســنتي ــزد ش ــذيرا مي در ن ــود، بحــراپ ــوم نش در  آن محت

 ، انسـاناز زنـدگي نـوين معنـايي خـود حامـل کـه عصر مدرنیته

 داريـوش یشـود؛ بـا پـروژهمي روشـن وضـوحبه، اسـت و طبیعت

ـــهآن و ســـنجش شـــايگان ـــان ای، بره در  روشـــنفکری از جري

در  کــه انتقـادی ی، انديشـهآن دنبـال شـود و بــهمي تمـام ايـران

ــي ــایاز آموزه برخ ــود وام ه ــورالفکری اول دار دورانخ ــر  من عص

ــروطه ، اســت ايرانــي از فرهنــگ انتقــادی در بــازپرداختي مش

ــای ــان ج ــي جري ــرد؛ را مي قبل ــالنيبااگی ــفاف ح ــد از ش  نباي

ــويي ــايگان گ ــده ش ــوالم هایدر اي ــود و ع ــي خ ــه فرهنگ  یده

 در میــــان نشــــايگا چراکــــهبــــود،  نیــــز غافــــل پیشـــین

 را فــدای شــفافیت کــه اســت از کســاني ايرانــي کردگانلیتحصــ

ــول ــدئولوژيک اص ــي اي ــد و شاخص ــه نگردانی ــاحت از انديش  و س

 رساند. ثبت خود به را در متون مدرنیته و فرهنگي زيستي

 بـــه در نزديـــک شـــايگان کـــه ایپـــروژه در تکمیـــل  

ــل ــال چه ــان آن س ــتهگ را بنی ــترش ذاش ــهداده و گس  های، پايان

 ، قـــارهجهـــان فرهنگـــي نظیـــر چنـــدگانگي را در مســـائلي آن

ــده ــاني روح گمش ــل انس ــاهنگي و تحلی ــه هم ــوی هایيافت  معن

ـــده ـــزرگ چهـــار نماين ـــه جهـــاني هـــایفرهنگ ب  بحـــ  را ب

ــايگانمي ــذارد؛ ش ــتقبال گ ــرن در اس ــت از ق ــم بیس ــه و يک  ک

خواهـد بـود يـا وجـود نخواهـد  معنويـت يـا دارای» اسـتمعتقد 
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بـه تعبیـر  -محـور دوران معنـوی میـرا  بـه ، با بازگشت«داشت

کنـد و مي اشـاره آن بـزرگ هایسرچشـمه ، بـه-کارل ياسـپرس

 هایيافتـه معاصـر بـه انسـان وجـودی هـایحفره پر کـردن برای

 ، شـانکارا و چوانـگکهـارت، مايسـتر اعربـي الـدينمحي شخصي

 پردازد.تسو مي

ــدرنها   ــوش تي ــايگان داري ــه ش ــا ب ــايش ب  درآوردن نم

ـ  آن بـودلری عصـر جديـد ـ شـايد در معنـای گوناگون مدهای

ــان ــه آدمی ــه را ب ــي هایخلس ــادخواهي شخص ــه و ش  یمنفعلان

ــد و حافظانــهمي دعــوت عرفــاني را  هفتادودوملــت جنــگ کن

 ايـن بـه وقتـي کـه ، بايـد بگـويمخاتمـه بـرای»خواند: مي سانهاف

ــاجنگ ــه ه ــن و ب ــومت اي ــه هاييخص ــان ک ــر انس ها را در براب

 ايـــن ها، بـــهدرانييقـــه ايـــن دهـــد، و بـــهيکـــديگر قـــرار مي

 زمـین کـره کـه نـوع از همـه هایوحشـت ايـن ها، بهگراييواپس

آيـا  کـه پرسـم، از خـود مينگـرمدرنـد ميمي ما را از هـم بی اره

ــه يراســتبه را  جهــان کــه مياافتــهيدســت و بلــو  فرزانگــي آن ب

 بیـت ايـن ؟ و آنگـاهببینـیم آن نمـايش عرصـهو  بـازی صورتبه

 را عـذر بنـه همـه هفتادودوملـت گـذرد: جنـگمي بر دلـم حافظ

آســـیا در برابـــر «)نـــد.زد افســـانه ره نديدنـــد حقیقـــت چـــون

 (258،ص1316جهان و زير آسمانهای125،ص1312غرب
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 مجازي در دنياي زندگی

 

افســون  -کتــاب فکــری خــود آخــريندر  شــايگان  

 وضــعیت و تبیــین توصــیف بــه ، نخســت-(1381)زدگــي جديــد

ــي ــاعي فرهنگ ــر مي دوران ـ اجتم ــردازد؛ ویحاض ــه پ ــن ب  اي

ــتمنظــو ــه و تحــولي مجــازی ر از واقعی ــوژی ک ــاتي تکنول  اطلاع

 ، ســـخناســـت وجـــود آورده بـــه انســـاني جهـــان در زيســـت

ــد: مي ــای»گوي ــفته دنی ــه ایآش ــه در آن ک ــر مي ب ــريمس ــهب  ، ب

 ينوعبـه کـه اسـت زمـانهم پديـدة سـه تقـارب ، نقطةمن گمان

ــه ــل يکــديگر وابســتگي ب ــ متقاب ــيافســون زداد: دارن ــتکن، ي  کی

 جديــد ـ هويــت يافســون زدگــ.«)ســازی، و مجازیيزدگــ

 جهــاناشــاره شــايگان بــه ( 13،ص1381و تفکــر ســیار تکــهچهل

ــروز  ــه ام ــت ک ــايلاس ــور وس ــا ظه ــاط ب ــای يجمعارتب  و ابزاره

ــک ــاتانفورماتی ــر اطلاع ــنعت یو دوره ، وارد عص ــرا ص ــده يف  ش

 هـــایدر دانش علمـــي هایتديگـــر پیشـــرف ؛ از ســـویاســـت

ــکي ــول پزش ــک و تح ــه ژنتی ــه ک ــايي یدر نقط ــازیشبیه نه  س

در  جديــدی از دگرگــوني ، حکايــتاســت ظاهرشــده انســاني

 دارد. انساني تمدن

 آن گیریاز ســرآغاز شــکل کــه انســاني تمــدن درواقــع  

ــاطع ــاگون از مق ــایو حوزه گون ــي ه ــرده مختلف ــذر ک ــ گ ، تاس

ـ تمـدن  باسـتاني هـایحوزه سـر گذاشـتن شـتاز پ پس اکنون

ــه ــريناز بین ک ــروع النه ــه ش ــتم و ب ــا خ ــود ـ و مي ايتالی ش

 تحــول در وضــعیت، گذشــته و صــنعتي کشــاورزی لاتتحــو
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 . ايــناســت افتهياســتقرارامريکــا  فرهنگــي ی، در حــوزهایرســانه

ـــاريخي ـــیر ت ـــایدر حوزه س ـــگياند ه ـــته يش ـــز توانس از  نی

و در  گـــذر کـــرده عقلانـــي هـــایو دريافت آئینـــي هـــایانگاره

ــاتي و جوامــع مجــازی هــایآموزه  مســتقر شــود؛ شــايگان اطلاع

ــاره ــه در اش ــت ب ــوني حال ــدن اکن ــاني تم ــگ انس ــور فرهن  و ظه

ــاتیکي ــهانفورم ــه ، ب ــودی فلســفي هایمؤلف ــه آن و وج و  پرداخت

محـــور  حقیقـــت شناســـيو هستي متافیزيـــک در پايـــان را آن

 ، درهـمپديـده سـه ايـن ويژگـي» شـايگان ازنظـرداند؛ مي سنتي

ــــتن ــــيهستي شکس ــــیک هایشناس ــــت کلاس ــــناس  . اي

ــت يشکســتگدرهم ــان ديگــری واقعی ــهمي را عی ــد ک  جــهینت کن

ـــي ـــز هســـت آن منطق ـــاطنی ـــههمه : ارتب ـــل جانب  در و متقاب

 همــهدر  متقابــل و همبســتگي . ارتبــاطبســیار گســترده ســطحي

ــاد واقعیــت ــطفرهنگــي . در ســاحتگر اســتجلــوه ابع  ، رواب

ايجـاد  يـا معـرق مرقـع الگـوی يابنـد و نـوعيوار ميريزوم شکلي

در کنـــار  اروکيیـــموزاهـــا فرهنگ تمـــام در آن شـــود کـــهمي

ــای ــديگر ج ــایمي يک ــد و در فض ــابین گیرن ــود حوزه م ــایخ  ه

، کننــد. در بعــد شــناختايجــاد مي فرهنگــي و اخــتلاط ترکیــب

ــن ــده اي ــي پدي ــود طیف ــیرهای در وج ــاگون از تفس ــي گون  متجل

بنیـــاد  کـــه متـــافیزيکي عظـــیم حقـــايق ازآنجاکـــهشـــود. مي

ــيهستي ــین هایشناس ــون پیش ــد اکن ــدهبي بودن ــار ش اند، اعتب

 از تفسـیرهای پايـانبي فرآينـدی خـود بـه شکسـتهدرهم هستي

ــاگون ــسنيازاشــود. مي تبــديل گون دارد  صــلاحیت هــر کــس پ

 ذهنــي هــایارزش وجــود را بــر مبنــای مختلــف هایجنبــه

 کند. تأويل خويش
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 کــه ایدر پديــده متقابــل ، ارتبــاطدر بعــد هويــت  

ــوانمي ــل»را  آن ت ــه چه ــم« گيتک ــد متجس ــود، در مي نامی ش

ــدگي ــتردگي پراکن ــایهويت و گس ــه ه ــهچندگان ــة ، ک  مشخص

 هــایآگاهي افتــادن هــمیروو  قــرار گــرفتن در کنــار هــم هــاآن

 ييتنهابــه فرهنگــي ديگــر هــیچ کــه یاگونــهبه، اســت گونــاگون

 يافتـة وسـعت آگـاهي گسـترة پاسـخگوی را نـدارد کـه آن يارای

ــد. در ب ــر باش ــانهبش ــد رس ــدةع ــاز ها، پدي ــازیمج ــبکه، یس  ش

. اســت داده گســترش جهــاني را در مقیــاس متقابــل ارتبــاط

حاضـر  جاهمـهو  بـلا واسـطه، ایلحظـه ایپديـده یسـازیمجاز

ــازا، اســت ــلاوه روني ــا ع ــر فشــردگي م ــان ب ــان زم ــاهد  و مک ش

ر بعـد . و امـا دادراکـیم يچنـد حسـ هایو شـیوه حـواس ترکیب

ــوم ــویعل ــت ، الگ ــای تمامی ــدی نم ــده جدي ــدار ش ــه پدي از  ک

ــر مــي دکــارتي ثنويــت ــهرود و فرات ، آن مطــروح فرضــیة موجبب

 در تمــام و متقابــل جانبــههمه هــایاز ارتباط پويــايي شــبکه

 جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ«)آيـد.پديـد مي واقعیـت سطوح

 (14،ص1381و تفکر سیار تکهچهل

ــر،    ــای حاض ــايگان از دنی ــت ش ــازدر قرائ ــازیمج  یس

ــن ــلي رک ــای اص ــفته دنی ــامدرني یآش ــت پس ــه اس ــم ک ــا وه  ب

 ؛ ايــناســت آورده ارمغــان جديــد را بــه يافســون زدگــ، آفرينــي

 انسـان روان يفـرا افکنـ نـوعيبه تعبیـر شـايگان  که سازی شبح

ــروزی ــت ام ــذيرشاس ــا پ ــورت ، ب ــته هایص ــهشکس ــان ، ب  بی

ــي ــه بینش ــر و چندگان ــه متکث ــوعي پرداخت ــدار و ن ــدار پن  یجان

ــک ــب تکنولوژي ــده را موج ــت ش ــايگاناس ــن ؛ ش ــروز اي ــیم ب  اقل

 يهسـت جابجـايي» نـوعي را بـه وجـود آورنـده ی جديد وجودی
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ــد « يشــناخت ــي دان ــهم خواســتار  هــم روحــي ســاحت در آن ک

 کــه ؛ ســطحياســت آن ود و بازشناســيخــ یشــدهفراموش سـهم

ــای ــهتمثیل دنی ــا و زمین ــالین هایه ــان مث ــاعرانه و جه را در  ش

 .است دادهیجاخود 

ــ    ــازاز  در بح ــازیمج ــهیس ــه ، توج ــاخص ب  هایش

ــروز اخــتلاطمي وجــودی ــد از ب ــا مثــال توان ــوگیری ســنتي ب  جل

 در آن هکــ اســت شــرايطي نــاظر بــه یســازیمجــازکنــد؛ 

ــوژی ــنعتي تکنول ــه ص ــه ب ــانه یمرحل ــديل ایرس ــود و مي تب ش

گیــرد؛ مي شــکل مــألوف یشــدهفيتعر فراتــر از واقعیــت جهــاني

 برد.مي نام Hyperreality به یتواقع بودريار از اين

را در  ، آنيفــرا مــدرن یســازیمجــازدر برخــورد بــا  امــا شــايگان

ــاط ــختیآمدرهمو  التق ــالم يگ ــا ع ــال ب ــایانگاره مث ــنتي ه  س

 میــل شناســياز هستي وتمتفــا دو نــوع تــداخل فهمــد و بــهمي

 کند.مي

 مابـــازای تمثیلـــي اســـتحالات فضـــای» شـــايگان ســـخن بـــه

. اسـت آينـه یسـوآندر  یسـازدورگهو  اخـتلاط حـوزه معکوس

ــازای ــا ســتا معکــوس آينــه یســوآندر  حــوزه ايــن ماب ــرا ب ، زي

ــه ــط همــه ســوآن گــذر ب ــه رواب ــنمي وارون قلمــرو  شــوند، در اي

« پردازیمرقــع» طــهیح برخلافدارنــد) عمــودی هــا شــکلارتباط

 انجــام  يفــرا تــار( و گفتگــو در اســت افقــي هــا در آنارتباط کــه

ــرایمي ــا ب ــرد... م ــهنيا تجســم گی ــات گون ــه ارتباط ــار نمون  چه

 نهــم )قرنهنــدی : شــانکارایجاودانــه ، چهــار عــارفيمابرگزيــده

ــیلادی ــارتم ــتر اکه ــاني (، مايس ــیزدهم )قرنآلم ــیلادی س (، م

 ـ هفـتم مـیلادی ـ سـیزدهم دوازدهـم )قرناندلسـي عربي ابن
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چهــار  (. ايــن.مق چهــارم )قــرنتســو چیني چــو انــگ( و هجــری

، تـاريخي آشـکار )سـنت افتـراق وجـوه بـاوجود بـزرگ شخصیت

دارنــد.  آوریشــگفت بینشــي ( تشـابهاتجغرافیــايي فاصــله، ديـن

 و مکانهــای اعصــار مختلــف بــه انــد کــههاييفرهنگ معــرف آنـان

ــاوت ــا چــونمتعلق متف ــد، ام ــة ان ــان تجرب ــاختاری شــانيعرف  س

ــــواندارد مي متجــــانس ــــت ت ــــر گف ــــاريخي روح» ازنظ « ت

 کــه اســت بیــانگر آن تشــابهاتي چنــین نفــس زقضــااعصــرند. هم

 سـخن و کرنـا از آن بـا بـوق ها کـهبرخـورد تمـدن نظرية یجابه

 و بــه نگريسـت جهـان ديگـر بـه بـا چشـمي تـوانگوينـد، ميمي

ــي ــت بینش ــتيدس ــه اف ــأوای ک ــامعلوم آن م ــت ن ــر از  اس و فرات

 ارد.قرار د و عرضي ، مقطعيواقع حواد 

 ، همـاهنگيانـواع تقـارن کـه فراسوسـت مـأوای همین  

ــا و تشــابهبینش ــهمي را موجــب ها و تناســباترابطــه ه  شــود. ب

 جــوهری و تبــدل تمثیلــي اســتحالات فضــای وجــود ايــن لطــف

 لحـاظ تسـو بـه چـو انـگو  عربـي ، ابنشانکارا، اکهارت که است

ـــــوی ـــــر مفاو عصـــــرهم معن ـــــي ضـــــةو مظه  روح حقیق

ــت يافســون زدگــ«)شــوند.مي ــد ـ هوي و تفکــر  تکــهچهل جدي

 (21،ص1381سیار

 نتوانــد ســهم مدرنیتــه کــه ديگــر تــا زمــاني ســخن بــه  

 عوامـل يـيبـاز زا بـه مثـالین دهد و جهـان باز پس آن را به روح

ــازنگردد ایو اســطوره شــاعرانه ــا شــکاف انســاني ، دنیــایب  هایب

ــد کــه مواجــه جــدی ــای خواهــد گردي ــه فشــاری پ ســر از  آن ب

و  يهــودگیب و در دام گرفــت بــر خواهــد معنويــت یچنبــره

 شـايگان کـه اسـت ایآمـوزه گرفتار خواهد شـد؛ ايـن یانگارپوچ
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ــازخواني گذشــته ســال در ســي ــرا  در ب ــه عقلانیــت می  مدرنیت

پــر  و بــرای ورزيــده دیــتأک آن خــود بــه فــاتیتأل یجــایجــادر 

ــردن ــایحفره ک ــي ه ــتیابيفرهنگ ــه ، دس ــت ب ــرقي معنوي و  ش

؛ در اسـت را تجـويز نمـوده معنـوی سـنت میـرا  بـه یازيدست

ــه شــايگان سراســر مــتن کــه اپیــدمیک تلقــي ايــن یادامــه  را ب

 گـــاهتجلي مدرنیتـــهو در آن  اســـت ار نمـــودهخـــود دچـــ

ــاپوچ ــت ریانگ ــهم و روح اس ــز س ــود را مي نی ــسخ ــد، پ  طلب

 شـده ایـ وارد عصـر تـازه شـايگان دريافـت ـ بـه بشری فرهنگ

ــه اســت ــم ک ــروســر  ه ــوژی درگ ــم تکنول ــر  دل دارد و ه ــر س ب

ــت ــپرده معنوي ــم: »اســت س ــايي ه ــا پوي ــون ب ــرو  آمیزیجن روب

ــه هســتیم ــه جهشــي در جســتجوی ک و  زهاســتچی وجــه آن ب

ــم ــنگیني ه ــا س ــي ب ــده و ثقل ــه بازدارن ــه ک ــتکن ب ــ کی ، يزدگ

ــدگو  گراييمصــرف ــودک مان ــال يک ــولان مج ــممي ج ــد؛ ه  ده

امــر  مذبوحانــه جســتجوی و هــم و فقــر وجــود را شــاهديم خــأ

ــاره تکــريم را کــه مطلــق ــاگون هایفرقــه دوب  عرفــاني آيــین گون

 هايیمرسـانه توسـط همگـاني حمیـقنـاظر ت ؛ هـماست آن تجلي

 پرداز آنزمینـه یسـازیمجـاز کـه جديـدی دگرزايـي گواه و هم

ــت ــماس ــون زدا ؛ ه ــيافس ــیش ي ــم را در پ ــم چش ــم داري  و ه

جديـد  يافسـون زدگـ خـود نـوعي را کـه روح تـازة یهايفرافکن

، فـلان ت، پسـايمنهـاده گـام« پسـت»عصـر  ما بـه قولي . بهاست

ـــت ـــان پس ـــمیمدرنپست، بهم ـــتس ـــم ، پس ـــتکلنالیس  ، پس

و  تکـهچهل جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ.«)و غیـره فمینیسم

 (23،ص1381تفکر سیار
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ــيح   ــايگان ت ــه ش ــه ک ــه ب ــهتجرب ــته ، مدرنیت  را زيس

 یبــا همــه بشــری فرهنــگ ايــن کــه بــاور اســت ، بــر ايــناســت

ــايش ــارزش کمبوده ــه اييه ــز دارد ک ــه نی ــار انسان ب ــازیک و  س

ـــات را در طـــول آينـــد و واقعیتـــيمي زيســـتن انســـاني  واقعی

ــاريخي ــکیل ت ــر تش ــسمي ديگ ــد؛ پ ــواننمي ده ــت ت  از واقعی

ـــه ـــيچشم مدرنیت ـــايجي پوش ـــرد و نت ـــه ک ـــنگری ک در  روش

 بــه انســاني کرامــت بـه دادن و اصــالت ـ دموکراســي خردبـاوری

ـــال ـــز مي روح ، ســـهماســـت داشـــته دنب ـــهرا نی ـــد ب  آن توان

 روح ســرزمین دوبــاره پــذيرش کــه امــا بايــد دانســت»بازگردانــد:

 کــهآن . بــرایاســت خــرد ممکــن حقــوق صــريح اعــادهتنهــا بــا 

ــت ــان فردي ــاً انس ــود، اتفاق ــکوفا ش ــي ش ــد در محیط ــي باي  عرف

 پیونــد مســتقیم و سیاســت ديــن میــان در آن کنــد کــه زنــدگي

ــت ــتنیس ــانون ، حاکمی ــا ق ــت ب ــان اس ــت و انس ــت تح  حماي

ــايي ــي نهاده ــک عقلاي ــه و دموکراتی ــرار دارد ک ــر  ق از او در براب

ــیبت ــان دو مص ــت زم ــابمي محافظ ــد: ارع ــذير انعطاف کنن ناپ

ــ ســرکوبگر و جــلال هــاینظام از  کــه امــر قدســي دوشــرطیقيب

 آورد.مي سر برون ارهاعصار دوب دل

 حقیقـــت» يـــک مبـــرم ضـــرورت اعتقـــاد مـــن هبـــ  

از  اسـت آن درگـروبشـر  حاضـر رسـتگاری در حـال کـه« دوگانه

ــدينمي نشــأت جــانیهم ــه ترتیــب گیــرد. ب ــار ديگــر ب  دامــان ب

ــانگي ــتي دوگ ــطورهآش ــل ناپذير اس ــة و عق ــالکتیکي و رابط  دي

، يـا ديگـری و قبـول . بـا طـرد يکـيافتیمدو مـي آن الجمعمانعة

ــزش ــا آمی ــاد آن ب ــي و اتح ــاممکن دو در ترکیب ــواننمي ن ــه ت  ب

ــي ــجم بینش ــت منس ــتيدس ــطورهاف ــل . اس ــه و عق ــايي ب  دنیاه
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ــاوت ــيمتعلق متف ــذر از يک ــد. گ ــه ان ــری ب ــل ديگ ــا توس ــه ب  ب

ــای ــي معیاره ــفه معرفت ــنتي فلس ــت س ــدور نیس ــيمق  ، جهش

ــي ــه کیف ــا ب ــارتي ي ــک گسســتن عب ــه و پیوســتن ســطح از ي  ب

، حـدود قلمـرو هـر يـک تعیـین طلبـد. بـرایديگر را مي سطحي

ــد  ــاآنباي ــک ه ــر ي ــرد و ه ــه را از يکــديگر جــدا ک  ایرا در طبق

ــي نظــام و تحــت مســتقل افســون «)خــود نشــاند. خــاص معرفت

 (23،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت يزدگ

در  شــايگان کــه و تحــولاتي هانــهیزمشیپ بــا ايــن  

ــروژه ــری یپ ــده فک ــر گذران ــود از س ــنخ ــرين ، در اي ــتن آخ  م

ــری  ــويشفک ــای آن، خ ــختسفت باوره ــین وس ــع پیش ــه راج  ب

ـــ انگـــاریپوچ ـــه وبســـتچفترا در  همدرنیت ـــالم مدرنیت ـــا ع  ب

ــوی ــای معن ــاني نیازه ــذيرد: مي انس ــه»پ ــن ب ــاد م ــف اعتق  تأس

ــوردن ــم خ ــد نیهیلیس ــر فراين ــایب ــوردنظر )در معن ــه م (، نی 

 نوسـتالژيک خـوردن و حسـرت انتقـاد تـا مـرز ناامیـدی کشاندن

 از فايـده ، کـاملاً عـاریپیشـین هـایمتافیزيک يغمـا رفـتن بر به

 .است

ــن   ــر م ــاد ديگ ــت آن اعتق ــه اس ــاجرای ک ــه م  مدرنیت

 مضــاعف بشــر از قیــد قیمــومتي خلاصــي بــرای ظــیمع حرکتــي

ــوده ــت ب ــمومیق: اس ــوکت تی ــدرت ش ــي ق ــت سیاس  و قیموم

ــت ــر لاهوتي قداس ــتام ــون)کان ــر اکن ــذب (. و اگ ــاره از ج  دوب

 کــه نیســت رو آن هـیچ بــه منظــورم گـويممي ســخن روح اقلـیم

بايـد  گـويممي کـهرا احیـا کـرد، بل سـپرده خاک به بايد دنیاهای

و  روح سـهم دادن بـاز پـسچیزهـا، بـا  پنهـان نیمـة به با عنايت
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ــه ــي وج ــهتمثیل ــادلي آن ، ب ــاره تع ــیم دوب ــنبخش ــر اي  ؛ در غی

 شد. خواهیم ناپذيریعلاج پريشروان بیماران صورت

مـــا را از قیـــد  رشـــد مدرنیتـــه کـــه اســـت درســـت  

 گذشــته تئوکراتیــک هــایبینش رانــهنظتنگ خودمحــور پنــداری

 شــناخته رســمیت بــه کــه بايــد پــذيرفت حــالنیدرعرهــا کــرد، 

 و حتـي نیسـت حاضـر ارتجـاعي نیـز در حـال روح منزلـت شدن

ــلمي ــا را کام ــود م ــد وج ــد، توان ــهتر کن ــد مي گريدعبارتب توان

 ترتیـب مـا بازگردانـد. بـدين مـا را بـه روانـي و فردانیـت تمامیت

ــر آگــاهي عــلاوه انســان ــر  ذهــنش پنجــرهخــود،  زیتنــدوت ب را ب

ــة ــز خواهــد گشــود. ديگــری جنب ــا نی ــ«)از چیزه  يافســون زدگ

 (25،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

 پیشــین هایتمــدن بــه را نســبت مدرنیتــه اگــر تعــالي  

 آن شــدن و ســپری مدرنیتــه بودنزنــده بــه درواقــع، ايمپذيرفتــه

 بینانـــهرا واقع حکـــم ؛ و اگـــر ايـــنايمکـــرده ها حکـــمتمـــدن

 مدرنیتـه کـه ايمشـده امـر معتـرف ايـن بـه ، در حقیقتبپذيريم

 و در تمــامي ها بــودهانســان نیازهــای خــود پاســخگوی در کلیــت

و  نیتـــأمهـــا را توانـــد آنمي ـ فرهنگـــي زيســـتي هایلايـــه

ــآرمان ــقه ــس ا را محق ــد؛ پ ــواننمي کن ــن ت ــر اي ــاس ب از  اس

ــدايي ــیم ج ــر اقلیم روح اقل ــایاز ديگ ــودی ه ــخن وج ــت س ؛ گف

 معرفتـي یمنظومـه يـک مدرنیتـه کـه اسـت بر ايـن فرض چون

بـر  کـه اسـت انديشـگي پـارادايم و يـک وجـودی سـاحت و يک

در  ؛ پـساسـت رشـدهاستوااز خـود  پـیش هایتمـدن هایويرانه

شـود و مي تعريـف جديـدی نیـز در معنـای روح اقلـیم حـال اين
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 بـر خواهـد نـوين دانـش از دسـتاوردهای آن هایخواسـته تحقق

 آمد.

ــابراين   ــأم درخواســت بن ــي  نیت ــوالم شخصــي و درون ع

 در ايـــن ، ايجـــاد رخنـــهباســـتاني از معنويـــتانســـان مـــدرن 

ــارادايم ــارهتکــهو  پ ــک کــردن پ ــارادايم ي ــک پ ــق و ي  زيســتي اف

ــت ــه اس ــوی ک ــایافق فراس ــنتي ه ــایو پارادايم س ــتاني ه  باس

ــا  ؛ خــود شــايگاناســت بــر  ،تمــدني الگــویبــه کــارگیری نیــز ب

 همـه: »اسـت ها آگـاهبـر ديگـر تمـدن مدرنیتـه و تعـالي سیطره

ــدن ــالم هایتم ــابع ع ــد ت ــه باي ــ مدرنیت ــوند، خ ــا آنش  ود را ب

ــق ــد و از آن تطبی ــام دهن ــن اله ــر اي ــد، در غی ــورت گیرن از  ص

ــرا ارزش جهــان مســیر حرکــت  ديگــری کنــار خواهنــد مانــد. زي

ــه ــدارد ک ــود ن ــوان وج ــین آن بت ــایارزش را جانش ــه ه  مدرنیت

ــرد. ــون زدگــ«)ک ــد ـ هويــت يافس ــهچهل جدي و تفکــر  تک

ن کـه نتوانسـته ذهنیـت بـا ايـن حـال شـايگا( 31،ص1381سیار

ــارگي رهــا ســازد،  ــاز همــانخــود را از دوپ ــت ب  نوســتالژيک حال

ــه نســبت ــاني ســنت ب ــه عرف ــع ک ــر مواق ــده در اکث را  وی هایاي

 دنیـای حقـايقچشـم داشـتي بـه بار بـا  ، ايناست کرده زدهآفت

ــازی ــازم مج ــردديب ــالنيباا: »گ ــه ح ــیاری مدرنیت ــاظ از بس  لح

 قـوی عواطـف ، فاقـد آناسـت فاقـد روح . مدرنیتـهاسـت جانبي

ــت ــه اس ــب ک ــه قل ــرزش را ب ــد. درمي ل ــدآورن ــروری هرچن ، ض

ــک ناشــدن  هــایو حفره خأهــا، ناپــذير اســتو اجتناب يمنف

، و عارفــان شــاعران عرفــاني هــایتمثیل بســیار دارد. مــثلاً جــای

ــای ــانگي خويشــي احســاس آن ج ــه و يگ ــالم ک ــه ع ــغیر را ب  ص

ــالم ــد مي ع ــر پیون ــایکبی ــد، ج ــت ده ــر غاي ــرت نگ ــه آخ در  ک
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ــل ــاهي تقاب ــا آگ ــي ب ــیوةتحلیل ــلبي ، ش ــناخت س ــاني ش را  عرف

 را کــه روح ينــیبژرف؟ گفتــار کجاســت کنــد، در ايــنمي ممکــن

 را بــا جــوهر جــادويي دهــد و آنمي مــا جــان درونــي حیــات بــه

 تــوانمي مــدرن هیــأت ايــن بخشــد، در کجــایغنــا مــي خــويش

ــت ــ«)؟ياف ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 (31،ص1381سیار

ــن   ــتالژی اي ــان نوس ــت هم ــام آف ــرهمحوزه ادغ ــا و ب  ه

 تنهـا رخـدادی: »اسـت دادهیجـاها را در خـود سـاحت ريختگي

ــه ــهمي ک ــد ناآگاهان ــر رش ــد ب ــوش توان ــييکتار و خودج  انديش

ــي ــانع دين ــد آن م ــاد کن ــه اســت ايج ــادی ، اصــولشــرق ک  بنی

را  روح شــدة گــم اقلــیم وقــربارج، را بپــذيرد و غــرب روشــنگری

 مباحـــ  در زمینـــة تـــاريخي . زيـــرا اديـــانبازگردانـــد آن بـــه

 گفــتن بــرای ایتــازه حــرف و حقــوقي ، سیاســياجتمــاعي

ــد. ــ«)ندارن ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 (33،ص1381سیار

 معنــوی سـاحت بتوانـد نیـاز بـه کـهنيا بـرای شـايگان  

 اثبـــات ، بـــهتکنولوژيـــک ســـازیو شبح مجـــازی را در دنیـــای

 اشــاره ایســیاره و آگــاهي فرهنگــي پلورالیســم رســاند، بــه

شـوند، مي و شـناخته هـا تعريـفامـروز بـا آن جهـان کند کـهمي

ــن ــطوح اي ــاهي س ــدد آگ ــای متع ــور الگوه ــي و حض در  معرفت

ـــنگي هایســـطح ـــات نوس ـــا عصـــر اطلاع ـــر ت ـــايگان ازنظ  ش

ــه ــن ترينایپاي ــرای رک ــت ب ــق رعاي ــاني روح ح ــت انس ــهاس  ؛ ب

، و در اسـت چندصـدايي جهـان فرهنگـي نغمـه» شـايگان سـخن

ــداهای ــا ص ــار م ــوش روزگ ــامو خراشگ ــنیده زونو ن ــیار ش  بس
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ــونمي ــود. اکن ــم ش ــا دره ــا ب ــفتگي م ــا، ترکیب آش ــایژانره  ه

 .ها روبرويیمها و آمیزشاختلاط و انواع الجمعمانعة

ـــال   ـــه ح ـــه ک ـــوبات هایلاي ـــي رس ـــه فرهنگ  یجاب

 جهـان چهـرهانـد، گرفته جـای در کنـار هـم قرار گرفتن همیرو

 گشـته اسـیر آشـفتگي شیازپـشیب و اسـت شـدهدگرگوناساساً 

 هــر ترکیبــي رونيــازااند و شــده رمــقگفتارهــا بي . اکنــوناســت

 بـر مغـرب کـه عقايـدی تـاري  بـه کـهيهنگام. است شده ممکن

در هـر  کـه يـابیم، درميانـدازيممي انـد نگـاهيبوده حـاکم زمین

ــتانه ــاليایآس ــر انفص ــده، در ه ــراه ، دو پدي ــور بوده هم ــد: ظه ان

را  پديـده . اگـر ايـنقـديمي بیـنش رفـتن جديـد و پـس بینشي

 زیــچچیه در اصــل ديــد کــه ، خــواهیمگیــريم پــي درازمــدتدر 

ــان ــاملاً از می ــي ک ــاننم ــر مک ــا تغیی ــد و در مي رود. گفتاره دهن

ــت ــاره انتظــار نوب ــه خــويش دوب ــأمني ب ــد.مي م افســون «)گريزن

 (33،ص1381و تفکر سیار تکهچهل هويت جديد ـ يزدگ

 تــاري  ینگــربــاز پسو  نگــریدرون کــه وضــعیت ايــن  

 اســطوره بـه هـم ، در عقلانیـتاسـت دادهیجـاتفکـر را در خـود 

: اســت آورده روی گذشــته ، بــهروی پــیش یجابــهو  دچـار شــده

 شـــور و شـــوق را بـــر مبنـــای جهـــان نتوانســـت کـــه غــرب»

 آورده یخـودرو گذشـتة بـه دهـد، اينـک وار خـود شـکلپرومته

ــهنياو  ــه گون ــرا  فقطن ــه می ــود ک ــرما خ ــل هيس ــريت ک را  بش

ــابي ــورد ارزي ــاره م ــرار مي دوب ــربق ــد. غ ــر آن ده ــت ب ــه اس  ک

يـاد آورد، بخوانـد و  را بـه جهـان خود و نیـز تـاري  تاري  مراحل

ـــز و راز آن ـــربرا بازيا رم ـــد. غ ـــه ب ـــيباستان ب ـــر،  شناس تفک

 و نیــز تکــوين و کائنــات زمــین ، تــاري کهــن رســوم تبارشناســي
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ــرين اعتقــادات ــاري  ســازندة هایو اســطوره دي ــاره ارزشــي ت  دوب

 دهد.مي

ــويي   ــهاکنون گ ــه ک ــان ب ــیده راه پاي ــود رس ــت خ ، اس

 نـهيمعاو  ینيو بـازب عقـب بـه نـدارد جـز بازگشـت ديگری هدف

 در طــول کــه بارهايي، کولــهعبــور کــرده از آن کــه هاييايســتگاه

شــور  ، گــوييشــده متحمــل کــه هــاييو زيان مســیر رهــا کــرده

ــتمقاومت ــذير عزيم ــت ناپ ــا حرک ــانع ي ــوده از آن م ــه ب در  ک

جديـد ـ  يافسـون زدگـ«)هـا را دريابـد.آن ، اهمیـتلحظه همان

 (52،ص1381و تفکر سیار تکهچهل هويت

ــن   ــدگاه اي ــه دي ــه ک ــاه یدر ادام ــي نگ ــه منف ــد  ب رش

 ی، نتیجــهابرازشــده شــايگان از ســوی در غــرب انگــاریپوچ

 يـيبـاز زاو  باسـتاني هایتمـدن بـه خود را در دسـتیابي منطقي

 معضـلات بـرای مدرنیتـه چراکـهکنـد، مي اعـلام سـنتي معنويت

 ابزارهــايي»نــدارد و  در دســت آمــاده هایپاســ  امــروزی انانســ

 گذارنــد، تنهــا قادرنــد بعضــيدر اختیــار مــا مي هــاآن کــه

ــه ــت هایجنب ــودی موقعی ــا را  وج ــلحلم ــا  وفص ــد: از کج کن

رســتاخیز و  ؟ معنــایرويمکجــا مــي بــه از مــرگ ؟ پــسآيیممــي

ــتگاری ــت رس ــهچیس ــین ؟ ب ــل هم ــاحت دلی ــه اييهس ــن ک  اي

 متجلــي ـ نمــادين ایبــار اســطوره محــدود بــه هــای«فرهنــگ»

ــطوحمي ــد، در س ــری کنن ــد ديگ ــياعتباردارن ــوی ، يعن  در فراس

جديــد  يافســون زدگــ.«)تمثیلــي هایاســتحاله ، در فضــایآينــه

 (118،ص1381و تفکر سیار تکهچهل ـ هويت

 وجــودی هایيــه، لا يفــرا تــاراز  دوری کــه طورهمــان  

ــان ــدرن انس ــص م ــار نق ــرده را دچ ــت ک ــطوحاس ــور س ــا ظه  . ب



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

48 

ــف ــاهي مختل ــهآگ ــديمي های، لاي ــود ق ــور خ ــود در حض تر وج

ــه و ســاحتي ناپــذير شــدهاجتناب ــأمو  انســان روی جديــد ب  نیت

ــــای ــــي نیازه ــــده اشروح ــــت بازش ــــر : »اس ــــر در عص اگ

ــيهستي ــتهدرهم شناس ــاط شکس ــلم و ارتب ــتیمنمي تقاب ، زيس

ــي ــوقعیتي يعن ــت در م ــه مدرنپس ــي ک ــور م ــانةتص  آن رود نش

؛ اگـر نقـد اسـت مسـلط یهـاينیبجهـان و زوال متافیزيـک پايان

 هــایچرخ گونــاگونش هایدر صــورت شــکنانويرانگــر شالوده

ــه ــار نینداخت ــرد را از ک ــه خ ــر و حیل ــود و مک ــار ـ ب ها و گفت

ــوری ــرده را آن مح ــا نک ــاری افش ــه بود)ک ــه ک ــود  البت ــا خ اروپ

ابــراز  مجــال ديگــر عــالم دادنــد( صــداهای انجــام مــداران

 کردند.نمي طلب شدنمطرح يافتند و حقنمي

ــایجهش   ــه ه ــود مدرنیت ــدروو  خ ــایتن ــود  آن یه ب

 مختلـــف ســـطوح يزمــانهمتفکـــر متـــذکر،  برکــت بـــه کــه

ــیاری ــب هوش ــت را موج ــدگانگيگش ــي . چن ــود  فرهنگ ــز خ نی

ـــل ـــهینتو  حاص ـــن ج ـــانهم اي ـــت يزم ـــه اس ـــاز زمینه و ن س

ـــت يافســـون زدگـــ.«)آن ـــد ـ هوي و تفکـــر  تکـــهچهل جدي

ــه انســان شــايگان شــرايطي ( در چنــین123،ص1381ســیار  را ب

ــناخت ــاحت ش ــي س ــراری روح ــاپو در برق ــو در  و تک ــرا گفتگ ف

در کـار  وقفـه»از  اجتنـاب امـروز بـرای نانسـا»خوانـد: مي  يتار

کنــد و در  گیــرد و ابــداع را در دســت بايــد ابتکــار عمــل« وجــود

ــم رو ــيقل ــه ي ــه ک ــ  ب ــوط بح ــا مرب ــت م ــهاس ــه ، ب ــوع هم  ن

ــذيرش عــدم هــایشــود: قفل متوســل یبندســرهم را  ديگــران پ

ـــم ـــتي دره ـــکند، هس ـــاماني ش ـــود را س ـــاره خ ـــد،  دوب بخش

ــم ــودیچش ــداز وج ــدگي ان ــه زن ــرب را ب ــازد،  وزورض ــو بس از ن



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

43 

 انســجام کــاملاً آشــفته کنــد، در دنیــايي خلــق تــازه هــاييارزش

ـــد و  ـــاد کن ـــوبهايج ـــه یس ـــتي هایعرص ـــر هس ـــیش ديگ  پ

و تفکـــر  تکـــهچهل جديـــد ـ هويـــت يافســـون زدگـــ«)رود.

 (125،ص1381سیار

 زيســـتيهم و اثبـــات فرهنگـــي چنـــدگانگي تثبیـــت  

 انسـاني ، هويـتشـده مجـازی در دنیـای آگـاهي مختلـف سطوح

 را بــه و ثابــت يکپارچــه هويــت و آن کــرده را نیــز دچــار تلاطــم

ــالش ــهکشــد؛ مي چ ــايگان ازنظــر چراک ــیوه» ش ــف هایش  مختل

ــه شــناخت ــن ک ــا در  ذه ــکهاســتآن طرهیســم ــر ي ــد  ، ه کلی

 ايــن میــان عمــودی همــاهنگيطلبــد. تفســیر مي بــرای خاصــي

ــیوه ــوارترينش ــهیوظ ها، دش ــان ف ــت انس ــالنيباا. اس ــین ح  چن

 هيــلاو  لــوح تــريندر کهن منقــوش رســوبات دلیــل بــه ارتبــاطي

 آگــاهي هایو لايــه ها هســتانســان همــه در خــاطرة کــه ذهــن

ــاگون ــار گون ــود دارد، امکان اعص ــر خ ــترا ب ــذير اس ــد، پ  هرچن

: اسـت اساسـي دو شـرط تحقـق ، زيـرا مسـتلزمشوار نیز هسـتد

ــاهي نخســت ــود آگ ــدرن وج ــده م ــاه بازتابن ــه و خودآگ ــادر  ک ق

هــا اعصــار را در کنــار يکــديگر قــرار دهــد و آن رد و نشــان اســت

 ديـــد گـــذارد، دوم در معـــرض رنـــدهیدربرگ اندازیرا در چشـــم

 همـه کنـد بـهرا قـادر مي انسـان صـدر کـه و سـعة نظری گشاده

فــرا دهــد،  خواننــد گــوشخــود مي او را بــه کــه صــداهايي

ــال مشــارکت خواهــان نکــهيباا کــه انگیزیوسوســه صــداهای  فع

ــه ــا ک ــا هســتند دريغ ــا نیســتند. عصــرهم م ــ«)م  يافســون زدگ

 (142،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت
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از  کنــــوني یهتکــــچهل هويــــت بــــرای شــــايگان  

ــفه ــل یفلس ــبکه ژي ــر ش ــوز و تفک ــک ایدل ــهمي کم ــرد ک  گی

تفکـــر بازنمـــا و  در مقابـــل وار آنريـــزوم را در شـــکل انديشـــه

ــولي ــین حص ــرار مي پیش ــنق ــد؛ در اي ــه ده ــروژه مرحل  یاز پ

از  کنــد کــهمي اشــاره فلســفي هایايــده بــه ، شــايگانانديشــگي

 ابرازشــدهـ  گاتــاری فــیلکس ا همکــاریدلــوز ـ بــ ژيــل ســوی

 درهـم دلیـل ، اولاً بـهمگـونه هويـت» فـرضشیپ ؛ با ايـناست

ــ ــایجهان يپاش ــذارشپايه ه ــارجي گ ــود خ ــر وج ــدارد، و  ديگ ن

ــاً  ــامثانی ــهيهنگ ــد فرهنگــي ک ــاب اصــطلاحبه در قی  و خــالص ن

ــــب محبــــوس ــــه شــــود، اغل ــــت ب  منتهــــي تحجــــر هوي

ــت يافســون زدگــ«)گــردد.مي ــد ـ هوي و تفکــر  تکــهچهل جدي

 (152،ص1381سیار

 هـــم هـــا در عـــرضفرهنگ کـــه در شـــرايطي پـــس  

ـــا ســـیطرهو برخـــورد تمـــدن قرارگرفتـــه  یجانبـــههمه یها ب

 تبـديل تـاريخي هـایخاطره را بـه باسـتاني های، تمـدنمدرنیته

 ســنتي یرچــهيکپا حالــت از آن هــم ، هويــتاســت نمــوده

ــدهخارج ــه ش ــخن و ب ــايگان س ــهچهل ش ــود؛ مي تک ــا »ش و ام

ــهچهلمنظــور از  ــراد از چیســت تک ــهچهل؟ م ــه اســت آن تک  ک

ـــاهای ـــف فض ـــاهمگوني مختل ـــه و ن ـــاظ ک ـــاريخي ازلح و  ت

قــرار  واحــدی اند، در سـطحوجــود مـا را ســاخته شـناختيمعرفت

مـا  . گـويياسـت آگـاهي طحسـ يـک معـرف ندارند. هـر اقلیمـي

ــهیدرنت ــدی ج ــه فرآين ــان آن درک ک ــت آس ــه، نیس ــار  هم اعص

 خــــودگرددر  ختــــهیآمدرهم صــــورتبهرا  بشــــريت تــــاري 

 .ايمآورده
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ــه   ــن البت ــاتيســطوح اي ــالقوه ، حی ــه ب ــا ب ــد و تنه  دارن

ا بــ مــا در دنیـايي ازآنجاکـهيابنـد. امــا مي فعلیــت ارتبـاط هنگـام

ــطوح ــف س ــايي مختل ــي بازنم ــایو قالب زيیمم ــناختي ه ــه ش  ک

ــن ــطوح اي ــود گرفته س ــیار را در خ ــد بس ــدگونگونهان ــيان  ، تجل

 يافسـون زدگـ.«)پـذير اسـتامکان اخـتلاط صـورتبهها تنهـا آن

( بـا گـذار 155،ص1381و تفکـر سـیار تکـهچهل جديد ـ هويـت

 نيازاشیپـ نیـز کـه فرهنگـي ، سـاحتيکپارچـه سـنتي از هويت

 جـــای اخـــتلاط یبـــود، در حـــوزه شـــده چنـــدگانگي داخـــل

ـــرد؛ مي ـــهگی ـــت» چراک ـــگ سرنوش ـــاني فرهن ـــان جه  در می

ها، در در آســتانه خــورد؛ يعنــيمي رقــم بــرزخ ها، در ايــنشــکاف

 میـان تمايزهـای کـه ارتبـاطي شـبکهدر »هـا، جهان بـین عرصه

 فضــای امــا ايــن« ســازد.را مي دیوســفاهیسو  نبــالا و پــايی

ــابین ــالنیدرع بین ــه» ح ــذار از لاب ــایهويت لایگ ــت ه ــز  ثاب نی

ــت ــریهس ــه ، ام ــه ک ــرای زمین ــتلاط را ب ــي اخ ــا  فرهنگ مهی

ــد.مي ــاهیم« کن ــدی مف ــن کلی ــگ اي ــد را مي فرهن ــوانجدي  ت

هـــا، گفرهن میـــان هایعرصـــه کـــرد: بـــرزخ بیـــان گونـــهنيا

ــه ــد، اخــتلاط تبعیــد و نفــي در شــکل جاييجاب ، گيو دورگــه بل

 و مــرج پرهــرج تفــرد در جهــاني ، امکــاناعتقــاد مــن گــذر و بــه

ــه ــچچیه در آن ک ــه زی ــود نیســت یجاب ــهخ ــزود ک ــد اف در  . باي

 ناپذير آخــرينسـیری یبااشـتها غیـر غربـي قلمـرو تفکـر، جهـان

ــتاوردهای ــوم دس ــ عل ــي انيانس ــد، را مي غرب ــهیدرنتبلع ــن ج  اي

 يافسـون زدگـ.«)اسـت نظـری دچار کمبود بـارز آفـرينش جهان

 (184،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت
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ــدگانگي   ــر چن ــه فرهنگــي اگ ــر جامع ــاکم ب و  اســت ح

ــا همــديگر بــه در اخــتلاط انديشــگي هــایحوزه ــد، ســر مي ب برن

ــس ــان پ ــر مرقعع»در  انس ــاریص ــده« ک ــف واردش ــاهد طی  و ش

ــه یگســترده ــارتي تفســیرها و ب ــوتیکي فضــای عب ــق هرمن  و اف

معاصــــر  از دوران در پرتونگــــاری ؛ شــــايگاناســــت تــــاويلي

و  وار اسـتريـزوم بـا ديگـران انسـان رابطـة ازآنجاکه»نويسد: مي

 گريـز از وضـع نیـاز او را بـه قـادر نیسـت ييتنهابه فرهنگي هیچ

ــان ــد، انس ــا کن ــود ارض ــتي موج ــار از همزيس ــابافرهنگ ناچ  یه

 و بــا هــر اصــل و قــالبي درهرصــورت« ديگــری. »اســت گونــاگون

و حضـور  حاضـر اسـت تفکـر انسـان در افـق ، همیشـهایو ريشه

ــدئولوژيکاو چشــم ــدود اي ــان انداز مح ــد و مي را وســعت انس ده

 بخشد.مي او را تعالي سمأنو ادراکي مقولات

ـــه انســـان   ـــرض ک ـــواع در مع ـــأثیرات ان ـــي ت و  ذهن

ــاگون هایوسوســه ــاخواهخواه، اســت گون شــود. در کــار ميمرقع ن

 و ترکیـــب ســـاخت بـــرای ایشـــیوه کـــاریروزگـــار مـــا مرقع

جديـد ـ  يافسـون زدگـ.«)ماسـت و مرکـب چندگونـه شخصیت

ـــت ـــهچهل هوي ـــی تک ـــر س ـــابراين231،ص1381ارو تفک  ( بن

توانـد : مياسـت بسـیار گسـترده امـروزی انسـان انتخـاب امکان»

گـذر  ديگـری فرهنگـي زمینـة بـه فرهنگـي و هـوای حال از يک

ــه ــد، از حافظ ــاريخي هایکن ــاگون ت ــه گون ــرد و روح توش و  برگی

 و شـیوه توانـد بـهسـازد و غنـا بخشـد، مي خـود را سـیراب ذهن

ــل ــان قهیس ــود می ــاآن خ ــب ه ــد، مي ترکی ــاد کن ــر ايج ــد ه توان

ــه فضــايي ــه را ک ــقتصــور مي ب ــد خل ــد. آي ــ«)کن  يافســون زدگ

 (232،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت
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ــايگان   ــه ش ــتأک ب ــادآور مي دی ــهي ــود ک ــ ش  نيازاشیپ

ــخن ــثنواز  س ــيگرا تي ــافیزيکي ي ــده مت ــرات ران ــر خط  آن و ب

ــاره ــ)بود. کردهاش ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي و  تک

ــابرآن238،ص1381تفکــر ســیار  اکنــون کــه اســت دريافــت ( بن

ــايگان ــک ش ــد از نزدي ــه بع ــي ب ــال س ــل س ــه تأم در  و انديش

 ، ســخنآن و فرهنگــي زيســتي و شــرايط مــدرن انســان وضــعیت

ـــارادوکس ـــه از پ ـــال یلحظ ـــر يم و نیهیلیســـم ح ـــد و ب گوي

 دهد.زنهار مي و تکنولوژيک معنوی هایحوزه تفکیک

 نظــر میــل ايــن بــه شــايگان شــرايطي در چنــین  

ــهمي ــد ک ــون» کن ــر اکن ــت بش ــر دو حرک ــياســت درگی  : حرکت

ـــي ـــوبه قهقراي ـــمه یس ـــناخته هایسرچش ـــرارآمیز  ناش و اس

ــدن ــازين هایتم ــي آغ ــدهشیپ و حرکت ــوبه رون ــاف یس  اکتش

ــای ــن چیزه ــد اي ــر دو مقص ــد. ه ــه جدي ــفرها ک ــت س  دو جه

 جـای انسـان« پربـار» حـال ، در زمـانهـم دارند، مقـارن مخالف

ــانيمي ــد، انس ــه گیرن ــن ک ــي فرصــت اي ــار دارد  طلاي را در اختی

 گريدعبارتبـهباشـد،  زمـان شـاهد دو حـد نهـايي واحـددرآن که

چیزهــا را  نمــاین  قــالي در اســتقــا باشــد کــه مهــاجر ســیاری

ظــاهر  را دوبــاره رفتــهانیازم هــایهــا و طرحکنــد و نقش مرمــت

عصـــر  هایرا بـــا پديـــده عصـــر نوســـنگي هایســـازد، پديـــده

ــات ــم اطلاع ــار ه ــد و  در کن ــانهمنه ــحنة زم ــان در ص ــه جه  ب

عصــر جديــد او را از قیــد  ايــن کــاریگــذارد. زيــرا مرقع نمــايش

کنـد و بودنـد رهـا مي را بسـته شيوپادسـت کـه خشـکي بطضوا

ــو  ــه از ي ــي هایانديش ــری جزم ــه متحج ــاني ک ــمه زم  سرچش

 گرداند.او بود، آزاد مي توهمات
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ـــینبي   ـــد چن ـــق وضـــعیتي تردي ـــان اف ـــد انس را  دي

 منکــر شــد کــه تــواننمي حــالنیدرعبخشــد، امــا مي گســترش

و ســـفر او را  کـــرده بهـــرهنمـــا بيقطب او را از احـــوال همـــین

 جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ.«)اسـت سرشار از خطر سـاخته

 ايماز يــاد نبــرده چراکــه( 253،ص1381و تفکــر ســیار تکــهچهل

 شــايگان و نیهیلیســم حــال یلحظــه از پــارادوکس در بحــ  کــه

ــته ــود:  نوش ــه»ب ــر آن  ــتر  ه ــاظپیش ــافیزيکي ازلح ــي مت ، واقع

 هــایارزش بــه شــد، اکنــونمي تلقــي و مســلم ، قطعــيضــروری

ـــه ـــل مبادل ـــه تقلی ـــه همـــه. اســـت يافت  مســـتحکم هایمقول

ــک ــونمتافیزي ــتي ، هم  ــتهس ــق ، حقیق ــه و منط ــاربي ب  تج

ــالقوه ــي ب ــدهليتبد وهم ــةاندش ــي . تجرب ــة وهم ــي و جنب  رواي

ــافتن ــن.« ماســت آزادی تنهــا امکــان حــالنیدرع» واقعیــت ي  اي

ــت ــه حرک ــه مضــمون س ــم ب ــرح وابســته ه ــهمي را مط ــد ک  کن

 وهمــي دربــاره نی ــه و از بحــ  اندمدرنپســت ذهنیــت ســازندة

 نشــأت متافیزيــک پايــان دربــارهو نظــر هايــدگر  حقیقــت شــدن

 . تجربــة2. مبادلــه ارزش بــه هســتي . تقلیــل1:گیرنــد. يعنــيمي

 . انهــدام3شــود. منجــر مي تأويــل شناســيهستي بــه کــه وهمــي

ــا شالوده ــاختار ي ــکنيس ــ.«)ش ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي  جدي

 (281،ص1381و تفکر سیار تکهچهل

 از دور هرمنوتیــک تــوانمي وضــعیت در ايــن پــس  

 تفســیرها را در کنــار هــم و طیــف مختلــف هــایو تاويل گذشــت

 از مشـاهدات شـايگان کـه طورهمـان سـت، درنشسـت نظـاره به

ــود در  ــاحل»خ ــولاني س ــوس ط ــروف آنجلسل ــه مع ــیس» ب  ون

 گـــزارش« غريبـــي هایصـــحنه رکننـــدهیغافلگ و تنـــوع« بــیچ
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 هایدر لايـــه وضـــعیت ايـــن عقلانـــي یبـــود. نتیجـــه کـــرده

و  رأی هــیچ شــود کــهمنجــر مي حــالتي بــه و فلســفي انديشــگي

بـاور  همـان ؛ آيـا ايـنبرخـوردار نیسـت و تعـالي از اصالت نظری

 در مراحــل شــدهداده تشــخیص و نیهیلیســم یانگــارپوچ بــه

ــ ــه نیســت يقبل ــايگان ک ــتن ش ــرب» در م ــر غ ــیا در براب و « آس

ــایبت» ــي ه ــاطره ذهن ــي و خ ــخن از آن« ازل ــه س ــود؟ و  گفت ب

 مـرگ واتیمـو و بـا نظـر بـه هايـدگری یفلسـفه بار در قالب اين

 ايــن بــه در اشــاره شــود؟ شــايگانمي لیوتــار ارائــه هــایفراروايت

 شناســيبــا هستي مــا در جهــاني کــه حــال»نويســد: مي شــرايط

ــتهدرهم ــي شکس ــه زيیمم ــه ک ــای هم ــافیزيکي بناه  در آن مت

ــدختهيفرور ــداريم ایو چــاره ان ــه جــز تســلیم ن ــن ب ، توضــعی اي

ــپردن ــه س ــود ب ــت خ ــلاش آن دس ــادآوری و ت ــا در ي و  ردپاه

ـــده ـــتي هایبازمان ـــه ایهس ـــاري  رد آن ک ـــو  از ت ـــر مح تفک

عبـور  هایدر محـدوده بـازهم کنـیم هـر چـه کـه شود؛ حـالمي

ــد و  اســیر خــواهیم دور هرمنوتیــک ريناپــذ  هــایتلاش همــهمان

رود و ، فراتــر نمــيبــودن بــه میلمــان تفســیر از ارضــای مــا بــرای

ــهنمي ــد ب ــايي توان ــق معن ــت مطل ــال دس ــد؛ ح ــه ياب ــز  ک ج

هـا تاويل ديگـر وجـود نـدارد و ايـن زیـچچیه متنـازع هـایتأويل

ــة ــاً مشخص ــت اساس ــت و روح ذهنی ــر ماس ــسعص ــهآنگاه ، پ  ک

ـــه همـــه ـــدهایحیل ـــرملارا  و اراده اســـتیلا، میـــل ها و ترفن  ب

ــرديم ــ ک ــتیم ردهو پ ــایآگاهي از درو  برداش ــاذبي ه ــه ک ــر  ک ه

 انـد، بـهکرده آشـیان« کوگیتـو» خـالي در لاک ایشـیوه بـه يک

 تکـهچهل جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ«)رسید؟ کجا خواهیم

 (311،ص1381و تفکر سیار
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بهتــر  ســازیاز شبح مــراد شــايگان بــه تــوانمي اکنــون  

تصـاوير  وفـور و هجـوم: »کـه بـاور اسـت بر ايـن برد. شايگان پي

ــدون ــه زمینــه هــیچ ب ــانفجــار آم، ظهــور و پاي ــواع زی ــه ان ها، فرق

ـــا فـــوجي کـــه ييهانيدشـــبه کثـــرت  اصـــطلاحبهاز افکـــار  ب

، واقعــي کننــد، در کنــار جهــانمي مــا را آلــوده ذهــن« معنــوی»

ــاني ــد آورده مجــازی جه ــنپدي ــد. اي ــان ان ــه ،جه ــه ک  لایدر لاب

ــزد و مي جــوارهم هــایفرهنگ ــه از يکــي يآســانبهلغ  ديگــری ب

آفرينــد مي و ســرگردان ، معلــق«میــاني» کنــد، فضــاييگــذر مي

 شــباهت تخیــل ـ شــاعرانة ایاســطوره در ظــاهر بــا دنیــای کــه

ـــة ـــا مرتب ـــیار دارد، منته ـــت بس ـــناخت يهس ـــاوت آن يش  متف

ــت ــ.«)اس ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 (324،ص1381سیار

ــان   ــه طورهم ــت ک ــنگذش ــخن ، در اي ــايگان س دو  ش

 غیـر هـم انديشـگي و دو پـارادايم از هـم متفـاوت انديشـگي افق

ــداخلي ــتاب در ت ــه زدهش ــهیآمهم ب ــده خت ــل ش ــک و داخ  در ي

 هایو لايــه اجتمــاعي هایاز زيرســاخت تــواناند؛ ميشــده حکــم

ــي ــای فرهنگ ــطوره دنی ــرا  ایاس ــت س ــاوت گرف ــا تف ــا  آن ت ب

از  حتــي تــوانشــود؛ مي عصــر تصــوير مشــخص مجــازی ســاحت

ــه ــادی هایزمین ــي اقتص ــت و سیاس ــاد واقعی ــازیمجازی ح  س

 تعیـین شـاعرانه مثـالین را بـا وضـعیت آن تـا فـرق گفـت سخن

ــود؛ و مي ــواننم ــایاز دانش ت ــه ه ــده ب ــود آورن ــاوير  یوج تص

 پـي مثـالین عـالم شـاعرانه از شـهودات آن جـدايي پرسید تا بـه

ــرد؛ بنــابر ــواننمي اينب ــا تطبیــق ت ــ ب  و غیــر مکــاني انيغیــر زم

ــودن ــاحت ب ــازی س ــیم مج ــالین و اقل ــه مث ــخن ب ــديگر س از  يک
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ــذات ــودن هم ــهآن ب ــا ب ــان ه ــن می ــال آورد؛ در اي ــخن ح  س

 زمــان کــه واقعیــت ايــن» کنــد کــهمي جلــوه معماگونــه شــايگان

ــرد و جغرافیــا مي را از میــان محلــي هــایزمان ، کثــرتکنــوني ب

 مسـیر زمـاني کـه واقعیـت کنـد، ايـنمعنـا ميرا نیـز بي و تاري 

 بـه شـود و مسـیر مکـانيمي منتهـي دائمـي حـالي زمان جبراً به

 رسـد کـهمي فضـايي بـه ، يعنـي«دگرجـا» سـر، بـه میشـل قول

 کجـا واقـع در هـیچ کـرد و در اصـل معلـوم تـوانرا نمي آن جای

ــت ــه؛ نیس ــق خودخودب ــتگيعم ــم ، برجس ــان و حج و  را از زم

ــان ــرد. مي مک ــالگی ــهيدرح ــدگي ک ــه در زن ــا ک ــل»در  م « مح

 اند.بنیادیو  حیاتي مفاهیمي و مکان دارد، زمان ريشه

در : »گشــته يدوقطبــو  مــا دوپــاره شخصــیت رونيــازا  

ــان ســوکي ــي زم ــاتیفعال واقع ــوری یه ــلهو  ف ــرار  بلافاص ــا ق م

ــه ــم»در  دارد ک ــا ه ــونهم»و « اينج ــام« اکن ــوند، در مي انج ش

ــوی ــان س ــر، زم ــي ديگ ــاتیفعال واقع ــبرهم یه ــهيکنش ــه ، ک  ب

 ، بـهفعالیـت گونـهنياگیـرد. مي امانجـ گروهـي هایرسـانه کمک

ــون» ــي«اکن ــه ، يعن ــدت ب ــه پخــش زمانم ــوني هایبرنام  تلويزي

ـــدار،  مکـــان ، يعنـــي«اينجـــا» دهـــد و در عـــوضبهـــا مي دي

ــاتبي ــت التف ــالاس ــین . مث ــالیتي چن ــرانس فع دور  از راه کنف

 رخ جاهمــهدر  حــالنیدرع، وجــود مــاهواره يمــن بــه ، کــهاســت

 يافســون زدگــ«)دهــد.نمي جــا رخ در هــیچ دهــد و در اصــلمي

 (331،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

 دو وجــــه ، شــــايگانتعريــــف ايــــن دنبــــال بــــه  

( 2و ـ شـــاعرانه ایاســـطوره ( دنیـــای1را در یســـازیمجـــاز

ــلاب ــي انق ــد الکترونیک ــانجدي ــقمي ، بی ــد و دو اف ــي کن  معرفت
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ــنتي ــه س ــارادايم و مدرنیت ــتاني و دو پ ــه باس ــد را ب ــم و جدي  ه

ــا از دلمي ــزد ت ــآن آمی ــای کي ــابیني دنی ــه بین ــد آورد ک  را پدي

 تکنولــوژی بــه تکنولــوژی و ســهم واگذارشــده روح بــه روح سـهم

ــدهداده ــت ش ــن. »اس ــای اي ــابیني دنی ــاهبین ــدادهای ، جايگ  رخ

در  کـــه اســت تمثیلـــي هــایحکايت هگـــايتجلــ، اســت روح

دنیـا، وجـود  بسـیار دارد. ايـن عرفـا اهمیـت شـهودی یهـاحالت

ــاني ــادين زب ــن نم ــنمي را ممک ــرا در اي ــد، زي ــان کن ــه مک  نیم

ــي ــه روح ــماني ـ نیم ــتحالهجس ــار اس ــور دچ ــوی ای، ص  معن

 شوند.ظاهر مي تمثیل در قالب نفس تأثراتگردند و مي

ــنا   ــان ي ــه جه ــافي ک ــي انکش ــت درون ــمناس  ، متض

 . در آنجـا، هـر چـهنیـز هسـت و مکـان زمـان و واژگونگي تقلیب

تــا  گردنــديمــ عیــان بــود، ناگهــان ظــاهر نهــان در زيــر حجــاب

ــه ــاکنون آن  ــوف را ت ــد؛  مکش ــتور کن ــود مس ــهب  گريدعبارتب

را در  مـاده کـه اسـت روح پـسنيازاشـود. نامشهود، مشـهود مي

 گـذر بـه کـهآن بسـیار مهـم نکتـهکنـد. مي خود نهان رپوششيز

، انفــس زمــان بــه آفــاقي از زمــان چــرخش مســتلزم جهــان ايــن

جديـد ـ  يافسـون زدگـ.«)اسـت معنـوی تـأويلي مسـتلزم يعني

ــت ــهچهل هوي ــیار تک ــر س ــهيباا( 333،ص1381و تفک ــود  نک خ

 جابجــايي ، بــهميهــاکليما هاینديشــها برهیــتکبــا  شــايگان

 دارد، امـا بـاز در بیـان اذعـان یسـازیمجـازدر  يشـناخت يهست

 و همـان خـود اسـت پیشـین معنـوی هایگرفتـار ايـده آن نتايج

 گیـریبـار بـا وام ـ و ايـن ایتـازه را در مفـاهیم گذشته باورهای

 یدر مرحلــه« روح گمشــده قــارة: »بودريــار ـ چــون از ژان
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ــاني ــرو پاي ــری یژهپ ــويش فک ــ)گرداند.بازمي خ ــون زدگ  يافس

 (315،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

ــر  گمشــده یقــاره ايــن بــه دســتیابي بــرای شــايگان   ب

 محقـق  يفـرا تـارگفتگـو در  کـهآن بـرای: »کـه بـاور اسـت اين

ــايي ــد فض ــود، باي ــرای ش ــت ب ــوی هایحالهاس ــوني معن  و دگرگ

 ، هــر يــکشــکلهم هایصــورت در آن باشــد کــه وجــود داشــته

کننـــد.  را... عیـــان هـــاييهـــا و تقاربخـــود، تطابق طـــهیحدر 

را  و آن گرفـت را بـاز پـس روح اقلـیم ، بايـد بتـوانگريدعبارتبه

 داد. مســلم جــای از جهــان مــانيکنــون هایشــناخت در اطلــس

ـــه اســـت ـــای ک ـــاره دادن ج ـــن دوب ـــرزمین اي ـــس س  در اطل

گیـرد، مـا را  صـورت اگـر تنهـا در قلمـرو ذهـن ها، حتيشناخت

ــه ــردن در ب  ســخن از آن اســلام عرفــای کــه میــزان علــم کــار ب

ــاریگفته ــد، ي ــي ان ــرد؛ يعن ــاه چرخشــي خواهــد ک ايجــاد  در نگ

 نامشــهود چیزهــا نیــز بــه رويــة بــه خواهــد کــرد تــا مــا بتــوانیم

 .کنیم توجه مشهودشان وجه اندازة

، ولــو صــرفاً در بعــد ســرزمین ايــن دوبــاره زيــرا کشــف  

 سـازی و شـبح یسـازیمجـاز بـرای يـيبـه ازاو افکار، ما  مفاهیم

ــان ــت در اختیارم ــد گذاش ــة خواه ــه و روي ــور را ب ــر ام ــا  ديگ م

ــان ــد داد، آن نش ــه خواه ــ ایروي ــاز هک ــود س ــای یوانم  و باوره

ــاهمگون ــانس ن ــا، و نامتج ــان ازنظره ــرده پنه ــت ک ــفاس  . کش

 جهـان دوبـاره يافسـون زدگـ بـرای و مـأوايي ، جايگـاهروح اقلیم

ديگــر در  يافســون زدگــ ايــن کــهیطوربــهخواهــد آورد،  فــراهم

ــورت ــوارهبي هایص ــب ق ــرگرداني ارواح و در قال ــه س ــل ک  تخی

، هاسـتآن مـا جولانگـاه رفتـة واپـس یهـايفرافکناز  شدهاشباع
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 اگـر انديشـمندی نیسـت حیـرت جـای ظاهر نخواهد شـد. پـس

 ايــن ، ناگهــانکــربن از هــانری متــأثر، هارولــد بلــوم چــون

ــرزمین ــف س ــین را کش ــد و تبی ــیح کن ــوی و توض ــور معن را  ام

ــدون ــن ب ــاممکنهــا و تمثیلنماد برزخــي جهــان وجــود اي  هــا ن

، در مطـــرود از تفکـــر مـــدرن طـــرح ، ايـــندرهرحـــالبدانـــد. 

ــه شناســيکیهان ــون گالیل ــدارد، جايگــاه جــايي و نیوت ــوة آن ن  ق

 خود را دارد. خاص تمثیلي جغرافیای که است روح خیال

شــانکارا،  کــه اســت خیــال قــوة وجــود ايــن برکــت بــه  

ــارت ــناکه ــيعر ، اب ــگ ب ــو  و چوان ــاظتس ــوی ازلح ــر  معن معاص

ــديگر مي ــهيک ــاز ب ــوند، و ب ــن ش ــین يم ــان هم ــت جه ــه اس  ک

گــردد. مي باســتان ايــران مــآبيوناني مغــان عصــرهم ســهروردی

بــا  ســهروردی کــه اســت آن گفتگــو متضــمن ايــن تــاريخي روح

تبــار » خبــر دهــد و هــم آن نــدهيآاز  ، هــمعــالم ايــن بــه رخنــه

 بـا آن شـود کـه جهـاني عصـرهم ، يعنـيابـديبازخود را « قدسي

ــاظ ــوی ازلح ــرتبط معن ــت م ــد اس ــ.«)و در پیون ــون زدگ  يافس

 (433،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

ـــن   ـــروژه اي ـــويز در پ ـــری یتج ـــايگان فک ـــرای ش  ب

 رام بـرایو  اسـت عاجـل معاصـر ضـرورتي انسـان روانـي سلامت

ــوژی عصــیانگر و مخــرب قــدرت کــردن  فعلــي نیــاز مبــرم تکنول

برقـرار  را دوبـاره تعـادل کـه اسـت واجـب اکنون بنابراين: »است

را  و منـزلش ، جايگـاهدهـیم بـاز پـس آن را بـه روح ، سـهمکنیم

ــه ــاق و آن شناســیم رســمیت ب خــود  شــناخت هــایقوه را در آف

ــهيــاغي رانــده واپــس نیــروی ايــن اگرچــه. هــیمد جــای  ای، گون

ــانهم ــه يزم ــار آورده را ب ــادات همــهآندر  کــه ب ــا و اعتق  گفتاره
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 سـر بـرون تـاري  ، از دلخـود بیـدار شـده نیسـنگخواباز  کهن

 ويرانـــي اگرچـــهانـــد، گرفته جـــای و در کنـــار هـــم آورده

وار شــهر فرنــگ ، بیــنشدئولوژیباورهــا و ايــ محکــم ســاختارهای

ــان ــد آورده از جه ــازهم، پدي ــواننمي ب ــه ت ــد ک ــر ش ــن منک  اي

و  رنگارنـــگ جهـــاني آفـــرينش ، در عـــینمقـــارن هایپديـــده

 کنند.رها نمي از قید محسوسات ای، ما را ذرهفريبنده

 آنکــهيبــ ايممانــده امــور معلــق در ســطح مــا ناامیدانــه  

ــی ــادر باش ــتانه مق ــرخش از آس ــوني چ ــذر ارزش و دگرگ ــا گ ه

ــیم ــ های. نشــانهکن ــه یشــماريب ــه ک ــر ســو خــود را ب ــا  از ه م

 انـــد. ايـــنکنوني واقعیـــت بـــودن دوپهلـــو نماياننــد، گـــواهمي

ــپها نشــانه ــه وضــعیتي آورامی ــد، حتــيپايان رو ب  منفــي وجــه ان

ــل ــبح تخی ــازی )ش ــونس ــشیب ( اکن ــه شیازپ ــخهن ب ــلي س  اص

ــبیه ــکلمي ش ــود و ش ــاهر آن ش ــادر را مي و ظ ــا ق ــد، منته ياب

ــه نیســت ــب ب ــتحاله قل ــوی هایاس ــون ره معن ــرد. اکن ــان ب  جه

 هایاز اســتحاله عــاری رود کــهمــي پــیش آخــر زمــاني یســوبه

اعتقـاد  رو بـه . از همـینغايـت بـدون ، آخـر زمـانياسـت معنوی

 جهــان ايــن ديگــر چیزهــا شــايد بتوانــد بــه وجــه ، انکشــافمــن

را از نـو برقـرار  رفتـهانیازم بدمـد و تعـادل از معنـا روحـي خالي

ــد. ــ«)کن ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي و تفکــر  تک

 (436،ص1381سیار

دور  بعــــد از يــــک شــــايگان داريــــوش تيــــدرنها  

ــگي ــرخش انديش ــای و چ ــری در ابزاره ــه فک ــود، ب ــا خ و  نادي

ـ  ياسـپرس تعبیـر کـارل محـور ـ بـه یدوره معنوی هایمکتب

ــتثنابه ــي روی زرتشــت یاس ــانم  یزدوده افســون آورد و در جه
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در  کــه ایزده و تکنیــک یســازیمجــاز بــه و آمیختــه پســامدرن

، اســت برآمــده و روحــاني تمثیلــي اســتحالات ايجــاد فضــای پــي

 حــق کنــد کــهمي دعــوت و معنــوی درونــي دگرگــوني يــک بــه

ــاره ــده یق ــه روح یگمش ــد آن را ب ــه بازگردان ــا ب ــان و ب  ارمغ

ــای آوردن ــان دنی ــيعرف ــه ، آدم ــه فراســوی را ب ــو در  آين و گفتگ

  کند.مي پرتاب  يفرا تار
ـــیش هـــافرضشیپ شـــايگان   خـــود را  هـــایفهم و پ

 و فضــــای روح یگمشـــده یقــــاره یســـوبه یدرراه ســـپار

 کـه اگـر بپـذيريم»کنـد: مي بیـان گونـهنيا معنـوی هایاستحاله

تفکــر،  در جهــان قــرون طــي کــه مســلط یهــاينیبجهــان کلیــه

 را بـه حقیقـت انـد و هـر يـکبوده خـود، حـاکم نوبتبـه هر يک

ــد، امــروزهکردهخــود محــدود مي و بســته نظــر تنــگ ديگــر از  ان

ــة ــین درج ــار پیش ــود  اعتب ــدهساقطخ ــذيريماندش ــر بپ ــه ؛ اگ  ک

 فکـــری هایسیســـتم همـــه بیســـتم قـــرن انتقـــادی نظامـــات

؛ اگـــر اســـت خـــورده ماننـــد موريانـــه را از درون شـــمولجهان

 سـابق جزمـي ، مشـروعیتديرينـه بیشـتر اعتقـادات کـه بپذيريم

ـــود را  ـــتخ ـــدل انددادهازدس ـــه و مب ـــ ب ـــورات اریغب  از تص

ـــدهپراکنده ـــه اندش ـــونهم ک ـــای اکن ـــری در فض ـــان فک  جه

ــد قبــول شــناورند، پــس ــیم باي ــا ديوارهــای کــه کن ــا ديگــر ب  م

 وســختسفت هــای«انتولــوژی»و  گذشــته اســتوار اعتقــادات

ــابق ــتیم س ــرو نیس ــهروب ــک ، بلک ــا ي ــتي ب ــتهدرهم هس و  شکس

 حضـــور، ذرات لمعـــات ورتصـــبه کـــه مـــواجهیم شـــدهرانيو

مــا  خــود را بــه هوشــیاری یآســابرق ، لحظــاتهســتي گسســتة

ــ ــدينمايم ــعفي . آن ــهان ــع الواق ــب در جمی ــان مرات ــه جه  و هم
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ــل همبســتگي کنــد اصــلمي ييخودنمــا شــناخت ســطوح  متقاب

و  تکــهچهل جديــد ـ هويــت زدگــي افســون.«)اســت جانبــههمه

 از شـــرايط شـــايگان کـــه ای( چهـــره1،ص1381تفکـــر ســـیار

 فرهنگـي واقعیـات بـه کنـد بـا مراجعـهتصـوير مي جهـان کنوني

 بازگشــت درواقـعو  نیســت از اشـکال ، خــالياجتمـاعي و شـرايط

ــده ــتي یاي ــت نهیلیس ــه اس ــايگان ک ــه ش ــین هایرا در ده  پیش

 ، بلکـهاینی ـه اويـلبـا ت بـار نـه ايـن بود، البته خودکردهگرفتار 

 یفرانسـوا لیوتـار و ايــده ، ژاننی ـه از پیـرو صـادق گیـریبـا وام

ـــین ـــتن از ب  11کوچـــک هـــایهـــا و ظهـــور روايتفراروايت رف

کنـد نمي را روشـن مسـئله ايـن ، شـايگانمسـائل از ايـن گذشته

 ها، دســتشناســيهستي یشکســتهدرهم در جهــان چگونــه کــه

نظیـــر  باســـتاني هـــایشناســـيهستي نيتـــربزرگ امـــند بـــه

 از پـــارادايم هـــا را در خـــارجآن د؟ و چگونـــهشـــومي بوديســـم

ــي ــرايط معرفت ــاعي و ش ــدون اجتم ــود و ب ــازی خ ــرایبازس  ، ب

 کــهنياکنــد؟ مگــر تجــويز مي کنــوني یزدهآشــوب دنیــای

ــواع يکــي مدرنیتــه هــا را در کنــار دريافــتدريافت گونــهنيا  از ان

ــاهي و اقســام ــدانیم آگ ــت ب ــا هوي ــو ب ــهچهل و همس ــر  ، راهتک ب

 .بگشايیم معرفتي و پلورالیسم فرهنگي چندگانگي

 

 

 

 

                                                 
 .54،ص1381دانش درباره ـ گزارشي مدرنپست توضعی 11



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

65 

 

 هویت و دگرگونی ازلی ي: خاطرهفرهنگی سنت 

 

ـــول  ـــاريخي تح ـــدن ت ـــز ها، در فرهنگتم ـــا نی ـــا و باوره ه

ــي ــه دگرديس ــي ب ــود م ــرآوردنوج ــر ب ــا س ــدني آورد و ب ، تم

 کـارکرد باشـند، در تمـدن اگـر دارای پیشـین تمـدني هایانگاره

باشـــند، در  بازمانـــده يـــيکـــار آو اگـــر از  شـــدهجذبجديـــد 

ــه تــاري  گورســتان ــا ظهــور تمــدنمي ســپرده خــاک ب  شــوند؛ ب

 یســازنده هایفراينــد تکــرار شــد و لايــه نیــز ايــن مــدرن

ــب ســنتي هایتمــدن ــا رقی ــازه خــود را ب ــد و پاســخگو ت ، کارآم

ــه ــین مواج ــد؛ در چن ــرايطي دي ــه آن ش ــدن هاييلاي  هایاز تم

 گـوييجواب جديـد يـارای یشـده متحـول در دنیـای کـه سنتي

ـــه ـــای ب ـــه انســـاني نیازه ـــتند، ب ـــاطرات را نداش ـــه خ  یزمان

 و فرهنگــي اگـر جامعــه فــيشــوند؛ از طرمي تبـديل شــدهیسـپر

ــه ــات بخواهــد ب ــا ســرزندگي حی ــه خــود ب ــه و فعالان دهــد،  ادام

ــي ــي راه ــدد فرهنگ ــر از تج ــیش غی ــا انگاره در پ ــدارد ت ــاین  ه

را  و فرهنــگ کــرده هماهنــگ زمانــه را بــا نیازهــای ســنتي

ــابق ــت مط ــا واقعی ــزیپي ب ــس ري ــد. پ ــه،  کن ــره مدرنیت در نگ

ــاهیم ــاطر» مف ــنت»، «هخ ــه»و « س ــت« وديع ــک و... حکاي  از ي

 دارند. عیني مصداق

 ازلــي ی، خــاطرهشــايگان داريــوش فکــری یدر پــروژه  

 توســـط شـــدهرانده عقـــب بـــه هـــایو فرهنگ ســـنت همـــان

 یهــا در زمانــهفرهنگ آن يــيبــاز زا بــه آن ــهو  اســت مدرنیتــه

دهــد، تجـــدد مي اييو شـــکوف حیــات ادامـــه فرصــت مــدرن
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ــناســت فرهنگــي ــل . در اي ــه تقاب /تجــدد ازلي یخــاطره یدوگان

ــي ــايگانفرهنگ ــي ، ش ــدد فرهنگ ــار تج ــار مي از کن ــذرد و افک گ

ـــوف ـــود را معط ـــازپرداختي خ ـــت ب ـــي از هوي ـــنت فرهنگ  س

ــايگانمي ــد؛ ش ــاره گردان ــه در اش ــای ب ــاطره معن ــي یخ ــا  ازل ب

نويســد: ، ميذهنــي هــایاز بت بــیکن ســیسفران تقســیم برهیــتک

ــایبت» ــي ه ــوانرا مي ذهن ــت ت ــته آن در جه ــداتي رش  از معتق

نیـز  دهنـد و سـنتمي را تشـکیل عمومـاً سـنت تعبیر کـرد کـه

ــن ایخــاطره ــه هــم خــاطره دارد و اي ــردی ب ــق ف ــرد نمي تعل گی

 خواهملــتهــر  قــومي خــاطرة دارد و چــون جمعــي جنبــة بلکــه

و  ازلـي او را بـا وقـايع و ارتبـاط او نیـز هسـت انسـاب علم ناخواه

ــاطیری ــظ اس ــد، مي حف ــازاکن ــوانمي روني ــن ت ــاطره اي را  خ

ــام ازلــي خــاطرة شناســد زيــرا نمي زمــان ازلــي نهــاد... خــاطرة ن

ــوده  مخــزن چــون . خــاطرهاســت زمــان بخــش ســه فراســوی ب

و  خـود را در دل پیـام کـه اسـت نيـا ارد و راغـبد ، پیـامياست

 و خـــاطرة ذهنـــي هـــایبت«)دارد. نگـــاه زنـــده آدمـــي ذهـــن

 (53،ص1311ازلي

ــع   ــهایاســطوره از نگــاه شــايگان درواق ــاري  ، ب  ســیر ت

ــر دارد و آن ــوی نظ ــاري  را در فراس ــان ت ــي و زم ــد؛ مي خط دان

و در  نهــايي شــکلي بــه« جديــد يافســون زدگــ»در  کــه ایايــده

 نگــاه ســر بــرآورد. در ايــن روح یگمشــده اقلــیم جســتجوی پــي

 خاکـدان بـه هبـوط یاز مرحلـه ایسـیر چرخـه در يـک آدمیان

ــین ــت زم ــهمي رجع ــد و ب ــیش کنن ــدير از پ ــدهنییتع تق ــه ش  ب

 يتــاريخ گردنــد؛ امــا در نگــرشخــود برمي و آســماني اولیــه ذات

 ، هــر حادثــهاســت مــدرن انســان نگــاه دگرديســي محصــول کــه



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

61 

ــذر ــان درگ ــد مي زم ــد و دارایپدي ــت آي ــولي عل ــد معل  و موج

 تحلیــل را بــه بــرد و آن پــي آن کیفیــت بــه تــوانمي کــه اســت

ــي از  يکــي و اســطوره تــاري  تفــاوت ؛ همــینگذاشــت عقلان

ــدهيمتما اصــلي خطــوط ــ یزکنن ــدرن ایدنی  ســنتي از جهــان م

 کردهاشـاره آن مـورد بـه نیـز در چنـدين خـود شـايگان که است

 .است

ــايگان   ــه ش ــع ک ــتر مواض ــری در بیش ــت اشفک  درياف

ــه ــود از مدرنیت ــي خ ــي را مبتن ــر قرائت ــي ب ــتاوردهای منف  از دس

ـــد، مواجهـــهمي آن ـــا مدرنیتـــه ســـنتي دنیاهـــای یگردان  را ب

 شــرقي معصــومیت بــه کينوســتالژ و حالــت یش داوربــاارز

ـــت کـــرده همـــراه ، نی ـــه فکـــری خـــود را از خطـــوط و قرائ

ــــارتینرومانتیک ــــا م ــــا ت ــــان ه ــــدگر، فرانکفورتی ــــا  هاي ت

ـــاختارگرايان ـــامدرن پساس ـــوی هایو پس ـــایدر دوره فرانس  ه

ــاريخي فکــری مختلــف  هایدهــد و شــکافمي گســترش اشـ ت

ــن ــایو بحران گریروش ــه ه ــه مدرنیت ــنت ایرا در جامع و  زده س

 ،هـاگرفتـار کژتابي تعبیـر خـودش و بـه فکـری هایدچار آشـوب

 کند.مي ارائه

ـــايگان   ـــری اول در دوران ش ـــیر فک ـــه از س ـــود ب  خ

 در مواجــه باســتاني هایتمــدن پــردازد کــهمي وضــعیتي تشــريح

 آن ـه: »شـايگان سـخن انـد؛ بـهفتهخـود گر بـه مـدرن با تمـدن

ــان شــايد وضــع ــاکنــد پذيرتر ميآســیب مــا را از غربی  اســت ني

 از الگوهــای ، يعنــيمنفعلــیم غربــي تمــدن در برابــر تحــرک کــه

 عقــب تــاري  قافلــهاز  کوشــیمو مي کنیمتقلیــد مــي غربــي

از هـر  شبـی آن ـه هـاارزش تـورم دنیـای ... شـايد در ايـننمانیم
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 در امـور و تسـلط و تصـرف قـدرت قـدرآن ماسـت ازیـموردنچیز 

ــان ــر آن ــه ب ــد ک ــل نباش ــوس تماي ــائي معک ــه ره ــور ب ــال ام  ح

ــان ــیچ خودش ــوم ه ــت معل ــه نیس ــي ک ــان بزرگ ــه انس  ارادة ب

 طرهیســزنجیـر  خواهــد امـور را بـهمي باشـد کـه اش«فائوسـتي»

ــه ــد، بلک ــود کش ــاچه خ ــي آندر  بس ــعي فروتن ــق و تواض  تحق

ــه ــذيرد ک ــور را  پ ــهام ــد و شکفتگي نظامب ــانرش ــپارد و مي ش س

ــاصخص ــي ب ــر آن متک ــاداری ب ــه وف ــد ک ــر  باش ــذکر و تفک ــا ت ب

کنــد و احیــا مي را همــواره ازلــي در خــاطرة خفتــه ، پیــاماصــیل

 (53،ص1311ازلي و خاطرة ذهني هایبت«)آورد.ياد مي به

ـــهنيا   ـــرح گون ـــایبحران ط ـــه ه ـــدرنها مدرنیت  تي

ــوراک ــل خ ــدئولوژی اه ــتیزانو مدرن اي ــي س ــدارک سیاس  را ت

 مواجــه جــدی را بــا مشــکلات شــايگان یبینــد و پــروژهمي

معاصــر  جــويي معارضــه بــه اســاس بــر ايــن گردانــد؛ شــايگانمي

 همیشــگي گــانواژ یریکارگبـهپـردازد و بــا مي و ســنت مدرنیتـه

 تمــدن توصــیف و... بــه شــرق و روشــنايي غــرب خــود در تنــزل

 کنــد؛مي میــل و باســتاني شــرقي یهاتمــدن و وضــعیت مــدرن

از زبــر  حرکتــي زمــین مغــرب فکــری در تحــول» شــايگان ازنظــر

ــه ــل ب ــر، از عق ــه زي ــت ب ــز، از غاي ــي غراي ــه بین ــاد ب ــاري  و مع  ت

 انســاني مدهوشــانة ، از اســتغراقتعقــل بــه نیــت، از روحاپرســتي

ــابي یســوبه اســت محــو در مطلــق کــه  نفــس خــواهفزون خودي

ــدشیب ــورمي ازح ــه مت ــت ک ــدا و طبیع ــر خ ــم در براب ــد عل  ق

ــورتمي ــد، ص ــه کن ــت گرفت ــایبت.«)اس ــي ه  و خــاطرة ذهن

 (21،ص1311ازلي
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 جايگــاه و فرهنگــي هويــت تعريــف بــه ســپس وی  

ــي هایتمــدن از »نويســد:مي آن و در توضــیح پرداختــه غیــر غرب

و گويـا  احسـن بـه نحـوديـد  در ايـن امانت مفهوم منظر اسلامي

ــدهانیب ــت ش ــناس ــت . اي ــان امان ــامي هم ــت پی ــه اس در روز  ک

 اســت روز عهــد و پیمــان . روز الســتشــدهداده انســان بــه الســت

 پیـام بـه وفـاداری . يعنـياسـت وفـاداری بـه عـوتد هم و پیمان

 حـافظ کـه خـود وفـادار اسـت بـه کـسآن . فقطمستور در امانت

ــت ــه امان ــادار؛ و چــه عهــدش باشــد و ب ــرمهم عهــدی وف  از آن ت

ــانتي ــه ام ــه در روز الســت ک ــان ب ــانتي داده انس ــد، از ام ــه ش  ک

 انسـانیت آن ـه. اسـت آدمـي اتحیـ نهـائي و غايـت بنیاد هستي

ــي ــا مي آدم ــگرا بن ــد، فرهن ــاداني نه ــه نیســت و آب ــردر» ک « ه

ـــوع» ـــر ن ـــانیتمي« بشـــرش هن ـــد. انس ـــان نام ـــیر  انس را س

 فنــون کــار و تولیــد، يــا پــرورش ، عوامــلمطلــق روح ديــالکتیکي

 کنـــد، زيـــرا اصـــولاً انســـاننمي تعیـــین جوامـــع و پیشـــرفت

 مبنـای بـر هـیچ انسـان . انسـانیتنیسـت ر تـاريخيسـی محصول

ــدئولوژيک» ــیچ«اي ــر ه ــاس ، ب ــيانسان اس ــه شناس ــرار نگرفت  ق

ــت ــهاس ــانیت ، بلک ــتین انس ــااو  راس ــت ني ــه اس ــوی ک  در فراس

ــدگي هیــاهوی ــاللیقو  زن ــه روزگــار، گوشــي وق ــامي شــنوا ب  پی

 را کـه آن ـهشـکفد. يم ازلـي خـاطرة بـال روی باشـد کـه داشته

ــرق ــین در مش ــدان زم ــرک فق ــاريخي تح ــيت ــود فرهنگ و  ، رک

 خــاطرة بــه کامــل وفــاداری نامنــد در اصــلمي پرســتي گذشــته

 و خـــــاطرة ذهنـــــي هـــــایبت.«)اســـــت بـــــوده ازلـــــي

 (54،ص1311ازلي
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ــتن   ــايگان م ــن ش ــه در اي ــه مرحل ــت ب ــده آف  هایاي

 هایاز ايــده يکــي فرهنگــي ؛ ودايــعر اســتفرديــد دچــا یوارونــه

قــرار  ریتــأث را نیــز تحـت شـايگان مــتن کــه احمـد فرديــد اسـت

ـــت داده ـــ اس ـــد در بح ـــفتطانیشاز  ؛ فردي ـــه يص و  مدرنیت

 هـــایاز روايت ایرا در ملغمـــه ، آنشـــرق ســـنتي معصـــومیت

ــافیزيکي ــدگری مت ــد و غربمي ـ هاي ــتیزانهپی  ــعی س  تاز وض

گويـد؛ فرديـد بـر مي سـخن در عصـر مـدرن باسـتاني هایتمدن

در سراســر  عصــر حاضــر کــه نظــر مــن بــه» بــاور بــود کــه ايــن

 عصـر ودايـع نـه اسـت تمـدني اسـتثنا  عصـر سـنن بدون جهان

 شــرقي اقــوام همــه يطورکلبــه اســلامي ، ممالــکفرهنگــي

ــه ــتثنا  در مرحل ــاري  ایبلااس ــر از ت ــهق ــد ک ــد نمي ار دارن توانن

 کـهچونباشـند،  تـاريخي واجـد ودايـع غربـي اقـوام مانند تـاري 

ــع ــاريخي وداي ــرب ت ــه غ ــگ گريدعبارتب ــرب فرهن ــرن غ  از ق

ــدهم ــه هج ــنن ب ــاريخي س ــه ت ــری و ب ــه تعبی ــر ب ــدن ديگ ، تم

 عبـارت تـاريخي از ودايـع . مـراد مـناسـت کـرده حاصـل تبديل

 مـأثوراتو مـآثر  امانـات نـام بـه اسـلامي در معـارف ازآن ه است

 و تـارادوزيس لاتینـي تراديسـیو بـه بـا تعبیـرات کـه شدهخوانده

ــه ــاني ب ــه يون ــه و پرادان ــتائي ب ــگ اوس ــه و هوبرلیفرون ــاني ب  آلم

 12.«است يمعنهم

فرديــد  یآشــفته  هــایتــأثیر آموزه تحــت هکــ ایدوره  

ـــت بازســـازی در حســـرتو  ـــه گذشـــته هوي ـــد،  ب وجـــود آم

ــدار ســاخت قلماهــلو  از نويســندگان ایمجموعــه در  کــه را پدي
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ــطوح ــف س ــتان مختل ــتنويساز داس ــي ، دلال، ژورنالیس  سیاس

 و بازگشــت یزیســتغرب یراهــهو... را در کج تــا اســتاد دانشــگاه

ــه ــنت ب ــدايت س ــي ه ــرد؛ منگ ــری ک ــي یجــيو گ فک در  فرهنگ

ــه ــي هایده ــي س ــاه ال ــه پنج ــدی ب ــه ح ــود ک ــه ب  دارانداعی

ـــنفکری ـــایو تکنوکرات روش ـــیل ه ـــي کردهتحص ـــز  غرب را نی

ــاني یســوبه ــه خــود کشــید و جري ــری ک ــياز تجــدد هن و  ، ادب

ــری ــروطه فک ــر مش ــهواقع عص ــدهشروع بینان ــه ش ــود، ب  وادی ب

ــيتاريک» ــد انديش ــ« جدي ــي گرايينتو س ــوربختانه  افراط و ش

 شد. به حاکمیت خشن ايدئولوژی بنیادگرای شیعي، ختم

 بـا داخـل و البتـه جريـان ايـن بـه نیز با تأسي شايگان  

ــت کــردن ــهکــربن هــانری قرائ ــر پاي ــن ی، ب ــاريف اي از  يکــي تع

ــرينمهم ــران فرهنگــي هایپرســمان ت ــا مي را مطــرح اي ــد، ام کن

 شــرق و روشــنايي غــرب انگــاریبــر پوچ ـ کــه آن بــه پاســ در 

 تبـديل سـتیزانه مـدرن اثـری خـود را بـه ـ متن است قرارگرفته

کـار و  باسـتاني هایرا بـا تمـدن مـدرن کند و برخورد تمـدنمي

ــيآ ــه ي ــیم مدرنیت ــودن و عق ــنت ب ــي های)بتس ــاطرة ذهن  و خ

ــي ــه24،ص1311ازل ــو ( را ب ــه ج ــف ييمعارض ــد؛ مي تعري و »کن

 : معنــایروبــرو هســتیم پرســش مــا بــا همــین در خاتمــه اکنــون

معاصـر  جـويي معارضـه ؟ معنـایمعاصـر چیسـت جويي معارضه

ــا ــه اســت ني ــا  ک ــرم ــة درخط ــر رابط ــان انســان تغیی ــا جه و  ب

 فقطنــه جوئيمعارضــه ايــن . بنــابراينقــرار داريــم طبیعــت

 انحــلال حکــم کنــد بلکــهها را میســر نميتمــدن بــین گفتگــوی

ــدن ــقتم ــدني ها را از طري ــه تم ــده دارد ک ــانگیر ش ــر جه  ديگ

ــهاســت ــا ب ــک . ام ــم ي ــا ه ــا م ــه معن ــهم ب ــان س ــود در جري  خ
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ــهشــايد « نی ــه» کــه نیهیلیســمي  قــرن تنهــا پیشــگوی عنوانب

 . در چنــینغلتیممــي اســت نهــاده آن روی انگشــت گذشــته

ــاني ــم جري ــاتيچش ــزی انداز حی ــا چی ــروب م ــز غ ــدايان ج ، خ

ــاط ــورم انحط ــاارزش و ت ــک یه ــت متافیزي ــرینیس ــه ، ام در  ک

ــاد  کــهيدرحــالو  اســت گشــته ديگــر محتــوم زمــین مغــرب ابع

در  العملــيعکس شــود کــهمي موجــب« نیهیلیســم» ریجاگهمــه

ــار آن کــردن خنثــي جهــت پديــد آيــد، مــا  زمــین مغــرب در آث

ــوز دورة ــادات هن ــرن لوحانهســاده اعتق ــوزدهم ق ــذارنیمرا مي ن  گ

ــان ــا چن ــوش و ب ــدهيآاز  یاينیبخ ــم ن ــویم عل ــه ميیگ ــار  ک انگ

 .کشیمرا مي آخرالزمان انتظار مسیح

ــون مــاریب دوگــانگي   ــه يگ ــدان ک دو  یهاکشــمکش می

کنـد، مي مـا را فلـج هایکوشـش ماسـت وجـودی متنـاقض وجه

ــانع ــرک م ــا مي تح ــردد و راهم ــکفتگي گ ــر ش ــانفکری را ب  م

يــا  کـه اســت و زاينـده خــلاق در صـورتي بنـدد. و فکـر فقــطمي

ــه ــه باشــد يعنــي خــاطره متــذکر ب از  اســلامي حکمــای گفتــه ب

 باشـد، يعنـي بـرد يـا کـاملاً مسـتقل فیضي« انوار نبوت مشکوة»

بزنــد  وآتــشآب گويــد و خــود را بــه تــذکر را تــرک بسـتر قــومي

بـه  زمـین تفکـر مغـرب يابـد. تـاري  جديـد دسـت مبـاني تا بـه

ــو ــایتلاش نشــانة ینح ــت تفکــری ه  در جســتجوی کــه اس

خــود را  قــادريم حاضــر مــا نــه . در حــالجديــد اســت بنیادهــای

 ميیرهــاآزاد و  قــدرآن نــه و برســانیم« انــوار نبــوت مشــکوة» بــه

. ميیایـدرن و از پـای ورزيـم مبـادرت« فـوس سیسـي»کـار  به که

ــده نجــايازا ــده ازآنجــاو  ران ــا مشــرقمان ــیزم ، م ــرزخ هــاين  در ب

ـــاتيبي ـــو  ثب ـــراريب ـــه یق ـــین ک ـــیب چن ـــا را آس پذير و م
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 مياگرفتارشــدهســازد، مي ينیبشیپرقابــلیغرا  مــانيهاواکنش

ــان و ــن می ــب اي ــان دو قط ــي نوس ــانکنیمم ــه» : می و « لائوتس

ــارکس» ــان«م ــار  ، می ــهرفت ــامورائي جوانمردان ــونتس  ها و خش

 .اقتصادی

 شــوند بــروز همــه منفعــل خــلاق نیروهــای کــه يائجــ  

. آيــا نشــانيتررمحتملیغ گــردد، حتــيمي ممکــن احــوالي گونــه

 مـا را بـه يکـي کـه وجـودی وجـهدو  ايـن میان سازشي توانمي

ــت ــاعي امنی ــي اجتم ــدئولوژی يک ــین اي ــات مع ــاو  و غاي  ليوس

 بـه« اکهـارت» گفتـة مـا را بـه کنـد و ديگـریمي محدود دعوت

خوانـد مي جـرس بانـگ بـه حـافظ گفتـة يـا بـه« کوير هسـتي»

 سـؤال ايـن و يـا لااقـل ميیبگشـامعمـا را  ايـن هرگاهايجاد کرد؟ 

 هــایبت.«)ايمخــود را دريافتــه تــا حــدی آنگــاه ســازيم را مطــرح

 (34،ص1311ازلي و خاطرة ذهني

ــوش   ــي شــايگان داري  چگــونگي معمــای گشــايش در پ

 طرفکيـاز، سـنتي و شـرق مـدرن غـرب میـان ايجاد همـاهنگي

 تــهنک بــر ايــن چراکــهپــذيرد، جديــد را مي علمــي هایپیشــرفت

 زنــدگي مختلــف هایها در زمینــهپیشــرفت ايــن کــه اســت آگــاه

 معنويـت ديگـر بـر کشـاندن دهنـد، و از طـرفمي جـواب انساني

ــنتي ــه س ــرايط ب ــوني ش ــای کن ــارد، مي پ ــهفش ــران چراک از  نگ

 اسـت سـنتي جهـان یشـدهنییتع از پـیش هويـت رفـتن دست

 پسندد.ها ميهويت با همانرا  تازه و حضور در دنیای

 یمنظومـه يـک : اگـر مدرنیتـهاسـت مطـرح سـؤال اين حال     

 اســت نــويني و وجــودی زيســتي ســاحت و يــک معرفتــي کامــل

ـــه ـــس ک ـــرفت از پ ـــولاتپیش ـــي ها و تح ـــي ذهن و  و فرهنگ
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ــاعي ــدني اجتم ــیر تم ــه در س ــده ب ــود آم ــت وج ــهاس  ، چگون

ــوانمي ــت ت ــ دس ــي نشيگزهب ــد  زد و آن از آن بخش را در پیون

ــا آموزه ــایب ــوی ه ــنت معن ــذيرفت س ــر ميپ ــوان؟ مگ ــای ت  دنی

جـــدا کـــرد و  آن فرهنگـــي هایرا از معنـــا و پشـــتوانه مـــدرن

ـــه ـــات آن یجاب ـــوی از روحی ـــي معن ـــور فرهنگ  پیشـــین و ام

از  فادهبــا اســت مســئله در ايــن شــايگان کــرد؟ از طرفــي اســتفاده

ـــاني ـــه واژگ ـــائبه ک ـــي یش ـــد،  ارزش ـــشیبدارن ـــه شیازپ  ب

 از طــرح و قبــل و جديــد پرداختــه قــديم یایــدودن یگــذارارزش

 و مقـولاتي را بـا مفـاهیم مـدرن ، تمـدنمسـئله و منطقـي دقیق

ـــش« نیهیلیســـم»، «خشـــونت» چـــون ـــر آرام رو و  و... در براب

 بــه بــا مراجعــه نگــاه . ايــناســت ادهقــرار د ســنتي دنیــای یادار

و  اسـت اسـاسبي و بـن از ريشـه بشـری در تـاري  واقعه حواد 

منــد از بهره کــهآناز  بــیش ســنتي هایدر تمــدن غالــب جريــان

 هــایو جنگ خشــونت باشــد، دارای و رفتــار جوانمردانــه آرامــش

 .است بوده و مذهبي قومي

و  مفــــاهیم تريناز اساســــي کــــيي تعبیــــری بــــه  

کنـد، جـدا مي سـنتي را از دنیـای مـدرن دنیـای کـه هاييپديده

ـــه  از عـــوالم و دوری در مدرنیتـــه انســـاني کرامـــت رويکـــرد ب

ــي ــافیزيکي انتزاع ــت و مت ــه اس ــان ک ــوب انس ــده را منک  هایاي

ـــتو بي آســـماني ـــي ی. نتیجـــهخواســـتمي هوي ـــن منطق  اي

ــذارزشار ــه یگ ــاني حقب ــه انس ــه و توج ــوق ب ــي حق او،  طبیع

ــه ــر ب ــده منج ــاهل یپدي ــامح تس ــهمي و تس ــود ک ــرايط ش  ش

 خواهد.مي و رفاه ، خوشبختيها را در آرامشانسان زيست
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ـ  ازلـي از خـاطرة مـراد شـايگان شـد کـه روشـن پس  

 سـنت ـ همـان اسـت قرارگرفتـه مدرنیتـه یمـورد معارضـه که

 -مــدرن یيافتــه گرا و تنــزلمــاده تمــدن موردتهــاجم کــه اســت

ـــايگان ـــر ش ـــدهواقع -در تعبی ـــت ش ـــنتاس ـــاني ؛ س و  در مع

/ ســنت در دوگــانگي ؛ ســنتاســت کاررفتــهبه مختلفــي تعبیــرات

 کــه اســت از دورانــي و برآمــده مدرنیتــه خــود حاصــل مدرنیتــه

ــنت ــيآفرنقشاز  س ــه ين ــاعي هایدر زمین ــي اجتم ـ  ـ اخلاق

ها انســان و وجــودی زيســتي معمــای و بــه بازمانــدهو...  اعتقــادی

ـــدهليتبد ـــت ش ـــوشاس ـــايگان ؛ داري ـــ  ش ـــت در بح  از هوي

ــي یو خــاطره شــرق فرهنگــي ــر  ، آنســنتي دوران ازل را در براب

 ازنظــرکنــد. مي عنــوان و غربــي اروپــايي ظهــور نیهیلیســم

، «اســت تفکــر غربــي ديــد نــاظر بــر ســیر نزولــي ايــن» شــايگان

 ينیبجهـان بـه زيـر، از تفکـر شـهودی از زبـر بـه مـنظم سیری»

 ، بنــابراين«پرســتي تـاري  و معــاد بــه نگـری ، از آخــرتتکنیکـي

 معتقـداتي جملـه تـدريجي بطـلان در جهـت سیر تفکـر غربـي»

 را تشـــکیل آســیايي هایتمــدن یمعنـــو میــرا  کــه اســت

 در وضــع آســیايي هایتمــدن» اســاس بــر ايــن« دهنــد.مي

ـــــانکنوني ـــــدفترت ، در دورةش ـــــر در «)،ان ـــــیا در براب آس

 (3،ص1312غرب

 انديشـــگي هایســـال در نخســـتین شـــايگان ســـعي  

ــود معطــوف ــونگي حــل بــه خ و  ســنتي میــرا  فتــرت چگ

 ها بـا مدرنیتـهتمـدن ايـن مواجـه و کاويـدن آن ماهیت شکافتن

در  کـه پیگیـری کوشـش ، بـا تمـامگريدعبارتبـه» چراکـه؛ است

ــظ ــت» حف ــي هوي ــي« فرهنگ ــود م ــاطرةکنیمخ ــومي ، خ ــا  ق م
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ــه ــت زوالروب ــیناس ــعي . در چن ــ  وض ــاره بح ــرورت درب ــا  ض ي

ــدم ــرورت ع ــنن ض ــت س ــره و هوي ــدونو غی ــه بحــ  ، ب  ایريش

و تـا  اسـت هسـتند، قشـری مـورد معارضـه کـه نیروهـايي درباره

خــود و  نگیــرد و مــا موجوديــت صــورت بحــ  ايــن کــه مــوقعي

ــدني ــه تم ــتیم معروضــش را ک ــیمهس ــش ، نشناس ــورد پرس  و م

 .يافت نخواهیم توفیقي بارهنيدرا، قرار ندهیم

ــش   ــورد پرس ــرار دادن م ــيق ــاذ رو ، يعن ــر  شاتخ تفک

تفکـر  ماهیـت بـه تـوانیممي کـه اسـت روش با ايـن . فقطفلسفي

ــي ــت غرب ــان و هوي ــي خودم ــريم پ ــر فلســفيبب ــ  . در تفک  پاس

شــد. نمي بــود، پرســش اگــر معلــوم ، چــهنیســت معلــوم پرســش

 اســت افتــهيپــرورش اســلام ديـن در دامــن مــا کــه تفکـر ســنتي

را  پرسشـي اگـر چنـین کنـد، چـه را مطـرح سـؤال تواند ايننمي

ــهمي پــیش ــدأ الهــامش کشــید، ب ــزم کــه مب و  اســت وحــي ملت

ـــیش پاســـ  ـــادار مي در دســـترس از پرســـش را پ گـــذارد، وف

ـــد و از مســـیرشنمي ـــر «)شـــد.مي منحـــرف مان آســـیا در براب

 (4،ص1312غرب

، هو مدرنیتـــ باســنت مواجــه راه تنهــاترين بنــابراين  

، از اســت داده تشــخیص يدرســتبهنیــز  شــايگان کــه طورهمــان

ــه ــذر انديش ــفي یرهگ ــهمي فلس ــذرد ک ــه گ ــر پاي ــذار از  یب گ

ــه حکمــت دوران  فلســفي یانديشــه و روش و راه وجــود آمــده ب

ــاره ــاري  ی)فلســفه دوران یدرب  انســاني ذهــن ( را در دســترست

ــرار مي ــنق ــد؛ اي ــئ ده ــه لهمس ــتن ينوعب ــر رف  از ســنت فرات

 فکـــری یکنـــد و در پـــروژهمي را مطـــرح پیشـــین یانديشـــه
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ــايگان ــه ش ــي ب ــه يک ــي هایاز نقط ــه واقع ــت انديش  در سرنوش

 شود.مي تبديل مدرن با ظهور تمدن باستاني هایتمدن

 فراموشـي بـه دهـه سـه از گذشـت پـس که ایانديشه  

پیــدا  ، اســتحالهاشــراقي بــا حکمــت یتــرازهم و بــه هشــدسپرده

 تقـدير تـاريخي مسـئله طـرح» شـايگان ازنظـر کند؛ بنـابراينمي

ــدن ــیايي هایتم ــک آس ــراً ي ــیوة اســت فلســفي مســئله قه  و ش

تفکـر  طرهیسـ چـون معنـا کـه بـدان . غربـينیز غربي آن پرسش

 بـا اختیــار کــردن ، فقــطاسـت را پديــد آورده مسـائل ايــن غـرب

و  تحلیلــي و روش پرســش شــیوة تفکــر، کــه همــان ســلاح

ــادی ــت انتق ــوان، مياس ــر آن ت ــره ب ــوة چی ــاً نح ــد و احیان  ش

ــوخش ــت رس ــولاً. را درياف ــرح اص ــین در ط ــائل چن ــاممس  ، احک

 ايـدئولوژی يـا فـلان شـرقي بیـنش بـر فـلان مترتـب را که قبلي

از  نتــايج و کوشــید کــه هســتند بايــد از خــود دور ســاخت غربــي

 (5،ص1312آسیا در برابر غرب.«)عکسبه برآيند نه پرسش

مــا از تقــدير  آگــاهي کــه بــاور اســت بــر ايــن شــايگان  

شــود مي مضــاعفي تـوهم ، باعــ ســنت و ماهیـت غــرب تـاريخي

ــده ــر از پدي ــيغرب یو س ــي زدگ ــايگاندرم ــه آورد؛ ش ــا ارائ  یب

ــف ــود از غرب تعري ــيخ ــتزدگ ــي ، از قرائ ــه آن سیاس در  ـ ک

کنــد و مي ـ دوری اســت ظهــور يافتــه فرصــت آل احمــد مــتن

ــروژه ــا وام یپ ــود را ب ــریخ ــن گی ــوم اي ــد  مفه ــد فردي از احم

ـــه ـــرا  متوج ـــوی می ـــرق معن ـــد؛ مي ش ـــغرب»گردان ، يزدگ

ــرخلاف ــه ب ــیاری آن  ــد،مي بس ــايي پندارن ــرب شناس ــت غ  نیس

 بـه کـه ، جهلـياسـت تفکـر غربـي واقعـي ماهیـت به جهل بلکه

 انجامد.از خود مي بیگانگي
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ــن   ــانگي اي ــت دو بیگ ــه» حال ــن ن ــه اي ــد « آن ن را پدي

ــي ــاريخيم ــدير ت ــین آورد و تق ــا را متع ــه ایســازد. دورهمي م  ک

 اســت و فتــرت برزخــي شــود، دورةظــاهر مي در آن حالــت ايــن

 امکـان کـه تشعشـعي مـا را از دو کـانون به طبـعنیز  دوره و اين

ــدان داشــت ــديم ب ــابراين، دور ميبپیون ــد. بن ــهکن ــه ، ن ــانون ب  ک

مـا از  خـود. انقطـاع قـومي خـاطرة بـه و نـه داريم راه تفکر غربي

ــن ــانون اي ــاده دو ک ــا را آم ــه م ــیون» هرگون ــد و مي «موتاس کن

 بـا سلسـله کـه جديـد اسـت ایبـروز پديـده از موتاسـیون غرض

 خــود نقطــة ازآنجاکــهنــدارد و  مســتقیم ارتبــاطي پیشــین علــل

ــف ــل عط ــرآغاز تسلس ــوی و س ــت ن ــورت، مياس ــر ص ــد به  توان

آســـیا در برابـــر .«)نشـــانيترنامحتمل کنـــد حتـــي جلـــوه

 (8،ص1312غرب

ــع   ــر درواق ــايگ ازنظ ــ انش ــه طرفکي ــنت یمعادل و  س

 و طــرف اســت انگــاریو پوچ غــرب هجــوم بــه معطــوف مدرنیتــه

را در خـــود  ســـنتي هـــایانگاره رفـــتن محـــاق بـــه ديگـــر آن

 بــاور اســت بــر ايــن شــايگان وضــعیت ؛ در ايــناســت دادهیجــا

ــه ــه: »ک ــن ازآنجاک ــاک مهمــان» اي ــة)نیهیلیســم« هولن  ( در خان

 الوقوعمـا نیـز قريـب خـدايان ، غـروباسـت کـرده ا نیز آشـیانهم

ــود و  در تشــحیذ آگــاهي فقــط از آن رهــائي و راه اســت ــد ب توان

 توانــد مــا را از چنگــالجديــد مي آگــاهي يــک ، زيــرا فقــطبــس

را در  تقـــدير تـــاريخي آزاد گردانـــد و مســـالة مضـــاعف تـــوهم

قـرار دهـد و  د و مـورد پرسـشکنـ ديد جديـد بررسـي دورنمای

ــه ــا را ب ــوة م ــوخ نح ــاقالب رس ــاختهشیپ یه ــه یاس ــدون ک  ب

ــــوف ــــي وق ــــذيريممي تحلیل ــــواع پ ــــار ان ــــام و دچ  و اقس
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آســیا «)ســازد. آگــاه شــويممي بيــوغربیعج هــای«موتاســیون»

 (83،ص1312در برابر غرب

 طرفکيـــاز، از بحـــ  گونـــهنيا بـــا طـــرح شـــايگان  

از  کنــد کــه حفــظ يبازاناســتیسخــود را از  یخواهــد فاصــلهمي

ــوم ــغرب مفه ــرای يزدگ ــدهکنش ب ــا و اي ــرب هایه ــتیزانه غ  س

 ســي هایرا در دهــه ايرانــي ســاختند و فرهنــگ فکــری خــوراک

ــه تــا پنجــاه  دچــار کردنــد و از طــرف زدگــي ايــدئولوژی آفــت ب

ـــه ييگراســـنتديگـــر از  ـــل ســـنت کـــه ایناآگاهان  را در مقاب

ــه ــرار مي مدرنیت ــيق ــر اهريمن ــد و ب ــودن ده ــای ب ــد  دنی جدي

ـــدا ميمي ـــد، ج ـــود؛ رس ـــالنيبااش ـــه ح ـــد از رخن  هاینباي

ــگي ــه انديش ــن ک ــان در ذه ــاي و زب ــت گانش ــه فرص ــروز يافت  ب

 بود. غافل، است

ــه   ــوم یریکارگب ــافیزيکي مفه ــیون» مت ــي« موتاس  يک

ــروژه کــل کــه اســت ردیاز مــوا ــا يــک شــايگان فکــری یپ  را ب

 تمــدني کنــد؛ اگـر از ديـدگاهدرگیـر مي يشـناختمعرفت معمـای

نظــر  انســاني فکــر و اجتمــاع یو رشــد يابنــده ســیر تحــولي بــه

ـــود،  ـــهش ـــوم یریکارگب ـــاريخي مفه ـــر ت  و متـــافیزيکي غی

در  آدمیــان اکــهچر. نخواهــد داشــت از اعــراب محلــي موتاســیون

 بــه پیشــین از مراحــل خــود بــا گــذار خردورزانــه تمــدني تــاري 

 کنـوني تمـدن بـه دسـتیابي بـرای کـه و تحـولاتي بعدی مراحل

ــوده ــت پیم ــهاس ــل ، متوج ــاگون عل ــه گون ــف هایو زمین  مختل

 و حتـي ـ اقتصـادی ـ اخلاقـي ـ اجتمـاعي ـ فرهنگـي فکری

 از ايــن هرکــداموجــود  بــدون کــه اســت ودهبــ جغرافیــائي

ـــه ـــاريخي تحـــولات ، امکـــانو فرهنگـــي زيســـتي هایلاي و  ت
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ــدگي ــن بالن ــان ذه ــاني و زب ــه انس ــدهيپد ک ــدن یدآورن  هایتم

 13آمد.وجود نمي ، بهاست بوده و فعلي پیشین

ــايگان   ــ  ش ــعیت در بح ــدن از وض ــهتم را  ها، مدرنیت

ــه ــا مؤلف ــایب ــاریپوچ ه ــاه انگ ــت نی ــه و از نگ ــدگر قرائ  ـ هاي

ــد؛ مي ــرکن ــرايطي وی ازنظ ــه در ش ــدن ک ــتاني هایتم در  باس

نیــز دچــار  غربــي برنــد و تمــدنســر مي بــه فتــرت دوران

ــم ــده نیهیلیس ــت ش ــة»، اس ــر نظري ــلاک اگ ــدگر را م ــرار  هاي ق

ــیم ــرت و دورة ده ــرت را دورة فت ــي عس ــ و برزخ ــروب انمی  غ

، مــا خواهــد آمـد بـدانیم کـه انــد و خـداييگريخته کـه خـداياني

گريـز و  مرحلـهمـا  برزخـي : حالـتاحتضـار خـدايانیم مرحلهدر 

ــافتن ــت بازنی ــت الوهی ــداياننیس ــرا خ ــارند و  ، زي ــا در احتض م

 فتــرت ، مــا در دورةگريدعبارتبــهانــد. هنــوز کــاملاً نگريخته

آســیا در .«)از هــر دو ســو هســتیم« هنــوز نــه» مرحلــهدر  يعنــي

ــرب ــر غ ــايگان41،ص1312براب ــت ( ش ــا درياف ــي ب ــود يک از  خ

 تمــدن آن کلیــت یجابــهرا  مــدرن در غــرب شــده طــي هـایراه

خــود  هایرا در انديشــه ييهــاه ناســازدهــد و قــرار مي و فرهنــگ

ــا آخــرين کنــد کــهوارد مي ــأل ت ــا  ختلــفم اشــکال بــه فشیت و ب

ــت همــان ــه درياف ــوچ مبنــي اولی ــر ظهــور پ ــه گراييب  در مدرنیت

 نیهیلیســم یايــده طــرح کــه نیســت يابــد. ترديــدیاســتمرار مي

ـ  داستايفسـکي از سـوی و چـه نی ـه از طـرف ـ چـه در غرب

و در  مدرنیتــه ذهنیــت یبــر پايــه کــه اســت از تحــولاتي برآمــده

ـــایواکنش ـــفم ه ـــه ختل ـــده آن ب ـــل و آن ابرازش  را در داخ
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ــگ ــدن فرهن ــدرن و تم ــه م ــد؛ ريش ــد فهمی ــهنيا یباي از  گون

ـــه ـــهانديش ـــود را ب ـــار خ ـــک ها تب ـــر رمانتی ـــرد و مي عص ب

ــتالوژيک ــمنوس ــت وار در غ ــتن از دس ــنتي معصــومیت رف ــه س  ب

و  بنـا از طبیعـت انسـان و جـدا افتـادن وارگيـ شـي ابزاروارگي

 کند.مي مويه گذشته دوران خالص

و  ـ داستايفســکي اینی ــه هایظهــور ايــده پــس  

هـــا و هايـــدگر در فرانکفورتي هایاخیـــر ايـــده در دوران حتـــي

 برخــوردار بــوده از موضــوعیت مدرنیتــه فرهنگــي یهانــهیزمپس

در  کــه ايرانــيشــرقي و ســنتي  هــا در فرهنــگآن و طــرح

 ـ رمانتیــک رنســانس هــایو دوران مانــده پیشــامدرن یمرحلــه

ــنگری ــ روش ــده ـ ــر نگذران ــت و... را از س ــهاس ــود  ، ب ــر خ تعبی

خواهــد آورد و  ارمغــان را بــه« موضــوع بــي ایانديشــه» شــايگان

ـــزی ســـر از آن ـــه چی ـــد آورد ک ـــروژه درخواه ـــری یدر پ  فک

و  و اســکیزوفرني ژيکنوســتالو هایو پديــده بــا مفــاهیم شــايگان

خــود  ســخن . بــهاســت شــدهمطرح روشــنفکری دوانگــاری

ــايگان ــن: »ش ــانس اي ــا و رنس ــا و گفتگوه ــه هاييبرخورده در  ک

ــک داخــل ــق تمــدن ي ــرایمي تحق ــاً ب ــد، يقین ــه کســاني يابن  ک

انـد و بـر گرفته الهـام هـاآنانـد، و از بوده هـاآن و معـروض عامل

ــاآن ــره ه ــمگشــته چی ــم اند ه ــه حک ــته معارض ــمرا داش  اند و ه

ــب ــکفتگيآزادی موج ــای ، ش ــای و احی ــدة نیروه ــاآن آفرينن  ه

 ( بــا ايــن14،ص1311ازلــي و خــاطرة ذهنــي هــایبت«)انــد.بوده

ــافرضشیپ ــهیزمشیپو  ه ــي یهان ــايگانمعرفت ــه ، ش ــف ب  تعري

پــردازد؛ مي رنیتــهدر عصــر مد ســنتي هایتمــدن تقــدير تــاريخي

ـــیش ـــزارش پ ـــل از گ ـــايگان و تحلی ـــاريخي ش ـــدير ت  از تق
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 کـــه اســـت لازم نکتـــه ايـــن بـــه ، اشـــارهســـنتي هایتمـــدن

 از زبـــان خـــود حکايـــت« تقـــدير تـــاريخي» یریکارگبـــه

ــافیزيکي ــنتي مت ــانگر  و س ــذارارزشدارد و نش ــايگان یگ ــر  ش ب

 .است کنوني ها در شرايطتمدن وضعیت

ـــر پايـــه توانســـتمي شـــايگان   از  هايشآموختـــه یب

ــه ــدنمدرنیت ــارکرد تم ــتفاده، از ک ــدني ها اس ــیر تم ــد و س را  کن

ــت ــنگي از دوران آن در کلی ــات نوس ــر اطلاع ــا عص ــه ت ــت ب  قرائ

ــن ــذارد. در اي ــت گ ــابعي حال ــون ت ــاریچ ــعیت : دوانگ  در وض

 یرفتهازدســت دوران بــه خــوردن غربــت ، غــمو مدرنیتــه ســنت

و  ســنت ديــدن و قدســي مدرنیتــه ديــدن ، شــیطانيســنت

ــین ــتفاده هم ن ــاهیم اس ــوم از مف ــغربـ  هج ــاعف يزدگ ، مض

 انتظــار ورود خــدايي و بــه شــدن تجــدد و صــنعتي شــوم عواقــب

را  شـايگان داريـوش هایـ انديشـه ـ از منظـر هايـدگری ماندن

 کرد. روبرو نمي هاييبا ناسازه
ــن وی   ــه در اي ــه رابط ــعیتي ب ــاره وض ــه اش ــا  دارد ک ب

ـــه ـــدنورود مدرنیت ـــنتي های، تم ـــده س ـــذيرا ش ـــا »اند؛ پ م

گرفتـار  و هـم دچـار هگلـیم ، هـمآسـیايي هایتمدن بازماندگان

 چســان و تحــول اســت کــدام روح بــدانیم آنکــه. چــرا بيمــارکس

 ، از ســلوکاز جبــر زمانــه چیســت طبقــاتي و مبــارزه اســت

 . اگـر در تفکـر غربـيگـويیممي سـخن طبقـاتي ، از مبـارزهعقلي

در  زیچهمــه و ســرانجام دنیــوی شــود و فلســفهمي دنیــا فلســفي

ــارکس ــر م ــه تفک ــي ب ــاد سیاس ــل اقتص ــنمي تقلی ــد، در اي  ياب

، تفکـر و ينیبجهـانبـا  سـنخیتي تفکـر چـه شـیوه ، ايـنصورت

 هسـتیم مفـاهیم گرفتـار ايـن نیچنـنيامـا دارد؟ اگـر  معتقدات
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مـا در  و غـافلگیری ايمغـافلگیر نیـز شـده کـه اسـت نيـا علتش

 بـدانیم آنکـهبي کـه اسـت بـا جريـاني از بیگانگي مورد ناشي اين

بـر سـر مـا  آواری انجامـد، چـونکجـا مي و بـه از کجا برخاسـته

ــ ــريفروم ــهو بي زدي ــدانیم آنک ــرض ب ــدف چیســت غ ــدام و ه  ک

ــت ــوطياس ــه، ط ــه وار و ناآگاهان ــاهیمي ب ــرار مف ــردازيممي تک  پ

آسـیا در «)نـدارد. مـانفرهنگي بـا مـوازين ذاتـي ارتبـاط هیچ که

 (43،ص1312برابر غرب

 در مقابــل سـنتي هایتمــدن شـايگان ازنظــر کـه حـال  

ـــه ـــان مدرنیت ـــاب امک ـــاره انتخ ـــذيرش گیریو کن ـــد، پ  ندارن

 حیــات یادامــه تنهــا راه آن خــود درآوردن شــکل و بــه مدرنیتــه

، مـا نیـز تحمیـل ايـن دنبـال بـه: »است باستاني هایتمدن برای

ــروع ــاهیم ايمکــرده ش ــیم تــاريخي در مف از  . بنــابراينبینديش

ــدگيو عقب پیشــرفت ــد  حــال در کشــورهای مان رشــد و از درآم

ـــرانة ـــردم س ـــویم م ـــهميیگ ـــي ريزی، برنام ـــذوبکنیمم  ، مج

ــا مي ــويمکامپیوتره ــوژیش ــحور تکنول ــانحیرت ، مس ــز جه  انگی

 بازاريـــابي ، بـــهطلبیممـــي ، قـــدرتگـــرديممي پیشـــرفته

ــردازيممي ــوکي. از پ ــردم س ــوادرا  م ــي باس ــوی کنیمم  و از س

ــردن ــر ک ــا پ ــر ب ــ ديگ ــواد  انانب ــاآنس ــهاز  ه ــه علوف  هایروزنام

 کــه کنیممــي . فرامــوشســازيممي را زايــل مــردم عقــل مبتــذل

 اصــطلاحبهفضــلا و  اول تر باشــد کــهشــايد بهتــر و درســت

 آن . مختصـر، مـا درسـتکنـیم خـود را از نـو تربیـت چیزدانهای

ــا ــي ييکاره ــه کنیمرا م ــد  ک ــاارزشض ــان یه ــ جه ــد ه زار چن

 ما هستند. سالة
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، کهــن اعتقــادات ايــن مــا، يعنــي دارونــدار امــا تکلیــف  

 خواهــد شـد؟ آيــا میــرا  چـه ميخــودداردر  کـه ایخــاطره ايـن

 بــرای کنــد و مــأمني را اصــلاح حــواد  جريــان مــا قــادر اســت

 نحــوی نمايــد؟ شــايد، امــا يقینــاً بــه مــا تــأمین درونــي زنــدگي

ــاه ــناآگ ــون ش. جوش ــوذ، خ ــق نف ــي عمی ــه و بازگشــت فرهنگ  ب

 هــایدر حوزه مؤثرنــد منتهــي عــواملي همــه هــانيا، اصــل

ــولیغ ــفرمعق ــین ، در عواط ــز. امــا هم ــل و غراي  ، مخــلعوام

 هایشــوند، برنامــهمــا مي بســیار خوشــبینانة هــایبینيپیش

ــور ــل پرش ــا را مخت ــانعمي م ــازند، م ــارآئي س ــورانه ک ــا  جس م

 را کـه چیـزی از وجـود مـا آن ایپـاره گردند، مختصـر اينکـهمي

ــارة ــر مي پ ــا سرســختيديگ ــد ب ــنرد مي خواه ــد و اي  وضــع کن

ــدرآن ــه ق ــهمي ادام ــا ب ــد و ت ــدی ياب ــهمي ح ــد ک ــارآئي رس  ک

ــي ــنفکرانة و محصــولات تکنیک ــذال روش  مســتحیل مــا در ابت

 (25،ص1311لياز و خاطرة ذهني هایبت«)گردد.مي

ــه   ــايگان بیترتنياب ــاینمي ش ــود را از باوره ــد خ  توان

و  رهــــا ســــاخته باســــتاني هایو تمــــدن معنــــوی ســــنت

 پردازیکـــار ايـــده بـــه مدرنیتـــه را از فرهنـــگ هايشآموختـــه

 ازلــي ی/خــاطرهتجــدد فرهنگي یپیونــد زنــد؛ معادلـه بینانـهواقع

 یانگــارپوچخــاطر  بــه فرهنگــي تجديــد طــرف کــردن بــا عقــیم

ــرب ــه هاييو شــکاف غ ــرای شــايگان ک ــابي آن ب ــاه در بازي  جايگ

 ازلـي یخـاطره بـه بازگشـت ، بـهاسـت داده تشخیص روح اقلیم

ــا همــان ــروژهمي میــل شــدهیســپر ســنت ي  فکــری یکنــد و پ

ـ اشـراقي  بـاوری معنويـت ـ از نـوع زدگـي سنت را به شايگان

 کند.دچار مي
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ــال   ــه ح ــر هستي ک ــيدر عص ــتهدرهم هایشناس  شکس

 هایايـــدئولوژی بـــه پیشـــین هایو ســـنت کنیممـــي زنـــدگي

ــي ــومي سیاس ــدهليتبد و ق ــت اندش ــاني و هوي ــامي انس ــا تم  ب

ــلاع ــي اض ــاعي فرهنگ ــي ـ اجتم ــه و اخلاق ــود ب ــه خ  هایتک

 هــويتيبي» شــايگان ســخن بــه ، واســت شــده مبــدل گونــاگون

در  کـــه ثـــابتي هويـــت آن بـــالطبع، «ماســـت هويـــت اکنـــون

ــایفرهنگ ــنتي ه ــاه س ــوری از جايگ ــه مح ــد، ب ــوردار بودن  برخ

از  و يکــي افتــهيرییتغ وجــودی مشــکلو  معرفتــي یمســئله يـک

دهــد؛ مي را تشــکیل شــايگان داريــوش روشــنفکری هایدغدغــه

ــایدر دوران شــايگان اگرچــه ــک پیشــین ه ــت از ي ــت هوي و  ثاب

خـود،  اخیـر از تـاملات ، امـا در دوراناسـت گفتـه سـخن دائمي

ــه ــه نمــوده اشــاره پیشــین هويــت شکســت ب را  و ظهــور مدرنیت

ــب ــدن موج ــد آم ــایهويت پدي ــازه ه ــته ت ــه و شکس  و چندگان

ــي تمــدن»فهمــد: مي ــک غرب ــدني؛ استثناســت ي ــا تم ــرا تنه  زي

 يشــناختمعرفت هایو گسســت پرآشــوب هــایجهش کــه اســت

ــاه ــده )گ ــر گذرانی ــا( را از س ــت رعدآس ــهرا  و طبیع ــل طورب  کام

 .است کرده دگرگون

 طـهیح ديگـر بـه تمـدن ، ايـنظهـور مدرنیتـه از زمان  

 نهادهــای برکــت بــه غربــي . تمــدنمحــدود نیســت غــرب

ــرا  ـ سیاســي اجتمــاعي . اســت شــده بشــريت کــل خــود، می

 غربــي مــانفرهنگي و هويــت خاســتگاه رغممــا علــي همــه

ــتیم ــمهس ــرا تجس ــوق ، زي ــادين حق ــتیم بنی ــر هس ــه بش از  ک

ــهاســت روشــنگری دســتاوردهای خــود )خــدا  هــایهويت . مــا ب

 یديگـر ( بايـد هويـتبسـیار اسـت چـه هـاآنتعـداد  داند کهمي
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 و تعلقــات از نــژاد، ديــن مــا را مســتقل کــه ، هــويتيرا بیفــزايیم

ــــانفرهنگي ــــه م ــــان ب ــــر انس ــــان هایديگ ــــد  جه پیون

ــد.مي ــ«)ده ــت يافســون زدگ ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 ، نگـاهيشـايگان موضـع شـدن روشـن ( بـرای13،ص1381سیار

 یمســئله کــه نیســت ؛ ترديــدیاســت لازم هويــت یمســئله بــه

 هويــت بحــران . طــرحاســت فلســفي ، بحــ آن و بحــران هويــت

ــه ــگ تبعب ــفه فرهن ــي یو فلس ــت غرب ــابرايناس ــولاتي . بن را  مق

کنـد؛ در  را طـرح بحـ  بتوانـد ايـن کـه مـا فاقـد اسـت فرهنگ

ــا فلســفه غــرب شــد؛  مطــرح هويــت یمســئله هگــل یجديــد ب

ــت یمســئله ــاطد هوي ــت ر ارتب ــرح غیري ــانياســت مط  . و از زم

ــه ــئله ک ــه یمس ــا و مدرنیت ــدهمطرح م ــروطیت از دوران)ش ( مش

 غیريــت در مقابــل ـ اســلامي ـ شــرقي ايرانــي از هويــت بحــ 

از  . بحــ اســت قرارگرفتــه مــوردنظر ـ اروپــايي ـ مــدرن غربــي

ــت ــاط هگــل یدر فلســفه هوي ــا  در ارتب ــاهي یمســئلهب  خودآگ

 بحـ  بـه رويکـرد هگـل . علـتاسـت آگـاهي بـه علـم معنـي به

ـــاهي ـــت خودآگ ـــا از دوران و هوي ـــذر اروپ ـــطيقرون گ و  وس

 همــراه ( بــهبود)رنســانس تــازه هويــت يــک بــه دســتیابي

(. جديد)عصـــر روشـــنگری وضـــعیت بـــه نســـبت العمـــلعکس

 خود)مدرنیتــه از دوران فلســفي پرســش بــا طــرح هگــل بنــابراين

 شـــد. بـــه شـــناخته مدرنیتـــه فیلســـوف عنوانبـــه؟( چیســـت

 جديــد و دوران آگــاهي پديدارشناســي بــه دســت هگــل اعتبــاری

 .است خود زده

توانـد از ، نمياسـت سـنت درون تـا انسـان به تعبیـری  

 در همــان چراکــهکنــد.  ( بحــ )خودآگــاهي آن و بحــران هويــت
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 خـويش قـومي یخـاطره امانـت کنـد و حامـلمي زنـدگي هويت

 نشــان امــروزه ايــران فرهنگــي ( حیــاتتعبیــر شــايگان .)بهاســت

ــه و بنــابراين ايمآمــده خــود بیــرون مــا از ســنت دهــد کــهمي  ب

ــرح ــؤال ط ــاهي س ــت از خودآگ ــود مي و هوي ــردازيمخ ــيپ  . ول

و  نبـــوده بـــر آگـــاهي مبتنـــي مـــا از ســـنت یفاصـــله چـــون

ــطهبه ــنايي یواس ــه آش ــا انديش ــه یب ــاهری مدرنیت ــود،  و ظ ب

 چراکــه. رســانیم انجــام را بــه ســؤال طــرح درســتيبه تــوانیمنمي

 بـه نزديـک کـه از سـنت در خـروج و مبنـايي فلسـفي يتـأمل به

ــزده ، دســتايمکــرده را طــي فراينــد آن ســال دويســت . از ايــمن

ــه طرفــي ــداريم واقعــي يخودآگــاه ،ســنت ب ديگــر  و از طــرف ن

ــدی یانديشــه ــده از ســنت خــارج جدي  نقــادی کــه ايمرا نپروران

 نـوآيین بنیـان بـرای باشـد. بنـابراين دادهیجـارا در خـود  سنت

ـــفه ـــاج ایو فلس ـــد، محت ـــازنگری جدي ـــادی ب ـــنت انتق  در س

ــ . ايــنهســتیم ــدئولوژيک ا را در وضــعیتامــر م  ســنت شــدن اي

ــرار داده ــه و راه ق ــر ايجــاد مدرنیت ــي یرا ب ــه ايران  از فراســوی ک

 .است گذرد، بستهمي و انتقاد آن سنت

 ، مـــا تـــوانايـــدئولوژيک ايجـــاد ســـنت یواســـطهبه  

باشــد،  مــدرن و فرهنــگ غــرب غیــر را کــه بــه و آگــاهي ارزيـابي

و  از انديشـــه خـــالي فضـــای و در يـــک ميـــادادهازدســـتنیـــز 

و  بـا اسـتقرار مدرنیتـه درواقـع. بـريمسـر مي بـه بحراني وضعیت

 هويــت گیریشــکل» آن ینظــام ســازو  انديشــگي الگوهــای

 14«دارد. ريشه شدن اجتماعي در فرآيندهای فردی
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ــه هويــت   ــه یدر زمان ــأثر شــده جهــاني یمدرنیت ز ا مت

ــر مي تعريــف اجتمــاعي هایو زمینــه علمــي تحقیقــات شــود و ب

 دیــتأک ایو مقولــه از هــر مفهــوم بــیش آن بــودن اختراعــي

ــدگاهمي ــود. از دي ــه ش ــه مدرنیت ــت هایمؤلف ــدعبارت هوي از:  ان

 ( فرديــــت4. ( انديشــــنده3. شــــدهکیتفک( 2. ( گشــــودگي1

ــــه ــــت 15.يافت ــــه هوي ــــر   ک ــــت  ityidentدر براب ، در اس

( ، و بو يکنــواختي ( همســانيالــف معنــای بــه شناســيواژه

ــا لحــاظ تمــايزی ــداوم ب ــاني ت ها و مشخصــه همــین 16.اســت زم

 آينـد، معنـایپديـد مي مـدرن یزمانـه در هويـت کـه دگرديسي

ــنتي ــي س ــدی و ازل ــت و اب ــر آن هوي ــا تکثی ــه را ب ــه ب  هایزمین

 هایدر ســاحت جــدی هایو معضــل پرســش ، بــهچندگانــه

ــودی ــي وج ــاعي ـ معرفت ــي ـ اجتم ــار مي و اخلاق ــد؛ گرفت کن

 و در میـان شـدهداده از پـیش مفهـومي سـنتي در دنیـای هويت

ــولات ــافیزيکي مق ــده مت ــهمي فهمی ــد ک ــرات ش ــد تغیی  از گزن

در  ناز وجــود انســا پــیش کــه طورهمــانو  بــوده در امــان زمانــه

بعـد از  بـود، تـا ابـد و حتـي شـدهگذاشته وديعـه بـه نهاد آدمـي

 دائمــي معنـای او از يـک و مـرگ انســان جسـماني حیـات اتمـام

 برخوردار بود.

ــان   ــه طورهم ــول ک ــدنز تح ــت گی ــه هوي را  در مدرنیت

 جديـد، ســنت ماقبـل اجتمـاعي در بافــت»کشـد، مي تحلیـل بـه

ــین اساســي نقشــي ــد ب  وجــودی هــایو چارچوب کــنش در پیون

 زنــدگي يدهســازمان بــرای معینــي لهیوســ کنــد. ســنتايفــا مي
                                                 

 .84،ص1381و آگاهي ـ نوسازی خانمانبي ذهن 15
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 خـاص طـرزی بـه آن یهادنـدهچرخ دهـد کـهمي ارائه اجتماعي

 ، قبــلشــوند. ســنتدرگیــر مي وجــودی هایو فريضــه بــا احکــام

 افــق گشــادگي کنــد کــهمي تنظــیم را چنــان از هــر چیــز، زمــان

ـــات ـــده ممکن ـــامحتي آين ـــردد. در تم ـــدود گ ـــدور مح  المق

ــيفرهنگ ــا، حت ــنتي ه ــاآن تريندر س ــردمه ــده ، م ــالآين و  ، ح

 نـدهيآ ملاحظـات دهنـد، و بـر اسـاستمیـز مي را از هـم گذشته

ســنجند. را بــا يکــديگر مي مختلــف عملیــاتي رونــدهای محتمــل

ــوامعي ــا،... در ج ــه ام ــایوشر ک ــاتي ه ــنتي عملی ــاحکم س  فرم

ــت ــتهاس ــف ، گذش ــاوری طی ــایروش»از  پهن ــوم ه ــه« مرس  را ب

« هســتي شــیوة» ، و نــوعينیســت تهــي کشــاند. زمــانمي آينــده

ــاطع ــو  ق ــده وچراچــونيب ــه آين ــته را ب ــازد. مي متصــل گذش س

ور را امـ و قـوام از اسـتواری خاصـي مفهـوم ، سـنتبر ايـن افزون

 و اخلاقـي عناصـر شـناختي طورمعمولبـه آورد کـهوجود مـي به

عمــلاً  ، چــونهســت کــه اســت آمیــزد. دنیــا چنــینمي را درهــم

 بايد باشد. که است طورهمان

، و عمــلاً ســنتي هــایاز فرهنگ ، در بســیاریالبتــه  

ــهدر  ــاینظام هم ــذهبي ه ــي م ــاهیمعقلاي ــودی ، مف ــريح وج  ص

ــتيا ــدشــود ـ مي ف ــن هرچن ــهنيا اســت ممک ــاهیم گون ــا  مف ب

ـــراری ـــایروش برق ـــي ه ـــنتي اجراي ـــارض س ـــل در تع  کام

را در پیونـــد بـــا باورهـــا،  هويـــت پیشـــین جهـــان 11«باشـــند.

ـــايعانگاره ـــا، وق ـــواد  ه ـــهمي و ح ـــد و لاي را از  آن هایفهمی

ــه ســوکي ــافیزيکي هــایآموزه ب ــر  یکشــاند و از ســومي مت ديگ
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ــدهدر کنش ــا و اي ــي هایه ــتمي عین ــد؛ هوي ــه فهمی ــد ک  جدي

 ، در چنـــديناســـت در فراينـــد فرهنگـــي معناســـازی حاصـــل

 شــامل کــه اجتمــاعي : هويــتاســت بــروز يافتــه فرصــت صــورت

و نــاظر بــر  افــراد ديگــر اســت در میــان حضــور خويشــتن

، خـود بـا ديگـران ؛ تطـابقاسـت شـهروندان بـین روابط چگونگي

 در جامعــه کــه هــاييو کنش جمعــي هنجارهــای کــردن درونــي

هسـتند.  اجتمـاعي رسـند، نشـانگر هويـتظهـور مي یمنصـه به

ــع ــاعي» درواق ــود اجتم ــودیموج ــد موج ــردی ، همانن ــود  ف خ

 18.«است دهنده سازمان محیط

 هــا و کارکردهــاييکنش نــاظر بــه هــم تــاريخي هويــت  

از خــود بــروز  هــزار ســال چنــدين در طــول انســانیت کــه اســت

ــاوتي هــایو دوران داده  ذهنیــت گســترش در جهــت از هــم متف

ــه ــود ب ــود آورده خ ــت وج ــدهاس ــدادها، اي ــطوره؛ روي ها و ها، اس

ــا را مي ــوانباوره ــازنده ت ــت یس ــاريخي هوي ــت ت ــار دانس . ادگ

ــورن ــت م ــر اســاسمي نســخهم ایســیاره از هوي ــد و ب  آن گوي

ــان ــت انس ــد سرنوش ــاني را در فراين ــعه همگ ــات یتوس ، ارتباط

نیـز  جنسـي دهـد؛ هويـتقـرار مي جهـاني هایها و تعاملتبادل

 محســوب مدرنیتــه و از دســتاوردهای نداشــته ســابقه نيازاشیپــ

 کهـن در نظـام کـه اسـت بحرانـي نـاظر بـه هويـت شود؛ اينمي

دارد؛  اشــاره جنســي هــایتبعیض و بــر رفــع دادهرخ پدرســالاری

ـــت ـــانواده گسس ـــکل یدر خ ـــالار و ش ـــایگروه گیریپدرس  ه

 .است جنسي از مظاهر هويت گراجنسهم

                                                 
 .213،ص1382انساني هويت 18
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 جنســــي هويــــت تعبیــــر کاســــتلز ويژگــــي بــــه  

ــــــــازهم» ــــــــدهای يختگیگس ــــــــانوادهازدواج پیون ، ، خ

ــاهمجنس ــاز ج گرايين ــيو نی ــت نس ــین 13.«اس ــوانمي هم ن  ت

ـــا ورود بـــه کـــه گفـــت ســـخنهم قـــومي از هويـــت عصـــر  ب

 آمـده عرصـه ، بـهفرهنگـي بـین روابـط و گسـترش شـدنيجهان

ــت ــدهفراموش و از قومی ــه ش ــب و ب ــدهرانده عق  حمايــت یاش

ــهمي ــد ک ــیطره کن ــا س ــه یب ــیک یمدرنیت ــيو غرب کلاس  گراي

بايــد از  بــود؛ و بــالاخره شــدهسپرده فراموشــي محــاق بــه مفــرط

ــازه هــایهويت ــي یشــدهفيتعر ت ــام دين ــه ن ــرد ک  در اشــکال ب

ــــادگرايي ــــيگراآخرت، بنی ــــت هایو ايــــده ي  بــــه بازگش

 .اندگرفتهشکل، سنتي شهرهایآرمان

ــي   ــه از مســائلي يک ــا بحــ  در رابطــه ک ــت ب و  از هوي

ــ یخــاطره ــوش يازل ــر آن شــايگان داري ــد نمــوده ب را  و آن تأکی

 مدرنیتـه و ظهـور پـارادايم فرهنگـي گسسـت از وضـعیت برآمده

ــرای ـ چــه و پیشــین ســنتي هــایو گــذار از انگاره ــان ب و  غربی

 ایدوگانـه دانـد، زيسـتـ مي هـا و ملـلديگـر فرهنگ برای چه

ــت ــه اس ــر ک ــايگان ازنظ ــه ش ــایويته یجاب ــدرن ه ــاميم  ، تم

ــدگي هایعرصــه ــهرا  انســاني زن ــن ؛ شــايگاناســت فراگرفت  از اي

ــي اســکیزوفرني ــک در طــول فرهنگ ــه نزدي ــال ســي ب  بحــ  س

 فکــری ها و تحــولاتاز انديشــه کــه آگــاهي تناســببهکنــد و مي

ــان ــل جه ــه و تکمی ــایاز فرهنگ هايشآموخت ــتاني ه ــه باس  ب

 گويد.مي آورد، سخنيم دست
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ـــه اســـکیزوفرني    شـــود کـــهمي اطـــلاق وضـــعیتي ب

ـــخص ـــک ش ـــاری در ي ـــار  بیم ـــارگدچ ـــانگي يدوپ در  و دوگ

ــیت ــارش شخص ــود را در مي و افک ــود و خ ــدودنش ــزا از  یای مج

 افـراد نتواننـد )خـواه کـه هرکجـا»گیـدنز  سـخن بیند؛ بهمي هم

و  اشــخاص بــه کامــل« صــلابت» دادن عجــز از نســبت دلیــل بــه

امــور  بــه تــام اشــتغال دلیــل بــه خــود و خــواه پیرامــون اشــیای

يــا  مالیخولیــايي هایکننــد، افســردگي زنــدگي ( خلاقانــهروزمــره

 21«ظاهر خواهند شد. شیزوفرنیايي هایگرايش

ـــي   ـــايگان در تلق ـــکیزوفرني ش ـــي اس ـــان فرهنگ  هم

ــدئولوژيک ــه اســت ســنت شــدن اي ــردی در ســطح ک  فرصــت ف

 بــه درواقــع( 224،ص1316جهــان يابــد.)زير آســمانهایبــروز مي

 کـلان در سـطح ایو جامعـه فرهنـگ کـه هرگـاه شـايگان روايت

ـــدئولوژی ـــطح زده اي ـــود و در س ـــه ش ـــرد ب ـــکیزوفرني خ  اس

 واردشـده ایـ اپسـتمه میـان وضـعیت دچار گـردد، بـه فرهنگي

در  شخصـــیتي دوپـــارگي بـــه خـــود از واقعیـــات در دريافــتو 

ــه ــردی یلاي  اجتمــاعي هــایدر ســاختارها و کنش و فرهنگــي ف

ــل ــد. در مي می ــنياکن ــعیتي نیچن ــنوض ــار کج ، ذه ــابيدچ  ت

ــده ــايق ش ــه و حق ــاتمي را وارون ــد، از واقعی ــد و دور مي فهم افت

ــم ــت در غ ــایآرمان دادن از دس ــ ه ــدهتهگذش ــي ، آين  را اهريمن

ــد. اســکیزوفرنيمي ــه فرهنگــي خوان ــل ک ــابکج عام و  فکــری يت

جديــد  حقــايق خــواني و وارونــه ســنت شــدن ايــدئولوژيک

کنــد و از مي روی و تقــدير انديشــي تقــدير تــاريخي شـود، بــهمي
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ــاريخي کارکردهــای ــابع کنــد؛ در ايــنمي دوری ت  اســکیزوفرني ت

ــه ، مدرنیتــهفرهنگــي ــین عامــل عنوانب ــده از ب  هایتمــدن یبرن

ـــه و فروپاشـــي و اضـــمحلال شـــدهخوانده باســـتاني ـــدير  ب تق

ــاريخي ــديلآن ت ــا تب ــسمي ه ــه شــود. پ ــور مدرنیت ــا ظه ــا  ب و ب

از تقــدير  تــوانمي کــه اســت متــافیزيکي باورهــای برهیــتک

 .گفت سخن تاريخي

ــايگان   ــف ش ــاريخي در تعري ــدير ت ــد: مي تق در »نويس

هنـــوز نظیـــر  اشـ شـــاعرانه فکـــر اســـاطیری کـــه تمـــدني

ــایفرهنگ ــنتي ه ــدهپیشــین س ــت ، زن ــأت اس ــوتي و از نش  ملک

 کیفـي ، امـوریو علیـت ، زمـانمکـان چـون برخوردار، مقـولاتي

ــابع ــاختمان و ت ــي هایس ــهروح تمثیل ــد و ن ــوانین ان و  روش» ق

ـــايز ـــل« متم ـــهعق ـــه . آن  ـــاجم ب ـــه ترينمه ـــود در  وج خ

ــر مــا مي جوئيمعارضــه و  شــکلي ارتبــاط تــازد، همــینمعاصــر ب

 کــل را در يــک غربــي تمــدن مختلــف وجــوه کــه اســت ســاختي

 کنــوني . انحطــاطاســت تنیــده بــه هــمناپــذير تجزيه« ارگانیــک»

 دنیــوی ایهــارزش دهــد کــهمي نشــان وضــوحبه زمــین مشــرق

 و نــه رادارنــد پیشــین ديگــر رمــق نــه آســیايي هایتمــدن شــدة

 خود را. اعتبار سابق

ـــن   ـــا اي ـــت ام ـــانع واقعی ـــن م ـــهنمي از اي ـــود ک  ش

 و احســاس نگــرش باورهــا، پنــدارها و مقــولات از آن هايينشــانه

اند گشــته مــا ســرکوب و خـاطرة انديشــه در اعمــاق کــه جـادوئي

را  قـوم يـک روح تـوانفـردا نمي باشـد. از امـروز بـه نمانده جابه

 ازآن ــه چیــزی نخــواهیم و چــه بخــواهیم تغییــر داد. و مــا چــه

 هـا کـه، هنـدوها، يـا ژاپنيرا در پنـدار مسـلمانان انسان انسانیت
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ــان ــ می ــايائیآس ــه ه ــدهغربي از هم ــر ش ــهاند ميت ــازد در کن  س

ــاقي ذهنمــان ــد. ايــنخوا ب ــا غالبــاً از اعمــاق هــد مان  بیــرون بقاي

 مـــا را متعـــین هـــایکننـــد، واکنشمي انـــدامعرضآينـــد، مي

ــر ميمي ــا اث ــر م ــازند، در فک ــد و روالس ــاطفي کنن ــا را در  ع م

 اسـت عـاطفي حـوزه در همـین دهنـد و درسـتمي سوق جهتي

 کنیممـي انگمـ آن ـه . میـانايمبـوده کـه هسـتیم ما همـان که

پديـد  چنـان شـکافي کنیممـي احسـاس و آن ـه بـاور داريـم که

نـو و  نیروهـای يـا زايـش تـازه ترکیبـي مـا را بـه فقطنه که آمده

ــده ــهبرنمي آفرينن ــزد، بلک ــي انگی ــکیزوفرنیک» روال ــز در « اس نی

، کارهـا و هنـری در تجلیـات کـه حالـت کنـد و ايـنما ايجاد مي

 مرحلــهبـر  دال شیازپـشیبگــردد مــا نیـز آشـکار مي ار ادبـيآثـ

 .آنیم گذراندن ما در شرف که است فترتي

 ســازد و هــممي مــا را مشــوب هــم روالــي چنــین  

مــا در  کنــد چــونمي کنــد. فلــجمي مــا را فلــج خــلاق نیروهــای

ــه ــر معارض ــه جوئيبراب ــر ب ــیچ معاص ــة ه ــابلي حرب ــز  متق مجه

ــر ايــن . مــا حتــيیســتیمن  انتخــاب امکــان جوئيمعارضــه در براب

 ، بنـابراينو بـس اسـت موجـود همـین تنهـا راه ، چـهنـداريم هم

ــن ــد اي ــرويم راه باي ــن را ب ــوانیمنمي راه و از اي ــازگرديم ت ــهب  ، چ

 تــاريخي و از بســتر جنــبش بمــانیم عقــب از ديگــران داريــم بــیم

 کــه اســت معاصــر خطــابي جوئي. معارضــهشــويم جخــار يکســره

مـا  کـه کنـد تنهـا تقـديریمـا مي تنها تقـدير بـه عنوانبه تاري 

 و خــاطرة ذهنــي هــایبت.«)برســانیم انجــام را بــه بايــد آن

 (24،ص1311ازلي
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 دنبــال بــه شخصــیتي هایها در لايــهانســان کــه حــال  

ــه ظهــور مدرنیتــه  ـ دچــار اســکیزوفرني شــايگان فــتدريا ـ ب

ــاريخي اجتمــاعي هایلايــه مــدرن هســتند، تمــدن فرهنگــي  و ت

ــا شــرايط پیشــین ــويني را نیــز ب ــد؛ ايــنمي مواجــه ن  همــان کن

ـــا  از آن شـــايگان کـــه اســـت شـــرايطي ـــاريخي»ب « تقـــدير ت

ــرزمین ــنتي هایس ــدئولوژيک س ــد اي ــدن و فراين ــنت ش ــام س  ن

 برد.مي

ــابراين   ــرح» بن ــئله ط ــدير  مس ــدنتق ــیايي یهاتم  آس

. نیـز غربـي آن پرسـش و شـیوة اسـت فلسـفي مسـئله قهراً يـک

را  مسـائل ايـن تفکـر غـرب طرهیسـ چـون معنـا کـه بـدان غربي

تفکــر،  همــان ســلاح بــا اختیــار کــردن ، فقــطاســت پديــد آورده

ــه ــي و روش پرســش شــیوة ک ــادیو  تحلیل ــوان، مياســت انتق  ت

. اصـولاً در را دريافـت رسـوخش شـد و احیانـاً نحـوة چیـره بر آن

 بیـنش بـر فـلان مترتـب را کـه قبلـي ، احکاممسائل چنین طرح

ــرقي ــلان ش ــا ف ــدئولوژی ي ــي اي ــود دور  غرب ــد از خ ــتند باي هس

 برآينـــد نـــه از پرســـش نتـــايج و کوشـــید کـــه ســـاخت

ــه ــ.«)عکسب ــربآس ــر غ ــه5،ص1312یا در براب ــن ی( در ادام  اي

ــروژه ــاروييپ ــه ، در روي ــدن مدرنیت ــا تم ــتاني هایب ــدير  باس و تق

 یمســئلهاند، شــده پــذيرايش مواجــه در ايــن آنــان کــه تــاريخي

از  شــايگان کــه تعبیــری آن آورد؛ بــهمــي را پــیش« يزدگــغرب»

( 51و ص 8،ص1312بدارد.)آســیا در برابــر غــر مفهــوم ايــن

تکـرار از  بـاز بـه يزدگـغرب مفهـوم روشـن توضیح برای شايگان

ــف ــود مي تعري ــلهخ ــا فاص ــد ت ــری یگوي ــر  فک ــا ديگ ــود را ب خ

ــایقرائت ــازل ه ــدگری ن ــدی هاي ــظ ـ فردي ــد؛  حف ــرکن  ازنظ
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ـــغرب» شـــايگان ـــیم ، چنانکـــهيزدگ ـــا گفت ـــاهيباره از  ، ناآگ

 .است غرب تمدن واقعي ماهیت

ظـاهر امـر را بـا خـود  شـود کـهمي سـبب ناآگاهي اين  

 شـگفت يـيکـار آ را بـه غربـي و مظـاهر تمـدن کنـیم امر اشتباه

ــولات ــي محص ــیم اشتکنیک ــدود کن ــه مح ــه ایو از انديش در  ک

ــس ــن پ ــرفت اي ــان پیش ــل جري ــانیم دارد غاف ــنبم ــت . اي و  غفل

 آن عملــي از کاربسـت تمــدن ايـن رکمحــ انديشـة جـدا نکــردن

مــا منحصــراً در حصــار  کــارآموزی شــود کــهمي ، موجــبانديشــه

ــد ــوم یکاربن ــي عل ــورت عمل ــه ص ــرد و ن ــافتن درراه گی ــه ي  ب

 بـا کـانوني شـوند. ارتبـاطمي سـاطع از آن علـوم ايـن که کانوني

، یســر نیســتمــا م بــرای اســت عظــیم چــرخ ايــن گرداننــده کــه

ــا در تحــولي ــرا م ــه زي ــروز آن موجــب ک ــوده ب  ســهمي اســت ب

 بــه عظــیم چــرخ کــه روبــرو شــديم بــا آن . مــا آنگــاهايمنداشــته

 بــود. ره خــود گرفتــه هــایپره و مــا را نیــز لای درآمــده حرکــت

ــافتن ــه نی ــانون ب ــرک ک ــي مح ــر غرب ــبتفک ــیفتگي ، موج  ش

 آورد، فلــجپديــد مــي ذهنــي نیــز فلــج يشــیفتگ شــود و ايــنمي

ــي ــم ذهن ــای ه ــدة نیروه ــت آفرينن ــر جه ــا را در ه ــف م  متوق

 کند.تفکر را مسدود مي سازد و راهمي

 يدوراهـتفکـر در  گـذارد کـهنمي فکـری بسـتبن اين  

بــا  ارتبــاط بــاز بــود، ســیر کنــد: يعنــي رويــش احتمــالاً بــه کــه

مـا  . نـاتوانيقـومي خـاطرة و کـانون بـيتفکـر غر محـرک کـانون

ــافتن در ره ــه ي ــردون ب ــي گ ــر غرب ــت تفک ــردن و پش ــه ک ــا ب  م

 شـود کــهمي ، سـببمیـرا  مـا بــا آن و بیگـانگي قـومي خـاطرة
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ــه ــا، ب ــي م ــت معن ــه درس ــا، کلم ــده ازآنج ــايازاو  ران ــده نج  مان

 (56،ص1312آسیا در برابر غرب.«)باشیم

ــهگنيا   ــاريفي ون ــه تع ــايگان ک ــه ش ــرق از مواج ــا  ش ب

ــه ــه مدرنیت ــد، مي ارائ ــایاز دريافت اگرچــهکن ـ  ژورنالیســتي ه

، امــا دور اســت بــه ـ فرديــدی هايــدگری هاینحلــه ايــدئولوژيک

از  شــايگان داريــوش ـ کربنــي هايــدگری نشــانگر دريافــت

 بــا ورود مدرنیتــه کــه اســت تمــدني و جايگــاه فرهنگــي مفــاهیم

شــدند و در مي مطــرح ايــران انديشــمندان و زبــان در ذهــن

ــاخت ــت هایزيرس ــود حکاي ــان خ ــایآموزش از هم ــه ه  یاولی

ــناخت ــد ش ــايگان يهن ــأثو  ش ــزون ریت ــانری روزاف ــربن ه در  ک

 .اوست

هــا را در ، آنشــايگان داريــوش ازآنپــس کــه دريــافتي  

ــه کــه مســتقلي کتــاب ــازخواني ب از  ايرانیــان اشــراقي فرهنــگ ب

 هــایبـود، پرورانـد و بنیان داده اختصــاص کـربن هـانری ديـدگاه

ــان يوجــود شــناختو  معرفتــي ــدگری جري ــ هاي ــه يـ کربن  را ب

 در اســلام تفکــر معنــوی : آفــاقکــربن رســاند.)هانری ثبــت

ــــي ــــن413و  33و  66(،ص1331)1313ايران ــــت ( در اي ، قرائ

سیسـم بـود و از سـوی یاز سـويي پیـرو مکتـب نوکاتول کـه کربن

 منظــر بــه هايــدگر بــود و از آن یفلســفه یآموختــهدانشديگــر 

 ، از تبــار حکمــتنگريســتمي ايرانــي در فرهنــگ ســیر حکمــت

 يــک اســاس و بــر آن گفــتمي ســخن باســتان در ايــران اشــراقي

ــت ــتمراری حرک ــران اس ــتان از اي ــت باس ــرواني و حکم ــا  خس ت

 ديد.ميرا  سهروردی و حکمت اسلامي ايران
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ــايگان   ــپس ش ــه س ــده در توجی ــدگری هایاي ـ  هاي

، اســت دادهیجــارا در خــود  زدگــيغرب هــم خــود کــه کربنــي

بــر  دارد و هــم دیــتأک انســاني ذهــن بــودن بــر شــیزوفرنیک هــم

ــفي ــودن فلس ــئله ب ــاريخي یمس ــدير ت ــدن تق ــنتي هایتم و  س

ـــارپوچ ـــهمدر یانگ ـــام نیت ـــه اهتم ـــعیت دارد، ب ـــوهم» وض  ت

ــاعف ــهمي ی«مض ــردازد ک ــل پ ــه حاص ــتقرار مدرنیت  و بــه اس

ــرای ؛ شــايگاناســت ســنتي باورهــای گــرفتن چــالش گــذار از  ب

 و ماهیــت غــرب از تقــدير تــاريخي ناآگــاهي»، «مضــاعف تــوهم»

ــنت ــويش غــرب« خودمــان س ــد و مي نیهیلیســتي را در پ بین

ــرق ــاحب ش ــت را ص ــاهمي معنوي ــمارد؛ در نگ ــايگان ش ــن ش  اي

ــعیت ــان وض ــدهيپد هم ن ــرت یدوره یدآورن ــطلاحي فت  ـ اص

 سـنتي هایتمـدن ـ بـرای گرفتـه وام از هايـدگر بـه شايگان که

 نـه برزخـي مرحلـهنیـز  آسـیايي هایتمـدن فتـرت دورة»، است

ــن ــه اي ــناســت آن ن ــا اي ــا ب ــرق ، ام ــه ف ــه ک ــا ب  هشــیاری آن م

 .ايمنرسیده غربي وجدان بیمارگونه

ــوهم   ــاعفي ت ــه مض ــدان ک ــاره ب ــرديم اش ــل ک  در اص

ــت ــن غفل ــناســت و از آن از اي ــت . اي ــهمي موجــب غفل  شــود ک

 حتــي تــاريخي يمانــدگبعق، غــرب بــه مــا نســبت يمانــدگعقب

ــاهي ــرو آگ ــتلاف در قلم ــد. اخ ــاهي باش ــوانرا مي آگ ــله ت  فاص

 زمانـه روح مـا معـروض اينکـه نیـز تعبیـر کـرد، توضـیح تاريخي

ــتیم ــهبي هس ــیاريي آنک ــه از هش ــراه ک ــد بهرهمي آن هم ــد آي من

ز مـا هنـو قـرار دهـیم را مـلاک نی ـه اگـر نظريـة رونيازا. شويم

ــهدر  ــل نیهیلیســم مرحل ــيهســتیم منفع ــه نیهیلیســمي ، يعن  ک

و هنــوز در  اســت نرســیده تخريــب کننــده مضــمحل مرحلــه بــه
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 نسـبت . امـا چـوناسـت و غايـات هـاارزش تطابق نابودی مرحله

ــه ــاق ب ــما» آن آف ــبايمنشــده« يکوبهي ــه آن ، عواق ــوانمي را ن  ت

 هـای«موتاسـیون»دچـار  اينکـه هـار. امکـانم کرد نـه ينیبشیپ

ــرب ــويم غ ــت ش ــیار اس ــالبس ــرا انتق ــدئولوژيهايي ، زي ــه اي  ک

 بــا محــیط فکــری و خويشــاوندی پیونــد ســنخي گونــهچیه

ـــان ـــان جديدش ـــد، اين ـــون ندارن ـــوهمي را دگرگ ـــد و وج  کن

 کند.را آشکار مي شانناشناخته

 و دورة رار دهــیمقــ هايــدگر را مــلاک اگــر نظريــة  

ــرت ــرت را دورة فت ــي عس ــان و برزخ ــروب می ــداياني غ ــه خ  ک

ــداييگريخته ــد و خ ــه ان ــدانیم ک ــد ب ــد آم ــا در خواه ــه، م  مرحل

 گريــز و بازنیــافتن مرحلــهمــا  برزخــي : حالــتاحتضــار خــدايانیم

ــرا خــداياننیســت الوهیــت مــا در احتضــارند و هنــوز کــاملاً  ، زي

ـــدنگريخته ـــه. ان ـــا در دورةگريدعبارتب ـــرت ، م ـــي فت در  يعن

ــه ــه» مرحل ــوز ن ــتیم« هن ــو هس ــر دو س ــر .«)از ه ــیا در براب آس

 (33،ص1312غرب

پــردازد مي مرحلــه ايــن توضــیح بــه ازآنپــس شــايگان  

ـــل ـــدايي و از عوام ـــه پی ـــکل هایو زمین ـــخن آن گیریش  س

ــد؛ مي ــهگوي ــرب» چراک ــد غ ــر جدي ــک تفک ــا ش  ســتورید ب

ــارت» ــروع« دک ــن ش ــد و اي ــک ش ــه، ش ــان ک ــي هم ن ، دانیمم

را  غـرب تحـول سـیر بعـدی گرديـد کـه شـگفت سرآغاز تحرکي

 مرحلــه ، مــا هنــوز بــهروبــرويیم بــا آن اينــک بــدانجا رســاند کــه

فــرا  بســتبن از ايــن تــا مجبــور شــويم ايمنرســیده خــلاق شــک

آسـیا در برابـر .«)تفکـر خـود بیـابیم بـرای نـوری و روزنـة گذريم

 (58،ص1312غرب



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

111 

ــال   ــه ح ــم ک ــاريخي ه ــدير ت ــدن تق ــتاني هایتم  باس

، اندشــدهنییتع مدرنیتــه تــاريخي کارکردهــای و هــم شــدهروشن

ـــايگان ـــه ش ـــرت یدوره توضـــیح ب ـــه فت ـــاريخي ک ـــدير ت  تق

ــدن ــتاني هایتم ــه باس ــه در مواج ــا مدرنیت ــت ب ــردازد. ي، ماس پ

ــر ايــن وی دو  خــود زادة کــه مضــاعف تــوهم» کــه بــاور اســت ب

از خــود  و بیگــانگي يزدگــغرب منفــي دو وجــه بــه اســت گمــان

ــروز مي ــد مــي فتــرت کنــد و دورةب  هــم فتــرت آورد. دورةرا پدي

 مــا بــه شــیفتگي کــه جهــتازآن ؛ بیگــانگياســت بیگــانگي دورة

، آن کننــدهرهیخ هــایفرآورده مــا در مقابــل نــيذه و فلــج غــرب

 قــول و مـا را، بـه مـا بـوده تفکـر سـنتي مسـتلزم را کـه تـذکری

، از اسـت راهبـر بـوده انـوار نبـوت مشـکوة ، بـهاسـلامي حکمای

 بسـته تفکـر غربـي کـانون بـه مـا هـم ، راهرونيـازابرد، مي میان

مـا  . تقـدير تـاريخيقـومي خـاطرة یـاتتجل کـانون به و هم است

ــن ــت اي ــه اس ــه ک ــن ن ــرادار اي ــه مي ــر «)را. آن و ن ــیا در براب آس

 (81،ص1312غرب

ــــن شــــايگان   ــــده در اي ــــز وام هایاي دار خــــود نی

 را بــه مدرنیتــه« عســرت یزمانــه»و  هايــدگر اســت هایانديشــه

ــده ــود آورن ــرت یدوره یوج ــدن   فت ــتاني هایتم ــد مي باس دان

ــه ــم ک ــا نیهیلیس ــورد ب ــي در برخ ــل در آن غرب ــده داخ اند؛ ش

مـا  ( در خانـةنیهیلیسـم«)هولنـاک مهمـان» ايـن ازآنجاکه ولي»

 الوقوعمــا نیــز قريــب خــدايان ، غــروباســت کــرده نیــز آشــیانه

ــود و  در تشــحیذ آگــاهي فقــط از آن رهــائي و راه اســت ــد ب توان

 توانــد مــا را از چنگــالجديــد مي آگــاهي يــک يــرا فقــط، زبــس

را در  تقـــدير تـــاريخي آزاد گردانـــد و مســـالة مضـــاعف تـــوهم
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قـرار دهـد و  کنـد و مـورد پرسـش ديد جديـد بررسـي دورنمای

ــه ــا را ب ــوة م ــوخ نح ــاقالب رس ــاختهشیپ یه ــه یاس ــدون ک  ب

ــــوف ــــل وق ــــذيريممي تحلی ــــواع پ ــــار ان ــــ و دچ  امو اقس

آســیا «)ســازد. آگــاه شــويممي بيــوغربیعج هــای«موتاســیون»

 (83،ص1312در برابر غرب

ــايگان   ــاخص ش ــرت یدوره هایش ــاهیم فت و  را در مف

 آن انديشــگي هــایگــذارد و جلوهمي بحــ  بــه چنــدی مضــامین

 شـايگان ازنظـرکنـد؛ مي طـرح« محمـل تفکـر بـي» را با عنـوان

ــف ــنال ــذکر ســنتي هــم چراکــه؛ اســت ســردرگمتفکــر  ( اي  از ت

ــرهبي ــم اســت به ــه بــه و ه ــت انتقــادی یروحی  نیافتــه دس

ـــرباست ـــر غ ـــیا در براب ـــان( ب118111،ص1312.)آس  (در زب

.)آســیا در جديــد است علمــي مفــاهیم خـود نیــز عــاجز از انتقــال

( در هنــــــر نیــــــز ( ج118111،ص1312برابــــــر غــــــرب

ـــپاازهم ـــای يدگیش ـــي فض ـــاهي، بيدرون ـــدک آن جايگ  را ي

 (113121،ص1312کشد.)آسیا در برابر غربمي

 خــود را تــا رفتارهــای یاز پــروژه بخــش ايــن شــايگان  

را در  ســنتي هــایدهــد و کنشمي نیــز گســترش اجتمــاعي

« ابســــورد»و گرفتــــار  ناهنجــــاری دارای مدرنیتــــه دنیــــای

 شــايگان ازنظــر( 123،ص1312برابــر غــربداند.)آســیا در مي

را تـا  احسـاس معاصـر مـا ايـن در ادبیـات کـه شايد تنهاکسـي»

ــابودی ــد ن ــادق ح ــود، ص ــود آزم ــدايت خ ــه ه ــود ک ــورد  ب ابس

 ، ضـمنتفکـر اوسـت بـر اصـالت دال و ابسورد بمرد. ايـن بزيست

ــانشبي نومیــدی اينکــه از  هــدايت دهــد. صــادقمي را نشــان پاي

ــوف ترينتوانــد جــدیکــامو مي ديــدگاه کــور او  متفکــر باشــد. ب
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 خـلاق تخیـل در آن کـه اسـت وردسـاب تجربـتشايد تنها مظهر 

 داشـته و مثـال صـور معلـق عـالم بـه چشـم همـواره ، کـهايراني

ــهاســت ــة در اصــل را کــه گــردد و آن ــهضــد خــود برمي ، ب  ماي

انگیــز ملال فضـای باشــد، بـه توانسـتمي درون دنیـای شـکفتگي

ــودگي ــل محــض بیه ــد. مي تقلی ــازاده ــادق روني ــدايت ص در  ه

 داشـته ایسـابقه او نـه تجربـة ايـن ، چـهاسـت تک ايران ادبیات

 فکـر معاصـر ايـران کـور تنهـا کوشـش . بـوفایدنباله و نه است

ــرای ــتن ب ــرا گذاش ــای ف ــگ از مرزه ــا تن ــومي تادبی ــي ب  و محل

 (126،ص1312آسیا در برابر غرب.«)است

 نگــاهي هــدايت صــادق فرهنگــي جايگــاه بــه تــوانمي  

ــازگر مدرنیســم و آن داشــت مدرنیســتي ــي را آغ ــانه ادب  ایو نش

 ايـران سـنتي و فرهنـگ ، زبـانادبیـات و زايـش زنـدگي از پايان

 نمــايش کــور بــا بــه ر بــوفد هــدايت صــادق چراکــه 21.دانســت

 در ايــن وی و مــرگ جســماني عــالم بــه فرشــته هبــوط کشــیدن

از  گرفتــه نشــات را کــه عرفــان ســنتي متافیزيــک ، خــتمجهــان

ــالم ــال ع ــرح مث ــود، ط ــه ب ــا ب ــرد و ب ــحنه ک ــرد  آوردن ص پیرم

 و حکــیم از مرشــد عرفــاني یاشــدهمس نمــاد  ، کــهیخنزرپنــزر

ــي ــت اله ــر ماهی ــت داده تغیی ــازگويياس ــن ، و ب ــئله اي ــه مس  ک

 بـود، بـه ازکارافتـادهو  ، کثیـفمـرده پیرمرد پـر از اشـیای بساط

 ايـرؤرا بـا  مثـال گـذارد؛ هـدايتمي پـای سـنتي نگرش فراسوی

ــاطره ــه و خ ــي ک ــوری نقش ــه مح ــات یدر انديش ــد و ادبی  جدي

، مهــر مــرگ را بــه د و جـاودانگيکنــمي دارنــد، جــايگزين مـدرن

                                                 
 .1313هدايت بر مزار صادقنک:  21
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در  ناهنجــاری گیریشــکل بــه ســپس دارد. شــايگانمــي مختــوم

 مختلــف برخــورد ســطوح را معلــول پــردازد و آنمي جامعــه

خواند؛)آســــــیا در برابــــــر مي و تــــــاريخي فرهنگــــــي

ــرب  ســخن بــه شــرايط ايــن ی( نتیجــه123132،ص1312غ

ــايگان ــداخل» ش ــدام ت ــن م ــطح اي ــری دو س ــديدر  فک و  گريک

ــان عــدم ــز می ــاارزش تمیی ــب کــه ييه ــن مترت ــر اي  دو ســطح ب

 مظهــر دو آگــاهي دو ســطح ايــن اينکــه هســتند و نیــز ندانســتن

ــاد، دو  ــوزهمتض ــي ح ــاريخي فرهنگ ــاوت و ت ــه متف ــتند ک  هس

 شــود کــهمي باشــند، موجــب داشــته ســنخیت بــاهمتواننــد نمي

 ، رفتارهــایفرهنگــي حــوزهدو  ناهنجــار ايــن ردهــایبرخو براثــر

آســیا در «)پديــد آيــد. محمــل بــي ناهنجــار و ابســورد و تفکــری

 (132،ص1312برابر غرب

ــابع   ــر دوره ت ــرت یديگ ــر فت ــايگان ازنظ ــر در ش ، تغیی

ـــای ـــان معن ـــرباست انس ـــر غ ـــیا در براب ( 135،ص1312؛)آس

ــه ــان» چراک ــتن از می ــله رف ــئون راتبمسلس ــاني ش ــب انس  موج

ــه ــد ک ــت ش ــت مرجعی ــه و اطاع ــاس ک ــر اس ــام ب ــاعي نظ  اجتم

ــیايي ــان آس ــود، از می ــرود. در آن ب ــدهايينظام ب ــا پیون ــه ه  ک

، همسـر را بـا شـوهر، مريـد را سـاختمي فرزند را با پـدر مـرتبط

ــوق ــراد، مخل ــا م ــالق ب ــا خ ــه را ب ــريعت و جامع ــا ش ــز را ب ، و نی

، ترتیـب ، بـهو مراجـع مناسـب برحسـب کـه ایمیانـه هایحلقه

ــای ــانواده اعض ــه، خ ــهری جامع ــي ش ــایرا در حوزه و مملکت  ه

، و حـق شـريعت را بـه امـت ، و سـرانجامپیوسـتمي به هـمخود 

 مکـاني هـر شخصـي در آن وجـود آورد کـه بـه مخروطي جهاني

 غـرب . امـا تمـدننظـامي مي، هـر قـوآرمـاني ، هر صـنفيداشت
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ــن ــله اي ــان مراتبسلس ــت را از می ــهو  برداش  آرمــان آن یجاب

 .را گذاشت قانون در مقابل هر انسان و آزادی دموکراسي

( یکــار شيخــو) کاســتي نظــام جــای ، قــانوندرواقــع  

ــالیف ــه و تک ــیايي جامع ــطاقرونو  آس ــرب ييوس ــت غ . و را گرف

کــرد، تغییــر مي هاانســان شــئون برحســب تکــالیف کــهيدرحــال

ــانون ــرای ق ــه ب ــتش يکســان هم ــود و عل ــه آن اســت ب ــر  ک تفک

ديــد بــر  و ايــن داشــت از انســان انتزاعــي ، ديــدیبــر آن مترتــب

باشــد،  خــرد انســان کــه عصــر روشــنگری آرمــان همــان مــلاک

ــود. ــتوار ب ــرب«)اس ــر غ ــیا در براب ــین( 142،ص1312آس  در چن

رســد؛ مي فتــرت یدوره از انســان پرســش بــه شــايگان شــرايطي

ــع» ــي وض ــان فعل ــددی انس ــه متج ــع ک ــت در جوام ــا زيس  م

ابزارســاز يــا  انســان بــه ؟ آيــا واقعــاً مبــدلاســت کنــد چگونــهمي

ــان ــادی انس ــوان اقتص ــا حی ــده ي ــارگر ش ــت ک ــایاس  ؟ رفتاره

 چشــم بــه شــئون در کلیــه مــا در جوامــع کــه ناهنجــاری

ديگــر مقلــد رفتــار  مــا نــه دهــد کــهمي نشــان خــورد، نیــکمي

ــان ــین فرزانگ ــتیم پیش ــه هس ــتبه و ن ــان» يراس ــاز. انس « ابزارس

ــان هســتیم چیــزی ــن می ــهدو،  اي ــزیگريدعبارتب  هســتیم ، چی

: نیسـت کـدامچیه حـالنیدرع دارد ولـي هـر دو شـباهت بـه که

ــز ــازه چی ــياســت ایت ــک ، يعن ــیون» ي ــر .«)موتاس ــیا در براب آس

را  مختلــف هــایواکنش تــوانمي ( حــال152،ص1312غــرب

 در برابـر دنیـايي»کـرد.  مشـخص فتـرت یدر برابر ابسـورد دوره

 سـه تـوانکـامو، مي قـول ، بـهاسـت کـرده تنزل« ابسورد» به که

و  هنـــری ، آفـــرينشيداد: خودکشـــ از خـــود نشـــان واکـــنش

و  نومیــد اســت تلخکامــان راه . خودکشــيمتافیزيــک جهــش
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ـــرينش ـــری آف ـــه راه هن ـــاز هایپرومت ـــان س ـــشجه  ، و جه

ــک ــازان متفکــران راه متافیزي ــدنشــوريده جســور و پاکب  . نگرايی

کشــاند، مي چهــارم راه را بــه آدمــي راهســه از ايــن کيــچیهــ بــه

و  مـــالي : موفقیـــتانســـان گريزگـــاه نيترلیاصـــغیـــر  يعنــي

 ی( از میانـــه154،ص1312آســـیا در برابـــر غـــرب.«)اجتمـــاعي

ــن ــايگانواکنش اي ــا ش ــه ه ــان ب ــه انس ــور زمان ــرت ینوظه  فت

ــهمي ــد ک ــکیزوفرني رس ــار اس ــي دچ ــت فرهنگ ــار در  اس و گرفت

ــاريخي ــدير ت ــراقي تق ــال: »اش ــن ح ــان اي ــه انس ــور چگون  نوظه

، يــا پرولتــر اســت پرولتــر غربــي ؟ آيــا شــبیهاســت آدمــي

ــتي کشــورهای ــهسوسیالیس ــای؟ ن ــرا زيربن ــي ، زي ــاآن مرام را  ه

، ، حکـیم، آيـا مـومن؟ نـهاسـت ، آسـیائي؟ نهندارد. آيا بورژواست

« موتاسـیون» ؟ او يـکچیسـت ، پـس؟ نـهسوز اسـت رند عافیت

ـــت ـــياس ـــل ، يعن ـــای حاص ـــاقض برخورده ـــگ متن  دو فرهن

ــه . شــباهتشمتعــارض  کــه اســت جهــتنيازا آســیايي انســان ب

ــل ــوز حام ــاهي هن ــای بســیاری ناآگ ــان از بقاي  فرســودة بینيجه

ــت ــود اس ــباهتشخ ــه ؛ ش ــان ب ــوده انس ــي ایت ــتنيازا غرب  جه

ــت ــه اس ــب ک ــد او طال ــرف مانن ــت مص ــب اس ــیاری و راغ از  بس

ــاارزش ــ یه ــابراين هجامع ــد. بن ــهتولی ــین ، ن ــان ع ــوده انس  ایت

آســیا در برابــر .«)پیشــین آســیايي انســان نــه اســت غربــي

ـــرب ـــ 151،ص1312غ ـــايگان ( در بح ـــان ش ـــدرن از انس ، م

ــوانمي ــه ت ــهنيا یجاب ــایراه ک ــاف ه ــهو منفي يکيزیمت  اینگران

 ، بــهاســت هگفتــ هــا ســخناز آن شــايگان را پیمــود يــا ديــد کــه

ــت ــاه واقعی ــاني جايگ ــای انس ــت در دنی ــد پرداخ ــه جدي ــر  ک ب

ــای ــق مبن ــي ح ــي طبیع ــاحب ، آنآدم ــأن را ص ــخص ش  و تش
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 ســـاحت و بـــالاتر از هـــر چیـــز دارای ـ اخلاقـــي اجتمـــاعي

 .است کرده شناختيزيبايي
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 تا معنویت از ایدئولوژي سنت 

 

 هایو مؤلفــه يافتــه جهــاني یســیطره مدرنیتــه کــه ایدر زمانــه 

ــگي ــاخص انديش ــتي هایو ش ــامي آن زيس ــان تم ــدگي ارک  زن

و  باســـتاني های، ســـنتاســـت ها را دربـــر گرفتـــهانســـان

 شوند؟برخوردار مي وضعیتي از چه سنتي هایفرهنگ

ــکل   ــده دو ش ــي عم ــرای و اساس ــنت ب ــرايط س  در ش

ــه ــفاســت تصــورقابل مدرنیت ــه ( وضــعیت: ال  برخــورد خردمندان

 از پــس کــه انســاني دانــش نــوين و موقعیــت زمانــه بــا تحــولات

 پیشـین و سـنت اسـت وجـود آمـده بـه دانايي در نظام جابجايي

 شـدهیسـپر از دوران در گسسـت تـازه و تولـدی يـيبـاز زا را به

ــد. بمي ــه ( وضــعیتخوان ــا پــذيرش ســنت کــه ایوارون ، از آن ب

ــوين شــود و پوشــشمي عقــیم و اجتمــاعي فرهنگــي تولیــدات  ن

 کـاذب آگـاهي حالـت و در يـک خـود کشـیده را بر مواد پیشـین

ــدئولوژيک ــايق و اي ــرار از حق ــری در ف ــي عص ــت و دگرديس  زيس

ــان ــاني جه ــرار مي انس ــايگانق ــرد؛ ش ــه گی ــه ک ــود  ب ــر خ تعبی

ــرايط ــي ش ــي معرفت ــاعي و فرهنگ ــه ـ اجتم ــه مدرنیت  را پذيرفت

ــت ــاس اس ــر اس ــه آن و ب ــازخواني ب ــش ب ــنت نق ــزرگ هایس  ب

ــتاني ــردازد، مي باس ــده  پ ــدئولوژيک» یپدي ــدن اي ــنت ش را « س

ــه ــش پرداخت ــم آن و نق ــرای را ه ــیافت ب ــور در ض ــاني حض  جه

 ســتانيبا هایســنت حیــات یادامــه بــرای و هــم مدرنیتــه

 داند.مي خطرناک
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« جديــد يشــياندکيتار» بــا طــرح نيازاشیپــ شــايگان  

ــرای راه ــروژه را ب ــدئولوژيک» یپ ــرد؛ « ســنت شــدن اي همــوار ک

 اســتغراق» همــان« جديــد يشــياندکيتار»از  مــراد شــايگان

ــاره ــوعي دوب ــد و مي خــود را ذيحــق ( کــه)اســت جهــل در ن دان

ــه  يزدگــغربو  اســت غربــت از غــم ناشــي کــه ، جهلــيحکیمان

 (311،ص1312آسیا در برابر غرب.«)مآبانه شرق

ــع   ــياندکيتار درواق ــه يش ــاظر ب ــایبنیان ن ــي ه  معرفت

ــت ــه اس ــرای راه ک ــدنليتبد را ب ــک ش ــده ي ــه اي ــه و انديش  ب

ـــدئولوژی ـــاهي اي ـــاذب و آگ ـــراهم ک ـــيمي ف ـــازد؛ يعن  آن س

 اسـت انديشـه بـودن واقعـي یلازمـه کـه و همـاهنگي همسويي

 بــرود، انديشــه بايــد باشــد، اگــر از دســت واقعیــت بــه و معطــوف

کــور  و اگــر دچــار تعصــبات شــده انديشــه یوانمــوده بــه تبــديل

ــدل ــود، مب ــه ش ــياندکيتار ب ــا مي يش ــود؛ ام ــهنياش ــوند  ک پس

 آورده يشـــياندکيتار یچـــرا در دنبالـــه را شـــايگان« جديـــد»

بــا گــذار از  دارد کــه معرفتــي جابجــايي همــان بــه ، اشــارهاســت

وجـود آمـد و  ها بـهانسـان و زبـان ، در ذهـنپیشـین هایانديشه

در  انديشــه داد. از طرفــي را صــورت مــدرن یو انديشــه فرهنــگ

 ياســام هــا بــهاز آن يابــد کــهبــروز مي فرصــت فکــری هــایقالب

ــمفلســفه ــي ، باورهــای، عل ــامو...  دين ــنمي بردهن ــر اي  شــوند؛ اگ

، بــا هاســتآن یادامــه یلازمــه کــه همــاهنگي هــا از همــانقالب

 شود.ظاهر مي کاذب يا آگاهي ، ايدئولوژیبازمانند واقعیات

 وارد میــدان هنگــامي ايــدئولوژی:»هــم شــايگان ازنظــر  

 باشــند؛ يعنــي رســیده بســتبن بــه هــاندوج ايــن شــود کــهمي

ــن از کــانون شــود و فلســفه ، منتفــينفــي کــهيهنگــام  روبخشی



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

113 

ــدگي ــاعي زن ــته اجتم ــار گذاش ــود و  کن ــامش ــهيهنگ ــروی ک  نی

دو نیــاز  بــرآوردن زادة ايــدئولوژی گیــرد. موفقیــت سســتي ديــن

 ، و نیـاز بـهاعتقـاد داشـتن ؛ نیـاز بـهاست انسان و حیاتي اساسي

 شــــدن ايــــدئولوژيک«)اعتقــــاد. ايــــن و توجیــــه توضــــیح

از  پنجــاه یدر دهــه روزگــاری کــه ( شــايگان11،ص1313ســنت

ــاطره ــي یخ ــخن ازل ــتمي س ــو  گف ــنتو همس ــان باس از  گراي

 يشـياندکيتار» مفهـوم کـرد، بـا طـرحيـاد مي بـار امانـت حفظ

ــه ، پیشــاپیش«جديــد ــد  و تشــريح تعیــین ییــهاول هایپاي فراين

ــدئولوژيک ــدن اي ــنت ش ــه س ــری یرا در منظوم ــي فک ــود پ  خ

 بـه ايرانـي در اجتمـاع کـه حـوادثي دهـه افکند؛ در اواخر همـان

ــوع ــت وق ــي پیوس ــدن و عمل ــده ش ــت هایاي ــه بازگش ــت ب  هوي

 هـایآموزه فراينـد را بـرای ايـن شـدن عینـي های، زمینـهسنتي

ــراهم ســنتي  هــایجريان ايــن یبامطالعــه ؛ و شــايگانســاخت ف

 سـنت شـدن خـود در ايـدئولوژيک طـرح بـه ـ اجتماعي سیاسي

 رسید.

 خــود شــايگان ـ کــه فرديــديان ینحلــه یزیســتغرب  

ــي ــات در مراحل ــأثر فکــريش از حی ــان مت ــوده از آن ـ و  اســت ب

ــکل ــذل ش ــهآن مبت ــزدغربدر  ک ــلال يگ ــان آل ج ــد نماي  احم

 علــي کــه و ابــزاری سیاســي یآشــفته و قرائــت طرفکيــازشــد 

ــريعتي ــای ش ــي از باوره ــه دين ــرفمي عرض ــود، از ط ــر  نم ديگ

 وادی بــــه پنجــــاه یدهــــه را در ايــــران فرهنگــــي ســــنت
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ـــــدئولوژی ـــــارزاتي هایاي ـــــده مب ـــــه هایو اي و  بنیادگرايان

 22شد. مونرهن گراييبومي

ــا ايــدئولوژيک    ناکارآمــدی حاصــل ، کــهســنت شــدن ب

ـــاینقش ـــي ه ـــای فرهنگ ـــادی و باوره ـــین اعتق ـــت پیش ، اس

 بینــد و چونــانمي جديــد را وارونــه ، حقــايقفکــری هــایکژتابي

 روزانــه زنــدگي واقعیــات ومعــوجکج بازتــاب بــه شکســته ایآينــه

از  یقــوم بــاورو  بنیادگرايانــه هــایپــردازد. ظهــور حرکتمي

ــه  هــایتوان دادن از دســت در حــال ســنت کــه اســت هايينمون

 شود.مي و وارد فرايند ايدئولوژيک ها رسیدهآن خود به

ــالنيباا   ــايگان ح ــه ش ــا زمین ــي هایب ــده معرفت  یاي

 تبـاور اسـ ، بـر ايـناسـت گرفتـه وام به از فرانکفورتیان خود که

ــه ــع» ک ــدن درواق ــان هایتم ــوم جه ــا از راه س ــدئولوژيک تنه  اي

ــدن ــيمي ش ــد عرف ــوند،  توانن ــهش ــم چراک ــر عل ــک عص  و تکنی

ــنگری دوران ــاجرای روش ــیر پرم ــک و س ــن ديالکتی ــي ذه  را ط

توانــد مي در غــرب گــاه کــه انتقــادی انديشــة انــد، بنــابرايننکرده

 درواقـــعکنـــد و  جلـــوگیری يشـــيانددر دگم رویاز زيـــاده

اثــر  هــاآن، در شــدن در برابــر ايــدئولوژيک اســت پــادزهری

 (16،ص1313سنت شدن ايدئولوژيک«)ندارد.

فراينــد  کــه محــوری اهمیــت لحــاظ بــه شــايگان  

و از  اســـت دادهیجـــاها در خـــود ســـنت شـــدن ايـــدئولوژيک

 بنیـــادی کافها و شــتمــدن ایـ اپیســتمه میــان وضــعیت

 و شـرايط آينـده کـه بـاور اسـت دهد، بـر ايـنها خبر ميفرهنگ

                                                 
 .466،ص1318بیستم در قرن :ايراننک 22
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 گــذار از ايــن درگــرو باســتاني هــایفرهنگ حیــات یادامــه

 هایو دغدغـه فکـری از زنـدگي بخشـي ، بنـابرايناسـت وضعیت

ــي ــه معرفت ــود را ب ــل خ ــیح ح ــاص آن و توض ــد؛ مي اختص ده

 ، کــه«؟چیســت مــذهبي انقــلاب»و « تهشکســ نگــاه» هــایکتاب

 تريناو و شخصــي يشــناختمعرفت هــایمتن تعبیــر شــايگان بــه

 سـنت شـدن ايـدئولوژيک وضـعیت تبیـین هستند، بـرای آثارش

 صـــورت درواقـــع ـ کـــه فرهنگـــي اســـکیزوفرني یمســئلهو 

 خــود در توضــیح ؛ شــايگاناندشــدهنوشتهـ  اســت آن شخصــي

 انقــلاب ادامــه تــا حــدی شکســته نگــاه»گويــد: مي مســائل نايــ

 . در انقــلابديگــر اســت ؟ امــا در ســطحيچیســت مــذهبي

ـــذهبي ـــت م ـــیدهچیس ـــدا  ام؟ کوش ـــاختابت ـــیم یهاس  عظ

ــان ــي و ســپس ســنتي ينیبجه ــد آننظام ويران ــه من  دســت را ب

ــر فلســفي ــدرن تفک ــم نشــان م ــذاریده ــه . گ ــدان ک ــکاف ب  ش

ــادی ــام بنی ــپسامداده ن ــیده . س ــدير تاريخي امکوش ــانتق را  م

 و مـرگ احتضـار خـدايان میـان» گونـه را بـه آن که کنم تعريف

ـــب ـــان« الوقوعقري ـــهو  آن ـــعیت»، گريدعبارتب ـــابین وض « بین

 .امکرده مشخص

يــا ديســکور  مقولــه را کــه نقشــي امخواســته هم نــین  

ــي ــذهب سیاس ــازی در آن م ــانمي ب ــد نش ــم کن ــهده ــر  . ک فک

ــه ، از آنکــاذب و آگــاهي ســنت کــردن زده ايــدئولوژی  دســت ب

ــه امخواســته شکســته آيــد. در نگــاهمي ــمادرون همــین ب ، و هاهي

ــن ــه اي ــار ن ــطح ب ــه در س ــي مقول ــه سیاس ــطح بلک ــرد  در س ف

ــردازم ــهبپ ــدگاهســبب همــین . ب ــم ایه، پیون ــاه مه  شکســته نگ

بــا  اول . فصــلگردنــديبــازم انســان وجــودی مســائل بــه ژهيوبــه
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 فرضــي« منــي» فصــل ايــن شــود. قهرمــانآغــاز مي« دوپــارگي»

« مـن» ديگـر باشـد. ايـن يا هـر کـس تواند خود منمي که است

ــه فرضــي ــه ب ــه کســي گون ــويي ک ــف در دوران گ ــدگي مختل  زن

ــه کنــدمي ــز ب ــه و نی  مهــم هــایاز دوران گــويي کــه کســي گون

ــوزدهم ، قــرن، عصــر کلاســیک: رنســانستــاري   غافــل و غیــره ن

ســـازد. خـــود را پديـــدار مي عمـــده ، تضـــادهایاســـت مانـــده

ــن امکوشــیده واحــد  شــخص يــک در درون را کــه تضــادهايي اي

ــنم ــکار ک ــود دارد آش ــپس وج ــقو س ــيفتمعر ، از طري ، شناس

ــعیت ــوني وض ــع کن ــرد را در جوام ــروز  ف ــازکردهام ــل ب  و تحلی

 (223،ص1316جهان زير آسمانهای.«)کنم

ــا ايــن« شکســته نگــاه» شــايگان   آغــاز  فــرضشیپ را ب

ــهمي ــد ک ــه کن ــامي مدرنیت ــه تم ــتي هایلاي ــي زيس  ـ فرهنگ

ــازه و وضــعیت کــرده و دگرگــوني ها را دچــار تلاطــمانســان  ایت

 تحمیـــل فرهنگـــي و الگوهـــای باســـتاني هایتمـــدن را بـــرای

ــوده ــت نم ــر؛ اس ــايگان ازنظ ــه ش ــور مدرنیت ــا ظه ــیلاتب  ، تعط

ــاريخي ــدن ت ــنتي هایتم ــرای آغازشــده س ــان و ب ــي آن در  بحران

از  اســت گرفتــه نشــات را کــه در فرهنــگ و تفــاوت هويــت

 : در چنــیناســت کــرده اهم، فــراســت وجــودی هــایتفاوت

ــرايطي ــنن ش ــخگويي س ــه از پاس ــاني مشــکلات ب ــائل جه  و مس

ـــد انســـاني ـــورة .)النفسعاجزن  ( ناهمـــاهنگي41،ص1331المبت

ــان ــات می ــده واقعی ــاتو اي ــارگي ها، موجب ها و در شخصــیت دوپ

 از توقــف وضــعیت شــود؛ ايــنمي هــا را باعــ در فرهنگ يتـابکج

 بــا رنســانس مدرنیتــه و شــروع 11 در قــرن باســتاني ایهتمــدن

ها ســنت زمــاني ریتــأخ . شــايگاناســت گرفتــه سرچشــمه علمــي
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ـــاخر انديشـــگي ـــاوت شناســـيمعرفت ، جـــداييرا در ت در  و تف

 بحــــ  هــــا از عصــــر جديــــد بــــهآن فرهنگــــي حــــاملان

 (141،ص1331المبتورة کشد.)النفسمي

ــايگان   ــ»در  ش ــذهبي لابانق ــه« ؟چیســت م ــل ب  تحلی

 سـخن هـاييپـردازد و از چالشمي تمـدني فرايند بـا الگـوی اين

 های، تمـدنانسـاني تـاري  بـه مـدرن با ورود تمـدن گويد کهمي

ــه فرهنگــي هایرا در ســاحت پیشــین ــار  زيســتي هایو لاي گرفت

 .است کرده

 خــود، بــا پشــت تتألیفــا در آخــرين شــايگان داريــوش  

و « شکســته نگــاه»در  کــه يشــناختمعرفت دوران ســر گذاشــتن

 هایاز ايــده یاوعــدهبــود  پرورانــده« ؟چیســت مــذهبي انقــلاب»

ــدرني ــه م ــراه ک ــو و هم ــو آن همس ــا ج ــت دوران ب ــأث و تح  ریت

ــل  کــرده طــرح انتقــادی یو نظريــه پساســاختگرايان اول نس

ــود، بــه  مطالعــات ینــهیدرزمخــود  دانشــگاهي هــایهآموز ب

 در فصـل کـه طورهمـانو ـ  بازگشـته باسـتان و اديـان تطبیقي

و  ســـنتي معنويـــت بـــه بـــار بازگشـــت ـ ايـــن گذشـــت اول

ــازپرداختي ــه ب ــامدرن تيغاب ــدن از آن پس ــار ش ــادزهر گرفت  را پ

 ســنتي هــایتمــدن بــرای کــاذب و آگــاهي در فراينـد ايــدئولوژی

 حــالنيبااکنــد؛ ، القــا  ميبشــری فرهنــگ باســتاني هایو ســنت

ــايگان ــخص ش ــهنمي مش ــد ک ــه کن ــول چگون ــا تح ــارادايم ب  پ

 و اخلاقـــي اجتمــاعي زيســـت شــرايط و دگرديســـي معرفتــي

ــان ها در دورانانســان ــه هایمؤلفــه شــدنيجه ــتمدرنیت  ، معنوي

ــنتي ــه س ــای ک ــتي الگوه ــي زيس ــارادايم و عمل ــود را از پ  آن خ

تابــد و خــود را بــا ديگــر برمي ، ســر از دگرگــونيگرفــتمي دوران
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ــه ــتي هایلاي ــه زيس ــر مدرنیت ــاني یعص ــده جه ــگ ش  هماهن

 شـرايط بـه معنـا دهنـده ، کـهسـنت کـه اسـت کند؟ چگونـهمي

ــاعي ــي اجتم ــويش و اخلاق ــر خ ــوده عص ــته ب ــای و توانس  الگوه

ــي ــودی معرفت ــایمعنويت و وج ــتاني ه ــه باس ــود آورد،  را ب وج

 رنـج معنويـت از ايـن شـايگان قرائـت ـ بـه مدرنیتـه کهيدرحال

 روی باسـتاني هـایآموزه ، بـهمعنـوی باورهـای خـأبرد و در مي

را بـــا  شـــايگان فکـــری ی، پـــروژهتنـــاقض ، ايـــناســـت آورده

ــه جــدی هایآســیب ــدهمي مواج ــد و خوانن ــايگان کن ــار ش را  آث

از  وی آگـاهي هایزيرسـاخت کنـد کـهمي نظـر متمايـل ايـن به

 و نهیلیســـم و ســـقوط تنـــزل را در مفـــاهیم آن کـــه مدرنیتــه

ــه ــناختدريافت ــت ، در ش ــه معنوي ــه مدرنیت ــایدر جلوه ـ ک  ه

 ـ بـه دانظاهرشـده جديـد اجتمـاعي هـایو کنش نـوين اخلاقي

 بـرای خـود شـايگان زمـاني کـه اسـت گرفتار آمده کژتابي همان

ــاهي ــدار از آن آگ ــت و هش ــه دس ــارش ب ــاه» نگ ــته نگ و « شکس

 بود. زده« ؟چیست مذهبي انقلاب»

ــايگان   ــان خــود ش ــه طورهم ــ ک شــد،  آورده نيازاشیپ

ــن ــه در اي ــاهي رابط ــان لازم آگ ــرده را بی ــد: نو مي ک ــه»ويس  ب

ــن ــاد م ــف اعتق ــوردن تأس ــم خ ــد نهیلیس ــر فراين ــای ب  )در معن

ــوردنظر ــدی (، کشــاندننی ــه م ــرز ناامی ــا م ــاد ت  و حســرت انتق

، پیشـین هـایمتافیزيک يغمـا رفـتن بـر بـه نوسـتالژيک خوردن

ــاری ــاملاً ع ــده ک ــناســت از فاي ــر م ــاد ديگ ــه اســت آن . اعتق  ک

ــاجرای ــه م ــرای عظــیم تــيحرک مدرنیت ــد  خلاصــي ب بشــر از قی

 قـــدرت شـــوکت : قیمومـــتاســـت بـــوده مضـــاعف قیمـــومتي

 (. و اگـر اکنـون)کانـت امـر لاهـوتي قداسـت و قیمومـت سیاسي
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 هــیچ بــه ، منظــورمگــويممي ســخن روح اقلــیم دوبــاره از جــذب

رد، را احیـا کـ سـپرده خـاک بـه بايـد دنیاهـای کـه نیست رو آن

 بـاز پـسچیزهـا، بـا  پنهـان نیمـة به بايد با عنايت گويممي بلکه

ـــهم دادن ـــه روح س ـــي و وج ـــهتمثیل ـــادلي آن ، ب ـــاره تع  دوب

 عـــلاج شيپـــرروان بیمـــاران صـــورت ؛ در غیـــر ايـــنبخشـــیم

مـا را از  رشـد مدرنیتـه کـه اسـت شـد. درسـت خواهیم ناپذيری

رهــا  گذشــته تئوکراتیــک نظرانــة نــگت یخودمحــور پنــدارقیــد 

 شـدن شـناخته رسـمیت بـه کـه بايـد پـذيرفت حالنیدرعکرد، 

 و حتــي نیســت حاضــر ارتجــاعي نیــز در حــال روح منزلــت

ــلمي ــا را کام ــود م ــد وج ــد، توان ــهتر کن ــد مي گريدعبارتب توان

 تیـبتر مـا بازگردانـد. بـدين مـا را بـه روانـي و فردانیـت تمامیت

ــر آگــاهي عــلاوه انســان ــر  ذهــنش پنجــرهخــود،  زیتنــدوت ب را ب

ــة ــز خواهــد گشــود. ديگــری جنب ــا نی ــ«)از چیزه  يافســون زدگ

 (25،ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

 دريافــت بــر مبنــای شــايگان یايــده بــر ايــن تــوانمي  

ــولات ــدهدگرگون تح ــه یکنن ــي ایگالیل ــوص و ـ داروين  بخص

 ، خـوردهاسـت هـا آگـاهخـود نیـز بـر آن شـايگان ـ کـه فرويدی

ــت ــایو آفت گرف ــافیزيکي ه ــان مت ــت را در زب ــايگان و ذهنی  ش

ــه ــت چــالش ب ــد و تحــولاتيگرف ــد از فروي ــه ؛ خصوصــاً بع در  ک

ــایدانش ــری ه ــت دادهرخ بش ــهاس ــوانمي ، چگون ــوم ت  از مفه

ــه« روح» ــان ب ــا هم ــین یمعن ــتفاده پیش ــي اس ــرد؟ و در پ  ک

ــتیابي ــه دس ــده قــاره ب ــود؟  انســان روح یگمش از  همــهنياب

ـــوکي ـــای س ـــر مبن ـــرفت ب ـــي هایپیش ـــتاوردهای علم  و دس

 هایبــا پرســش و کوانتــومي ، انفورماتیــکژنتیکــي انقلابــات
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، در هرمنــوتیکي نگــاه و از دري ــه اســت مواجــه فلســفي جــدی

ــاهیم امــروزين معرفتــي افــق ــیم روح مف و  انســان وجــودی و اقل

ــه فراســوی مضــامین ــه آين ــي ـ ک ــک در خــود طنین  از متافیزي

ديگـر در  انـد. از سـویمعمـا رفته محـاق دارد ـ بـه کهـن باوری

ـــازپرداختي ـــاه ب ـــايگان از جايگ ـــگ ش ـــي در فرهن ـــنايران  ، اي

ــازخوانيآموزه ــا ب ــان ه ــده هم ــه یاي ــه یوارون ــل هایده و  چه

ــاه ــت پنج ــه اس ــخن ک ــت س ــرقي از حقیق ــت ش ــار واقعی  در کن

ــي ــه گفــتمي غرب ــا ب ــدئولوژی خــوراک هــم وســیله آن ت  هایاي

ــهيگراچپ ــادگرايي سیاســي یان ــذهبي و بنی ــأمین م ــد و  را ت کن

 یانديشــه و زوال و انحطــاط يمانــدگعقببــر  روپوشــي هــم

 .ساختمي فراهم نيايرا

بـا اصـرار  کـه آنجـا شـايگان یديگـر خواننـده از طرف  

ــ  وی ــکیزوفرني در بح ــان از اس ــه آدمی ــود و آنمي مواج را  ش

ــت ــوم سرنوش ــرقي محت ــر ش ــي بش ــهمي و غرب ــا ب ــد، تنه  خوان

ــوا ــايگان ينخودخ ــرد، مي راه ش ــهب ــه چراک ــای آن  ــي دنی  واقع

 ، بلکـهاسـکیزوفرني نـه ظهـور رسـانده یمنصـه هبـ انسان زندگي

ــم رشــد و گســترش ــش فه ــه اســت بشــری و دان ــذار از  ک ــا گ ب

ــه ــدني هایلاي ــونتم ــه ، اکن ــاتیکي یدر مدرنیت ــم انفورم  و فه

 .است گزيده سکني هرمنوتیکي

ــه   ــنت یلاي ــور س ــر حض ــه ديگ ــایدر مدرنیت  ، باوره

 را تشــکیل شــايگان مــتن یعمــده خــشب کــه اســت آن معنــوی

ــتمي ــوانرا مي دهــد. معنوي ــای ت ــه متمــايز از هــم در دو معن  ب

را  و فرهنگــي فکــری دســتگاه کيــآناز  کــهنيا : اولکــار گرفــت

 را بـه از زنـدگي یریـمعنـا گو  يمعنـا دهـ کهنيا مراد کرد. دوم
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ــتوانه ــهدانش یپش ــا و آموخت ــان هایه ــاظ يانس ــر  لح ــرد؛ اگ ک

ــت ــای معنوي ــه اول را در معن ــطلح ک ــومي مص ــه عم ــت يافت  اس

ــه ــدليميریکارگب ــر و تب ــا تغیی ــه ، ب ــات ک ــرايط در معلوم  و ش

ــتگاه ، آناســت دادهرخها انســان زيســتي ــنتي دس ــتاني س  و باس

بـود،  گرفتهشـکل اشزمانـه هـایدانش خـود در پـارادايم نیز کـه

ــوعیتاز مو ــاده ض ــه افت ــاري  و ب ــه ت ــری هایيافت ــد  بش خواه

ــنپیوســت ــا اي  آن دوم را در معنــای معنويــت بايســتي فــرض . ب

ــت ــر گرف ــندر نظ ــورت . در اي ــور دانش ص ــا ظه ــرايطب ــا و ش  ه

 وضـعیت بـه باسـتاني گـذار از دنیـای در پـس کـه نـوين زيستي

ــدرن ــده م ــناندظاهرش ــرايط ، اي ــتمعن ش ــه وي ــز ب ــود را نی  خ

ــراه ــت هم ــد داش ــهو  خواه ــتگاه بیترتنياب ــوی هایاز دس  معن

ــین ــه پیش ــرايط در آن ک ــیم ش ــودی و اقل ــي وج  دارای و معرفت

 بود. نیاز خواهیمبودند، بي اعتبار و حقانیت

و  زيســتي از شــرايط یریــمعنــا گ بــه معنويــت تعريــف  

 بـــه شـــايگان ، بازگشـــتيزنـــدگ وضـــعیت بـــه يمعنـــا دهـــ

و  اشـــراقي محـــور و بازپرداخـــت یدوره معنـــوی هایدســـتگاه

 کشــد و آنمي پرســش محــاق را بــه مــدرن از زنــدگي بوديســتي

ــا بحــران ــي جــدی را ب ــدی معرفت ــي زيســتي و کارآم  ـ فرهنگ

و  اجتمـــاعي ســـاختارهای کـــه کنـــد. در شـــرايطيمي مواجـــه

ــگ ــانه فرهن ــه یارس ــترش ب ــد و گس ــاینرم رش ــي ه و  اخلاق

ــرورش ــاد زيبايي پ ــناختيابع ــان ش ــدهانس ــاهیم ها انجامی  و مف

ـــويني ـــه ن ـــي هایدر زمین ـــای جنس ـــطوره ـ باوره و  ایاس

ــایآموزه ــي ه ــه دين ــده ب ــود آم ــت وج ــالطبع، اس ــت ب  معنوي

ــدی ــه جدي ــه ب ــیده عرص ــت رس ــه اس ــای ک ــین دنی  از آن پیش
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ــودهيب ــر ب ــولات و در برخــي خب ــاناز مق ــان ، آن  تابوهــای را چون

ــي ــع. اســت نگريســتهمي اخلاق ــان درواق ــارادايم هم ــر پ در  تغیی

گـذار از  دنبـال بـه کـه و زيسـتي وجـودی هایها و ساحتدانش

ــه ســنتي یبســته جهــان ــای ب ــدرن یگشــوده دنی ــه م ــوع ب  وق

ــته ــازه هــای، جلوهاســت پیوس  را چونــان شــناختيزيبايي یت

ــاهیم ــدارهای مف ــوی و پدي ــه معن ــود آورده ب ــان وج ــر پاي  و ب

 .است زده مهر مختوم سنتي ييگراتيمعنو

 معرفـــت گنوســـیس: »خـــوانیممي هـــرمس از زبـــان  

 اسـت ذهـن معرفـت تنهـا؛ انـدام گیتـي ، نـهاست يزدان یدرباره

و  پسـر کیهــان ؛ و انســانپســر خداسـت یهـان. کنیســت و جسـم

او را  انســـان کــرد کـــه اراده . يـــزدانيــزدان پســـری ینــواده

 کـه اسـت گموسـیس ، يعنـييـزدان بشناسد؛ و تنها بـا شـناخت

ــان ــي ج ــک آدم ــامانمي نی ــردد. س ــم گ ــماني هایجس ــه آس  ب

 .است همانا گوهر يزدان و نیک . زيبايياست کمال

ــايي   ــک زيب ــان از آن و نی ــت کیه ــهنیس ــش ، بلک  ده

 گردانـي و پـاک و جـان تـن کـردن . تنهـا بـا شـفافاست يزدان

. افـتيدسـت زيبـا و نیـک یدربـاره معرفـت بـه توانمي که است

ــا  مــادی . طبیعــتهاســتو بدی اهــريمن یدر ســیطره انســان ب

ــي انســان ــت ازل ــد ياف ــ پیون ــوی انســان تو هف ــه مین ــزاد ک  را ب

 انســان هفــت از ايــن . هــر يــکخوددارنــدرا در  ســپهرهفت

ـــوی ـــه ( جســـمي1از ) مین ـــا  آمیخت ـــان2؛ )وخـــاکآبب  ( ج

؛ ناجسـماني و ذهـن نفـس( 3و هـوا؛ و) بـا آتـش آمیخته سرزنده

 يوزنــدگ« ذهــن» عنوانبــه کــه هســت . پروردگــاریشــدهساخته

 ...«شدهفیتوصو نور 
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ــایآيین   ــي ه ــده گنوس ــه هایو اي ــوانرا مي رازوران  ت

ــایآموزه اصــلي هــایبنیان ــوی ه ــاري  معن  بشــری در سراســر ت

ــوسدانســت ــه ؛ گن ــای ب ــش معن ــهودی دان ــدهش ــود برآم از  ، خ

ــان ــولي جري ــطوره تح ــهاس ــایآيین ها ب ــاطني ه ــي ب و  هرمس

 کــه: »... والنتینــوس ســخن ؛ بــهتاســ باســتان در يونــان ایارفــه

ــوديم ــهب ــده ، چ ــوديمايمش ــا ب ــه؛ کج ــده ، ب ــا افکن ــديم کج ؛ ش

 زايــــش و دوبــــاره زايــــش يراســــتبه گنوســــتیک دانــــايي

 23«؟چیست

برنـد مي افکـار و اورادی باورهـا خـود نیـز تبـار بـه اين  

در مصــر  يهوديـان اســني یو فرقـه مصـری یاولیــه کاهنـان کـه

 گنــوس يونــاني کردنــد. در فرهنــگمي هــا اســتفادهاز آن باسـتان

 درواقـعـ قـرار دارد؛  خـردورزی معنـای ـ بـه لوگوس در مقابل

ــر ايــنگنوســتیک ــد کــه ها ب و  کیهــاني از رازهــای آگــاهي باورن

ــرا ک ــانیف ــه از راه يه ــتقیم یتجرب ــفه مس ــرف مکاش ــا تش ــه ي  ب

 24آيد.مي دست به و باطني زیراز آم سنت

 جهــان محــور در تــاري  یدوره تــوانمي درســتيبه  

ها و ايـده وجـود آمـدن و بـه را عصـر گنوسـتیک بشـری تحولات

ـــایکنش ـــوی ه ـــت معن ـــندانس ـــاومرجهرج، دوره ؛ در اي  یه

ـــاعي ـــرات اجتم ـــي ـ تغیی ـــات سیاس ـــي و اغتشاش ، اخلاق

 هایکشــید و زمینــه چــالش را بــه نســانيا پیشــین هایاســطوره

ــت ــور و فعالی ــایآموزه ظه ــازه ه ــاخت ایت ــدار س ــارلرا پدي  ؛ ک

ــالانیممحــور را  دوران ياســپرس ــا  811 یهاس ــیش 211ت از  پ
                                                 

 .111،ص1318سپهر انديشه از: روشنان نقل به 23
 .13،ص1313و مانوی گنوسي آيین 24
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 شــاهد ظهــور کنفوســیوس چــین دوران دانــد؛ در ايــنمــیلاد مي

را  چینـي یفلسـفه بعـدی هایشـعبه تمـامي بـود کـه و لائوتسه

ــد؛ هندوســتان ــد آوردن ــان پدي ــه میزب ــه اوپانیشــادها ک ــال ب  دنب

وجــود  بــه ييهنــدو را در تــاملات ایتــازه یهــا، بــودا مرحلــهآن

بـا گـذار  بـود کـه زرتشـت بهـي ديـن یظاهر کننـده آورد؛ ايران

 و بـد را بـه نیـک میـان جـدال اخلاقـي ، مفهـومپیشـین از اديان

خـود،  هایاسـطوره تکمیـل بـا هـومر در پـي آورد؛ يونـان انارمغ

بــار  گیتــو نخســتین ســخن آورد و بــه روی فلســفي هایايــده بــه

 آيد.مي کارچه به انسان ذهن که دانست

ــپرس   ــیح ياس ــیات در توض ــوری یدوره خصوص از  مح

دنیــا  هدر هــر ســ دوره در ايــن آن ــه»نويســد: مي انســان تــاري 

خـود  ، و بـههسـتي تمـام کـه آدمـي بـود کـه ، اينداشت تازگي

ــه خــويش ــاهخــويش مرزهــای و ب ــاکي ، آگ و  جهــان شــد؛ هولن

آورد  میــان بـه اساســي هايي؛ پرسـشرا دريافــت خـويش نـاتواني

ديـد، در برابـر خـود مي کـه هولنـاکي یکرد تـا از ورطـه و تلاش

ــه ــائيو ر آزادی ب ــاه ه ــرد؛ و  پن ــه کــه حــالنیدرعبب  مرزهــای ب

 خــود معــین ها را بــرایهــدف گرديــد، والاتــرينمي خــود، آگــاه

را  ، نامشــروطتعــالي و در وضــوح خــود بــودن کـرد؛ و در ژرفنــای

 یدربـــاره انديشـــیدن ، در حـــالجنـــبش کـــرد. ايـــن تجربـــه

ــر حالــت آدمــيديگــر  بــارکي، داد. آگــاهي ، رویانديشــیدن  را ب

گرديـــد.  انديشـــه متوجـــه ، و انديشـــهســـاخت آگـــاه آگـــاهي

کوشــید تــا از  آغــاز شــد و هــر گــروه و معنــوی روحــي نبردهــای

ــلا  راه ــه اب ــانانديش ــل ها و بی ــه دلاي ــروهو تجرب ــر را  ها، گ ديگ

هـــا را آزمودنـــد. امکان ترينمتنـــاقض متقاعـــد کنـــد. آدمیـــان
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 ، کــهمختلــف ، و برخــورد عقايــد و آرایهــایندبدســتههــا، بح 

ــین ــاقض در ع ــاطتضــاد و تن ــديگر ارتب ــا يک ــبب ، ب ــتند، س  داش

ــا لــب آدمیــان شــد کــه هــاييها و جنبشاغتشــاش پیــدايي  را ت

 .راندندشیپ ومرجهرج پرتگاه

تـا امـروز  کـه اصـلي ، مقـولاتومـرجهرج اين در میان  

 اديــان د، پديــد آمدنــد و مقــدماتتفکــر مــا هســتن یپايــه

ــالم ــه ریگع ــان ک ــا در دام ــروز م ــا ام ــدگيآن ت ــا زن ــي ه ، کنیمم

 جهـاني در سـطح هـاييگام شـدند، و در هـر جهـت نهـاده بنیان

، عقايــد و آرا و و جريــان جنــبش ايــن یواســطهبهشــد.  برداشــته

پايبنــد  اهانــهناآگ زمــان تــا آن آدمیــان کــه و حــالاتي اخلاقیــات

قـرار گرفتنـد و  ترديـد و نقـد و آزمـايش یها بودنـد، در بوتـهآن

ـــادی از هـــم ـــه پاشـــیدند. گردب ـــترا در  زیچهم ـــه و  برگرف ب

ــتيرهم ــنتخ ــه. از س ــوهری ها آن  ــوز ج ــده هن ــي زن  و واقع

ــت ــر داش ــنا، در براب ــرار داده ييروش ــون ق ــد و دگرگ ــد.  ش ش

ــهاســطوره دوران آرامــش ــهآندر  ، ک ــديهي هم ــز ب ــتهان چی  گاش

 25«رسید. پايان شد، بهمي

ـــي   ـــایآيین تبارشناس ـــي ه ـــه گنوس ـــرح ب  یوارهط

ــزدی انســان ــاب بخــش در نخســتین اي ــال» کت ــي حزقی  راه« نب

 یجلــوه گويـد کـهمي سـخن ایاز مکاشـفه آنجـادر  بـرد؛ ویمي

 هــم واحــددرآن کــه اســت ديــده در شخصــیتي را متجســم حــق

 بــه آمــوزه ايــن يهــودی . بعــدها در متــونانســان نــور بــود و هــم

 بـه بعـدی هایدهـد تـا در سـدهمي تغییـر ماهیـت« قدمن آدم»

                                                 
 .16،ص1313تاري  آغاز و انجام 25
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ــام ــان» ن ــزدی انس ــان« اي ــد انس ــده و فرزن ــین خوان ــود. هم  ش

ــوييچــون هرمســي را در متــون شخصــیت ــه منــدرس : پ ــام ب  ن

ــ ــد دوجنس ــان يفرزن ــر انس ــوا مي و براب ــوان/ح ــتيباز ت ــناف  . اي

را در  نيآفرجهـــان و خـــدای ناشـــناخته خـــدای ، بنیـــانايـــده

 دهــد و منجــر بــهمي شــکل باســتان ـ گنوســي يهــودی ادبیــات

عناصـر  شـود. بنـابرايندر کالبـد مي الهـي روح حلـول یاسطوره

از  مینـوی جهـان»از:  انـدعبارت يهـودی گنوسـي آيـین بنیادين

زيــد( و مي و نــام انديشــه فراســوی )کــه ناشــناخته خــدای

ــرش ــه همس ــه )ک ــا و آيین ــت همت ــتاوس ــدا گش ــوفیا، ( پی . س

 نـــام را بـــه شـــد و غـــولي گســـتاخ گـــوهر مینـــوی واپســـین

 و هفـــت البروجبخشـــید. منطقـــة هســـتي« نيآفرجهـــان»

 خـــدای مـــن:»گفـــت و چنـــین ( بســـاختاباختر)ســـیاره

 .«نیست ديگری خدای من جزبه، ورزامرشک

ــدايي آنگــاه   ــه شــنید کــه ن ــو او آموخــت ب ــراز ت ــر ف : ب

ــناخته خــدای ــد.  و همســر وی ناش ــاهبزين  انســان نخســتین آنگ

 فــرو پايــه فرشــتگان را بــه خويشــتن زمینــي انســان یگونــه بــه

ــان ــکوه نش ــال داد. او ش ــت حزقی ــاهجلوه .اس ــایاو در آب گ  ه

 کالبـد آدم هيـفـرو پا فرشـتگان . سـپساسـت نخسـتین آشفتگي

ــاره را از روی ــه اینگ ــده ک ــه دي ــد، ب ــد از انســان بودن ــهتقلی  ، ک

، آفريدنــد. اســت کالبــد انســاني و آرمــاني ازلــي یآشــکارا نمونــه

 د، چـهبـو دراز کشـیده بـر زمـین حرکـتها بيکالبـد مـدت اين

ــت ــته هف ــاختری یفرش ــد. نمي اب ــاهتوانســتند او را برخیزانن  آنگ

ــان»ســوفیا  ــه را واداشــت« نيآفرجه ــه روحــي ک ــه از وی را ک  ب

ــرده ار  ــه ب ــود، ب ــره ب ــده یچه ــدين اشآفري ــد. ب ــه بدم ، گون
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ــــارزه ــــده ایمب ــــان ديرن ــــوفیای می ــــا س ــــشييره و  بخ

ــان» ــي« نيآفرجه ــاز م ــدکار آغ ــارزهب ــردد، مب ــه ایگ ــه ل  و علی

 26.«انسان مینويي معرفت ر کردنبیدا

ــه هــایدر آموزه   ــاره نیــز ســخناني ایاورف کالبــد  یدرب

 وجــود دارد کــه انســاني در جســم آن خداونــد و تجســم عرفــاني

در خــود  گنوســي باســتاني هایرا بــا ايــده شــباهت نيترکيــنزد

ـــي؛ در تلااســـت دادهیجـــا ـــایآيین ق ـــودی گنوســـي ه و  يه

ـــیحي ـــوسمس ـــرادار ، والنتین ـــه مي ـــده ک ـــه هایدر س  یاولی

 داشـته اشـتغال گنوسـي باورهـای و گسـترش تبلیـ  بـه میلادی

نويســد: مي آفــرينش یاســطوره بــه بــا اشــاره . والنتینــوساســت

القــا  او را آفريدنــد تــرس کــه در فرشــتگاني ســفر پیــدايش آدم»

 «بود. شده سرشته آغازين انسان یگونه او به کرد، چه

ــواننمي   ــایاز آئین ت ــي ه ــایو نظام گنوس ــهودی ه  ش

ــه گفــت ســخن باســتان یدوره ــین و ب ــدائي آئ نکــرد؛  اشــاره من

در سـیر و  کـه اسـت گنوسـي هاینحلـه نیـز از اولـین آئـین اين

ــترش ــان گس ــلامي یورهدر د شــرقي عرف ــیحي اس ـ  ـ مس

ــودی ــذاریتأث يه ــوده رگ ــت ب ــهاس ــدا ک ــيدر واژه ؛ مان ــه شناس  ب

ــای ــیس» معن ــت« گنوس ــدناس ــابلي ، از تم ــيـ بین ب  النهرين

ــأت ــه نش ــان گرفت ــومری و از عرف ــان س ــدهبهره يهودي ــد ش  من

ــت ــهاس ــي . ب ــاور برخ ــان ب ــیناز مورخ ــدائي ، آئ ــران من  در اي

بــا  هــايشآموزه بــا تطــابق و توانســته ظاهرشــده اشــکاني یدوره

از  بعــد برســد؛ بعضــي هایســده بــه و مــانوی زرتشــتي هایايــده

                                                 
 .21،ص1313و مانوی گنوسي از: آيین نقل به 26
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ــاحب ــین نظرانص ــدائي آئ ــن من ــر اي ــه ب ــد ک ــانه باورن  هاینش

ــي ــأث فرهنگ ــدن ریت ــي تم ــدائیان ايران ــوانمي در من ــد  ت در چن

: تضـــاد اهـــورامزدا و ناســـيشو هستي ديـــد؛ انديشـــه مســـئله

ــا کبیــرا و روحــا تعبیــر شــده بــه کــه اهــريمن ــا رب ـ  تضــاد مان

ــه کــه امشاســپندان ــه ـ آناهیتــا کــه شــدهخواندههــا ملاخي ب  ب

 عـزا و مـاتم : کراهـتاجتمـاعي و در فرهنـگ شـده يردنا نامیـده

ــ نحــوه ــاس یـ ـ  یشــکر گــذار مراســم ـ انجــام پوشــیدن لب

 21.ملي درفش و داشتن آتش وختنربراف

 هـــایآموزه ، بـــهرازورانـــه ديگـــر باورهـــای یســـويه  

 هـــایاز مکتب کـــه گردنـــد؛ در اکثـــر منـــابعيبازمي هرمســـي

 کـه اسـت شـده برشـمرده هـرمس انـد، سـهگفته سخن هرمسي

ــک ــر ي ــفات دارای ه ــي ص ــد؛ بوده خاص ــرمس1ان ــ ه ــا  اول ـ ي

اند و دانســته کیــومر  یاو را نبیــره بعضــي کــه ســهالهرامهرمس

 دوم ــ هـرمس2. اسـت و ادريـس اخنـوخ او، همـان معتقدند که

و  زيسـتمي در شـهر بابـل بعـد از طوفـان کـه بـابلي يا هـرمس

. داشـت و چیرگـي اعـداد، مهـارت طبـايع و فلسـفه طـب در علم

 نزديـک در شـهر منـف کـه مصـری يـا هـرمس سـوم ـ هرمس3

و  د يافــتبــود تولــ ، مرکــز علــماز اســکندريه قبــل کــه فســطاط

 28بود. شاگرد آغاذايمون

 مجــرد الهــي عشــق هرمســي هــایآيین یشــالوده  

ــر پايــه کــه اســت ؛ اســت قرارگرفتــه شخصــي نــاب شــناخت یب

ــک ــتن ي ــي م ــد: مي هرمس ــن»گوي ــانم ــق ، ج ــود در مطل ، خ
                                                 

 .13،ص1311مندائي صائبین دين در تحقیقي 21
 .63،ص1311معاصر در جهان اسلامي معارف 28
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ــاکو نیکــي قدســي هایانســان تمــامي ــانيو بخشــنده ، پ  . آدمی

 برايشــان . حضــور مــنزينــد، حضــور دارممي بــا پرهیزکــاری کــه

 زیچهمـه معرفـت ، بـهواسـطهتواننـد بيو مي اسـت کننـده ياری

را برباينــد؛  ، محبــتشــانو نیالوده پــاک يبازنــدگيابنــد و  دســت

ـــپاس ـــه او را س ـــا ب ـــد ت ـــایت گوين ـــاتش من ـــد و  برک برآين

 «کنند. را طلب وی پرشورشان يبازندگ، سرودخوانان

ــأث    علمــای در میــان را هــم هرمســي هــایآموزه راتیت

و  اصـول»خـود  در کتـاب کـه بینیممـي اريگـن چـون مسیحیت

ـــا ـــه« بنیاده ـــا آن ب ـــارهه ـــت کردهاش ـــوساس ـــا ديونوس  ؛ ي

 اشــاره هرمســي هــایآموزه بــه ششــم در قــرن کــه آريوپاگوســي

 هـــای، انگارهمســـلمان علمـــای در بـــین . هـــماســـت داشـــته

 ترديــد در تــدوينبي نایســابنشــود؛ مي ديــده هرمســي یرازواره

ــاله ــزی هایرس ــي» رم ــن ح ــان ب ــلامان»، «يقظ ــال س و « و ابس

ــالة» ــالیم« الطیررس ــرهبي هرمســي از تع ــوده به ــت نب ــی  .اس  ش

 .است بردهنام« والدالحکما» عنوانبه از هرمس هم اشراق

 ملکــوتي )حقیقــت تــام از طبــايع در بحــ  ســهروردی  

 هرمسـي تعـالیم ریتـأث هـر فـرد( کـاملاً تحـت آسـماني و انائیت

 23.اســـت کردهاشـــاره آن خـــود بـــه و در دعـــای اســـت بـــوده

ــه شــیرازی صــدرالدين ــب آخــرين ک ــاطني مکت  را در فرهنــگ ب

ــي ــلامي یدوره ايران ــدوين اس ــرده ت ــت ک ــهاس ــایآموزه ، ب  ه

. ملاصـدرا اسـت منـد بـودههـا بهرهو از آن داشـته توجـه هرمسي

و  صــفي آدم از حضــرت نخســت حکمــت بــدان کــه»نويســد: مي

                                                 
 .و التقديسات : الوارداتنک 23
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ــدش ــی  از فرزن ــرمس ش ــي و ه ــس يعن ــوح ادري ــات و از ن  نش

توحیـد و  او علـم بـه کـه از شخصـي گـاهچیه عـالم ، چونگرفته

 کـه اسـت کسـي بـزرگ و هـرمس نیسـت باشد، خـالي معاد قائم

ــواحي حکمــت ــر  و شــهرها نشــر و ظــاهر کــرده عــالم را در ن و ب

 و او پــدر حکمــا و علامــه اســت خداونــد بخشــیده بنــدگان

 او شــريک صــالح ایخداونــد مــا را در دعــ کــه اســت دانشــمندان

 «فرمايد.

 و رواج گســــترش در تــــاري  بعــــدی یمرحلــــه  

؛ اسـت شـدهنییتع مانويـت و مکتـب بـا مـاني گنوسـي هایآيین

ــاني ــأث ( تحــتم216211) م ــایآموزه ریت ــاطني ه ــیحیت ب ، مس

ــه نخســتین ــا  شخصــي یتجرب ــورد ب ــگ»را در برخ ــا « نرجمی ي

ــماني ــزاد آس ــ هم ــود مش ــرد: خ ــن»اهد ک ــناختم م و  او را بش

 کیسـپل.« امو از او جـدا گشـته اسـت مـن او نفـس کـه دريـافتم

ــت ــد داس ــن معتق ــطوره اي ــانوی یاس ــديون م ــایجنبش م  ه

ــي ــدم گنوس ــت متق ــابراين 31.اس ــان» بن ــده ، روحيازنظرم ــا  زن ي

ــي ــان تجل ــد، جه ــده خداون ــت را آفري ــهاس ــان ، و ن  ينيآفرجه

ــهف ــا روماي ــهآنگاه. ام ــ نخســتین انســان ک ــرد( )هرمزد ب ــا  درنب ب

ــای ــي نیروه ــوب تیرگ ــد و مغل ــردد و روحمي ناپدي ــويش گ را  خ

و  مــادی سراســر جهــان کنــد کــهنــور رهــا مي هایبارقــه چونــان

ــانیت ــرا  انس ــگيفرام ــتردی ــکاف ، در الوهی ــاد مي ش ــود. ايج ش

 نیرويـي کـه اسـت گشـته آلـوده یآزيگـر بـه ، انسـانگونه بدين

 منظوربــه گیتــي نظــام . کــلاســت تیرگــي و از جهــان اهريمنــي

                                                 
 .63،ص1316او و تعلیمات ماني 31
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ــايي ــن ره ــایپاره اي ــور  ه ــدهساختهن ــت ش ــه اس ــزاد ب ــا آدمی  ت

ــه ــان یگون ــل انس ــا کام ــا پرهیزگ ــال ریب ــتین و کن ــا  راس احی

 31«گردد.

ــده   ــدی هایدر س ــهودات بع ــتین ش ــای آگوس ــر غن  ب

بــود ـ  بــا مانويــت آمیختــه ـ کــه مســیحیت گنوســي دريافــت

 بعـــدی دوران ا بـــهر و بـــاطني گنوســـي هـــایو انگاره افـــزوده

خـود بـود، و در  یزمانـه بیـانگر روح کـه گوسـتینکـرد. آ منتقل

ــته ــه هايشنوش ــولات ب ــي تح ــاره اشروح ــت کردهاش ــا  32،اس ب

 ، توانسـتمختلـف فکـری هـایو مکتـب در اديـان سیر شخصـي

دهــد و در  دســت بــه هايشيافتــه از تمــامي معنــوی ایمنظومــه

گـذارد.  اساسـي راتیتـأث ـ مسـیحي غربـي معنويـت سیر بعدی

 ديـن علـم آگوسـتین از طريـق»...  ياسـپرس کـارل ینوشـته به

ــول ــزمیش در تح ــرق ج ــه از ش ــرب ب ــال غ ــت انتق ــهياف  . جنب

 پــس . ولــينرفــت از میــان شــرقي مســیحي انديشــیدن وحــانير

ــه از انتقــال  پديــد آمــد، و در غــرب در آن عمــل نیــروی غــرب ب

دنیـا،  بـه دادن از دنیـا و شـکل برتـافتن روی ، میـانبزرگ تنش

 33«گرديد. و شکفتگي پیشرفت عامل

ــن   ــت رک ــر معنوي ــديم دوران ديگ ــ در ســرزمین ق د هن

ــرار دارد. رازوری ــتان ق ــد باس ــان، در هن ــه طورهم ــپرس ک  ياس

گـردد؛ اوپانیشـادها عصـر اوپانیشـادها برمي ، بـهاسـت کردهاشـاره

هـا بـا آن آدمـي یو رابطـه آتمـان از مفهـوم بودند کـه هاييمتن

                                                 
 .33،ص1313و مانوی گنوسي آيین 31

 .1381آگوستین قديس اعترافات 32
 .148،ص1363آگوستین 33
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ــه و چگــونگي ــدن ب ــاده جهــان وجــود آم ــه یاز م  ســخن یاولی

ــر پايــه شــايگان گفتنــد. داريــوشمي ، دوســن پــل تحقیقــات یب

 و آئــین ــ الهیـات1از  اوپانیشــادها را عبـارت اصـلي چهـار بحـ 

ـــرهمن ـــ جهان2، ب ـــيـ ـــین شناس ـــوين و آئ ـــالم تک ـــ 3، ع ـ

ــــي ــــین روانشناس ــــیر روح4و روح و آئ ــــاد و س ــــ مع در  ـ

را  متــون ايــن اساســي دانــد و مفــاهیم، ميهســتي مراتبسلســله

 معرفـي و آزادی مايا ـ سـوما ـ کارمـا ـ نجـات در مفاهیم لتأم

 (118/1،ص1315هند فلسفي یهامکتبو  کند.)اديانمي

ــرای   ــان بتــوان کــهنيا ب ــر پاي بهتــر  ســنتي معنويــت ب

ــاه ــد،  آگ ــش ــت درک راهکي ــایکنش و درياف ــناختيزيبايي ه  ش

ــدرن انســان ــات و شــناخت م ــدگي یســازنده واقعی ــروزين زن  ام

ــت ــناس ــه ؛ در اي ــوانمي زمین ــه ت ــش ب ــازنده نق ــوی س  و معن

ــه ــوق یمقول ــاني حق ــاری انس ــان و خودمخت ــاره انس ــر اش  معاص

ديگــر  واقعــي خــود بــر شــأن الاذهــانيبین بــا تفــاهم نمــود کــه

ــان ــتأکها انس ــده دی ــای ورزي ــدگي و معن ــت زن ــود را در رعاي  خ

 و همنوعــان شــهروندان و سیاســي ـ اجتمــاعي اخلاقــي حقــوق

 یتسـاوبه یازيـدسـتفهمـد؛ خـود مي پیرامـون طبیعـت و حتي

و  ســتيزطیمح از حقــوق و آگــاهي و مــردان زنــان حقــوقي

 اجتمـاعي ها در اقلـیمانسـان طبیعـي شـئون بـه احتـرام بالاخره

 بـه در دسـتیابي از رشـد شـعور انسـاني برآمـده ـ کـه و سیاسي

ــوق ــي حق ــردای طبیع ــانس در ف ــنگری رنس ــر روش ــوده و عص  ب

ــت ــاختـ مي اس ــد از زيرس ــت هایتوانن ــدرني معنوي ــمار  م بش

 دارند. اشاره سنتي ييگراتيمعنو بر پايان روند که
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و  بـــا آســـمان خـــود را در رابطـــه ســـنتي معنويـــت  

ــایآموزه ــافیزيکي ه ــف مت ــردمي تعري ــت ک ــر  و حقانی ــود را ب خ

ــعیت ــوگ وض ــهکيو  مونول ــالیف یطرف ــدار مي تک ــاختپدي . س

را  امــر قدســي سـودای ســنتي نصـر معنويــت حســین ســخن بـه

ــوه و انســان در ســر داشــت از  ایو ســايه حقیقــت از آن ایرا جل

ـــت آن ـــونمي واقعی ـــد. افلاط ـــت گراييدان ـــتتر در معنوي  مس

ــنتي ــاهن س ــل گيدر هم ــرايط کام ــا ش ــاعي ب ــي اجتم و  و سیاس

ــه ــدهفيتعر یدر رابط ــیش ش ــدهنییتع و از پ ــدايگان یش و  خ

ــده ــوعیت بن ــتمي موض ــنياف ــدگاه ؛ از اي ــان دي ــدرن جه و  م

ـــه ـــک مدرنیت ـــره در ي ـــیطاني یداي ـــا  ش ـــذارارزشو ب  یگ

ـــطوره ـــافیزيکي ایاس ـــته و مت ـــود و وظیفـــهمي نگريس  یش

 یبــر عهــده ســنتي معنويــت یشــدهیســپرروزگــار  ردانــدنبرگ

ــنت ــته انيگراس ــود.مي گذاش ــوش 34ش ــايگان داري ــه ش ــز ب  نی

ــوع همــین ــا  ن ــهـ ب ــان یریکارگب ــت پســامدرني زب  ـ از معنوي

ـــد و مي ســـخن رفتهازدســـت ـــرخلافگوي ـــان ب ـــر  بنیادگراي ب

هـا آن بـه مـدرن انو نیـاز انسـ باسـتاني هایمعنويت بازگرداندن

، شخصـي آرامـش خـود و تـأمین معنـوی یخأهـا در پر کـردن

ـــايقدر عصـــر رســـانه ـــتأک مجـــازی ها و حق ـــد؛ ویمي دی  کن

ــرای»نويســد: مي ــهآن ب ــو در  ک ــارگفتگ ــرا ت ــق  يف ــود،  محق ش

ــايي ــد فض ــرای باي ــتحاله ب ــوی هایاس ــوني معن ــود  و دگرگ وج

ــته ــه داش ــد ک ــورت در آن باش ــکلهم هایص ــکش ــر ي در  ، ه

 کنند. را... عیان هاييها و تقاربخود، تطابق طهیح

                                                 
 .581،ص1381و معنويت : معرفتنک 34
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ــه   ــوانگريدعبارتب ــد بت ــیم ، باي ــاز پــس روح اقل  را ب

ــت ــس و آن گرف ــناخت را در اطل ــون هایش ــانيکن ــان م  از جه

در  سـرزمین ايـن دوبـاره دادن جـای کـه اسـت داد. مسـلم جای

ــس ــنا اطل ــيختش ــن ها، حت ــرو ذه ــا در قلم ــر تنه ــورت اگ  ص

از  اسـلام عرفـای کـه میـزان علـم کـار بـردن گیرد، مـا را در بـه

ــخن آن ــاریگفته س ــد، ي ــي ان ــرد؛ يعن ــد ک ــي خواه در  چرخش

نامشـهود چیزهـا  رويـة بـه ايجاد خواهد کـرد تـا مـا بتـوانیم نگاه

 دوبـاره . زيـرا کشـفمکنـی توجـه مشهودشـان وجـه اندازة نیز به

 يـيبـه ازاو افکـار، مـا  ، ولـو صـرفاً در بعـد مفـاهیمسـرزمین اين

خواهــد  در اختیارمــان ســازی و شــبح یســازیمجــاز بــرای

ــت ــة گذاش ــه و روي ــور را ب ــر ام ــان ديگ ــا نش ــد داد، آن م  خواه

ــه ــاهمگون و باورهــای یوانمــود ســاز کــه ایروي ، و نامتجــانس ن

 .است کرده پنهان ازنظرها

ــف   ــیم کش ــاهروح اقل ــأوايي ، جايگ ــرای و م ــون  ب افس

ــ ــاره يزدگ ــان دوب ــراهم جه ــد آورد،  ف ــهخواه ــهیطورب ــن ک  اي

ــ ــورت يافســون زدگ ــر در ص ــوارهبي هایديگ ــب ق  ارواح و در قال

 رفتــة واپــس یهــايفرافکنــاز  شــدهاشباع تخیــل کــه ســرگرداني

 حیـرت جـای ، ظـاهر نخواهـد شـد. پـسهاسـتآن ما جولانگـاه

ــوم چــون اگــر انديشــمندی نیســت ــد بل ــأثر، هارول ــانری مت  از ه

 و توضــیح کنـد و تبیـین را کشـف ســرزمین ايـن ، ناگهـانکـربن

ــوی ــور معن ــدون ام ــن را ب ــود اي ــان وج ــي جه ــا و  برزخ نماده

 بداند. ها ناممکنتمثیل

ــال   ــندرهرح ــرح ، اي ــرو ط ــر مــدرنمط ، در د از تفک

ــه شناســيکیهان ــون گالیل ــدارد، جايگــاه جــايي و نیوت ــوة آن ن  ق
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ــال ــه اســت روح خی ــای ک ــي جغرافی ــود را دارد.  خــاص تمثیل خ

 ، ابـنشـانکارا، اکهـارت کـه اسـت خیـال قـوة وجود اين برکت به

ـــي ـــگ عرب ـــوی ازلحـــاظتســـو  و چوان معاصـــر يکـــديگر  معن

ــهشــوند، مي ــاز ب  ســهروردی کــه اســت جهــان همــین يمــن و ب

 گــردد. روحمي باســتان ايــران يمــآبيونــاني مغــان عصــرهم

 بـا رخنـه سـهروردی کـه اسـت آن گفتگـو متضـمن اين تاريخي

« تبـار قدسـي» خبـر دهـد و هـم آن نـدهيآاز  ، هـمعـالم اين به

 ازلحـاظ بـا آن د کـهشـو جهـاني عصـرهم ، يعنـيابـديبازخود را 

ــوی ــرتبط معن ــت م ــد اس ــون.«)و در پیون ــي افس ــد ـ  زدگ جدي

 (433، ص1381و تفکر سیار تکهچهل هويت

ـــران   ـــای در اي ـــاطني باوره ـــابقه ب ـــولاني ایس و  ط

ــینه ــتاني ایپیش ــه باس ــد؛ س ــوانرا مي دوره دارن ــرای ت ــاري  ب  ت

ــت ــران معنوي ــونگي در اي ــه و چگ ــگ یمواجه ــي فرهن ــا  ايران ب

ــت یمســئله ــراناســتعلا  در نظــر گرف ــديم ؛ در اي ــه ق ــر پاي  یب

 35،میتــــرا و زرتشــــت هــــایدر آيین شآفــــرين ایاســــطوره

ــایآموزه ــي ه ــن دين ــا اي ــه ب ــا آمیخت ــود؛  باوره ــات»ب  در ادبی

ـ  ازلـي زمــان : يکـيروبــرو هسـتیم زمـان دو گونــهبـا  زرتشـتي

 . در میــانهزارســالهدوازده اســت زمــاني و ديگــری ،اســت ابــدی

و « هرمـــزد»نبـــرد  دوران کـــه فرجـــاميو بي آغـــازیبي ايـــن

ــريمن» ــت« اه ــاناس ــي ، زم ــدی ازل ــان ـ اب ــه را، زم ــا  بیکران ي

ـــانمي زروان ـــد و زم ـــالهدوازده خوانن ـــان هزارس ـــ را زم  گجن

 36«مند.، يا کرانهخدايي درنگ
                                                 

 .1311نمادين ، بیانو اسطوره 1313باستان جهان ادياننک:  35
 .41،ص1318در اساطیر ايران پژوهشي 36
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ــت   ــ معرف ــین اطنيب ــتي در آئ ــده زرتش ــاور  برآم از ب

و  دانسـتو بـد مي نیـک میـان درنبـردرا  جهـان بود کـه زرواني

ــروزی ــورامزدا پی ــن اه ــه را در اي ــرد ب ــوزه نب و  بخشنجــات یآم

 بــــه میانــــه زد، تــــا از آن( پیونــــد مــــي)سوشــــیانتمنجي

ها، ايـده ايـن درمتولـد شـود؛ بـاز  اخـروی آسـايش شناسيفرجام

 هـــایاز آئین هايي، رگـــهگنوســـي هـــایهماننـــد ديگـــر آموزه

ــيبین ــودی النهرين ــری ـ يه ــده ـ مص ــيمي دي ــود؛ برخ از  ش

ــاني دســتگاه»، پژوهــانايران ــه زرتشــتي عرف  خــاص شــکلي را ب

، يــا متعــالي تجربــة نــوعي ـــ تــدارک1»انــد: کرده تعريــف

ــه ــاوت ایتجرب ــة متف ــا از راهو عــادی معمــول از تجرب ســیر و  ، ي

ــلوک ــي س ــا بــه روح ــق ي ــت ژرف ادراک طري ــه يزدانی بــا  ک

 دانــش بــه ـــ دســتیابي2آيــد؛ مي حاصــل مشــخص هــایتمرين

، شـــناختي و فرجـــام يشـــناختهانیک ، و بیشـــتر دانـــشويـــژه

ــهبه ــن نتیجــه مثاب ــا؛ تمرين اي ــ رضــايتمندی3ه ــا  احساســي ـ ي

خـود  شخصـیت کـهنيا خـدا يـا اعتقـاد بـه بـه نزديکي سطهوابه

 31.«است شدهدگرگونيا  افتهيشيپالافرد 

ــه   يهــود،  هــایآيین» اســمیت دبلیــو کــانتول ســخن ب

ــیحي ــتيمس ــودائو  ، زرتش ــمادروناز  يب ــژه یاهي ــمه وي  سرچش

 38«خود را رشد دادند... فرم جيتدربه آنگاهگرفتند و 

ــتي   ــایبنیان بايس ــي ه ــان دين ــرآغازهای ايرانی  را از س

ــین آن ــم در آئ ــي میترايس ــت پ ــيیآ؛ گرف ــه ين ــدای ک ــر خ  ب

 و بــر دوســتي هــا بــاور داشــتو پیمان و پاســدار نظــم روشــنايي
                                                 

 .53،ص1311زرتشت در آيین رازوری 31
 .16،ص1318سپهر انديشه از: روشنان نقل به 38
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 بیکـران ذر زمـان شـر و درو  بـا عوامـل درنبـرد میترا بـا انسـان

 ايــن»، میترائیســم معنــوی ی( اســتوار بــود؛ در نگــره)زروان

 ( را در پايـان)راز نهـان پنهـاني رازهـای بسـیاری کـه میترا است

در  خـورگر کـه در پـداش دريـا واقـع در سـاحل فـردی به جهان

ــمت ــمال س ــة ش ــل دامن ــرز و مقاب ــای الب ــالاً  دري ــزر و احتم خ

 هدارد کــ . احتمــالخواهــد گفــت دماونــد اســت کــوه بــه نزديــک

 علیـه الوقوعقريـب نبـرد نهـايي يمشـخط متضـمن« رازهـا» اين

گــاو  قربــاني پیشــکش بــه ســرانجام باشــد. نبــرد نهــايي اهــريمن

، رسـتاخیز يافتـه انسـان بـه آن گوشـت انجامد کـهمي هودايوش

 33«اعطا خواهد کرد. و جاودانگي ينمیرندگ

ــین   ــرا  در آي ــالاتر از »میت ــهب ــان زیچهم ــدود  زم نامح

ــت ــه اس ــه آن ک ــوس را ب ــاتورن کرون ــا س ــبیه ي ــد و کرده تش ان

ــه اســت انســاني صــورتبه ــدن ریسرشــ ک ــاری دارد و دور ب  او م

ــده ــد از او، آســماناســت پی ی ــین. بع ــانوس، زم ــالاخره ، اقی  و ب

انـد. وجـود آمده عنصـر بـه سـه از ايـن قـرار دارنـد کـه خداياني

 زئـوس بـه کـه اهـورامزدا يـا اورمـزد، عنصـر خیـر اسـت، آسمان

ــباهت ــر ش ــا ژوپیت ــات ي ــا مخلوق ــي دارد و ب ــه عجیب ــريمن ک  اه

ــده ــگ آفري ــت در جن ــا راو آن اس ــاعقه ه ــا ص ــین ب ــود از ب  خ

 41«برد.مي

ــایآموزه   ــوی ه ــن معن ــتي در دي ــان زرتش ــز از ارک  نی

بـا » بـاور اسـت بـر ايـن ؛ راسـلاسـت رفتهبشمار مي آن محوری

ــي ــق بررس ــن دقی ــومي دي ــي ق ــنايران ــهمي ، روش ــود ک از  ش
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 مؤمنـان بـاور بودنـد کـه بـر ايـن ، زردشـتیانروزگاران ترينقديم

ـــب دارای ـــا معنـــوی پیشـــرفته مرات ـــه، ب  و روش راه یریکارگب

ــاني ــهمي عرف ــد ب ــت توانن ــاص معرف ــاره خ ــام درب ــرد  فرج نب

ــاني ــان کیه ــک می ــه نی ــد، ب ــایتوانايي و ب ــردنامکان ه ــذير ک  پ

 شـدن ، و نیـز مکشـوفگیتـي اهـورامزدا در امـر اعـتلای پیروزی

همـو بـر  41«يابنـد. ، دسـتآمـده« گاتاهـا»در  کـه موضوعاتي به

ــن ــاور اســت اي ــت کــه ب ــر حال ــه در اث ــه و شــوقي جذب  دســت ب

ـــهمي ـــد ک ـــده آي ـــتي برآم ـــانهسر از سرمس ـــراب خوش و  از ش

 ايـــن یجـــهیدرنت؛ اســـت گـــردانروان داروهـــای یریکارگبـــه

ــالات ــارف ح ــه ســنت» و رازور زرتشــتي ع ــا کشــف رازوران  همان

 مینـوی ، راهبـرد نبـرد و جغرافیـایجهـان پايـان و ويژگـي زمان

 .است زمین

ـــن   ـــا  امـــور همـــواره اي هـــود او و  زمـــین فـــهیوظب

هــا ـ زيــرا نیايش اســت آمیختــه دينــي یهــايســپردگدل

ــده ــا کــردار اســت همســان نیرويــي دربرگیرن  یهــایســپاردل. ب

ـــي ـــذب نیايش ـــدن و ج ـــتان ش ـــاني« درام»در داس ، راور کیه

ــتي ــام زرتش ــواني را در مق ــاني پهل ــای ـ قهرم ــهمي ج ــد ک  ده

ــة ــان آن عینــي نمون ــرایحماســي را در پهلوان ــ ، ب ، ، رســتمهنمون

 والا؛ هــم و هــم اســت فــروتن هــم ديــد. رازور زرتشــتي تــوانمي

 کـهنيا و بـالاخره 42«بسـیار نیرومنـد. و هـم اسـت ازخودگذشته

، خــود را جهــان یهــا نیــز ماننــد ديگــر عرفــان رازور زرتشــتي»

از نوشــدارو و  نهــاد، ســرور برآمــده نیــک يوزنــدگ نیــايش آمــاده
                                                 

 .55،ص1311زرتشت در آيین رازوری 41
 .113،ص1311زرتشت در آيین رازوری 42
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کنــد. و پويــا، مي والامنشــانه در پرتــو مــنش بالانهســبک پارســايي

 فرجــامین تعــالي يــافتن ، قطعیــتهمــهنيا و فراگیــری پــراکنش

ــت ــه اس ــدهش ک ــان بن ــاز زم ــدان در آغ ــي ب ــت داده آگه و  اس

ــم ــوز ه ــت هن ــامنمايــد. مي راس ــهيهنگ ــارف ک  در رقــص ع

آيـا »پرسـد: مـي چرخـد؛ سرمسـتانه، ميالسـت شورانگیز، مسـت

 بـــر آســـتان آدمیـــان و روان« ؟پروردگـــار شـــما نیســـتم مـــن

ــــرينش ــــ آف ــــد: مي ، پاس ــــواهيآری»ده ــــي ، گ ؛ «دهیمم

ــداروی ــش نوش ــرور او، پرس ــ  او، س ــلو پاس ــای ، و مراح  و رازه

 ـ و بـا آمـوزة رازورانـه بـر رازور در سـلوک و همه ، همهآفرينش

 نخســتیني سرچشــمهدر  ريشــه کــه ايــران نیــک ـ ديــن سـنتي

ـــف ـــي کش ـــارو دارد: يعن ـــایگات ب ـــت اه ـــگزرتش ـــرا چن  ، ف

 43«آيد.مي

ــین   ــاطن هم ــلامي در دوران یگریب ــاري  اس ــا از ت  راني

ــت ــکال نخس ــاهي در اش ــوف خانق ــه و تص ــد؛  زاهدان ــاهر ش ظ

، در اســلامي در فرهنــگ گنوســي هــایديگــر آموزه یســويه

ــارف ــوميو ع مع ــه ل ــدند ک ــاهر ش ــه ظ ــایروش ب ــي ه و  عمل

ــي هایشــیوه ــنمي اجراي ــد؛ اي ــارف پرداختن ــه مع ــه ک ــوم» ب  عل

 ، بــهاوراد و اذکــاری یریکارگبــه، بــا اندشــدهخوانده« غريبــه

 روی و اســطرلاب و رمــل ـ پیشــگويي گیریـ فــال بینــي طـالع

ــاني ــد و جري ــزی آوردن ــک رم ــا مناس ــالو ا را ب ــي عم در  خاص

زهـد و  وجـود آوردنـد. اعتقـاد بـه بـه ـ اسـلامي ايرانـي فرهنگ

قــرار دارد. بــا  یبــاور ريتقــد یاز دنیــا در پیونــد بــا آمــوزه دوری
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ــترش ــلام گس ــدن دارالاس ــرازير ش ــروت و س ــوام ث ــوب اق ، مغل

 ـ دينــي سیاســي اعتــراض يــک مقــام بــه یزهــد ورز یروحیــه

 44درآمد.

بـاور  بـر ايـن هجـری چهـارم قـرن متز در تحلیـل آدام  

 علـوم از قبیـل نخسـتین گنوسـي مـذاهب هاینشـانه» کـه است

ــه ــکیلغربی ــایانجمن ، تش ــي ه ــله، مخف ــي مراتبسلس ، معرفت

ــه ــیض نظري ــل ف ــدور و تقاب ــوازی و ص ــان و ت ــغیر و  دوجه )ص

ــب ــا غی ــر ي ــین کبی ــهود( و هم ن ــيو و ش ــايژگ ــت یه  حکم

 يمبــاحزهــد و  در میــان کــه مــذاهبي و پیــدايش بابــل باســتاني

ــر ــان یگ ــال نوس ــتند و تصــور کم ــي داش ــو روح ــه و عل  عنوانب

مجـدداً ظهـور  ( همگـيبنفسـه هـدفي خـدا )نـه به وصول طريق

و  فقــر، رنــج نیــز ردپــای مســئله در ايــن درواقــع 45«کــرد.

ــستم ــابرابری يکش ــ و ن ــان اعياجتم ــت نماي ــناس  دوره ؛ در اي

از  بــر دوری مبنــي از پیــامبر اســلام منقــول احاديــ  اســتناد بــه

ـــدوزثروت ـــه و تمســـک یان ـــیح آخـــرت ب ـــداری و تقب ، دنیام

ــلي ــه تريناص ــلام هایپاي ــد در اس ــپاری زه ــه و رهس ــاه ب  خانق

 تيو حکـوم سیاسـي نقـش بـه واکنشـي در حقیقـت ـ که سازی

بـار  نخسـتین« صـوفي» عنـوان درواقـع»مسجد بود ـ آغاز شـد؛ 

داشـتند،  ديـن بـه شـديدی توجـه کـه از مـردم خاصـي بر گروه

ــي ــدان يعن ــدان زاه ــلاق و عاب ــد،  اط ــپس»ش ــواص س ــل خ  اه

را  ، دلبــوده خــويش نفــس مواظــب حــق در حضــرت مــه ســنت
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يافتنـد،  شـهرت تصـوف نـد، بـهکردمي حفـظ غفلـت يافتن از راه

 46«برسد. دويست به هجرت سال هبود ک از آن پیش و اين

ــه ، هــممســلمان و صــوفیان زهــد خانقــاهي    عبــادات ب

ــي داشــتند و هــم توجــه ــي رهنمودهــای در پ ــه اخلاق ــد ک  بودن

و  کلامــي هایفرقــه یشــدهرفتهيپذو  رســمي از مناســک خــارج

از  ، در کنــار اســتفادهاســلام در جهــان اولیــه د. تصــوفبــو فقهــي

؛ داشــت نیــز توجــه آرا  و عقايــد هنــدی ، بــهدينــي منــابع

ــن ــد يکــي تصــوف»نويســد: مي رابطــه گولدتســهیر در اي از  مانن

ــترژيم ــا اس ــه ه ــدگي ک ــي در زن ــکیل عمل ــه تش  و دارای يافت

ـــاگون هـــایروش ـــوده و دســـتجاتي گون ـــراد آن کـــه ب ـــا اف ه

ــممي ــیدند تخ ــورات کوش ــوفیگری تص ــان ص ــد و  را در اذه بکارن

ــي ــار دين ــوی افک ــرويج و دنی ــود را ت ــوفیه خ ــراد ص ــد، و اف  کنن

 شـده مـرتبط بـاهم( م111هــ ) 151 از سـال پـس تقريباً کمـي

ــــاتي ــــکیل و جماع ــــاو  داده تش ــــوص یدرجاه ــــا  مخص ي

و در آنجـــا دور از  انـــددآمدهگر دور از اجتمـــاع هایصـــومعه

 عــالي هایهــدف مطــابق جهــان و غوغــای هــایگرفتــارو  مــردم

و شـعائر  و سـنن آداب خـاطر بـه انـد و بـا فـرا سـر برده خود به

ــوفیگری ــغول ص ــده مش ــيش ــانبه اند؛ و خیل ــد  يآس ــار عقاي آث

 در و انعــزال زهــد و اعتکــاف زنــدگي ايــن را در تطــورات هنــدی

ــوانها ميصــومعه ــوانیممي نمــود و هم نــین مشــاهده ت  درک ت

 انـد و همـینکرده ها پیشـهصـوفي کـه دريـوزگي روش که کنیم

ــار ميآن روش ــا را ناچ ــاته ــد از اجتماع ــوند،  کن ــود دور ش خ
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 هــایراهب دريــوزگي روش کــاملاً شــبیه کــه اســت روشــي

ـــدی ـــادو( هن ـــد. مي )س ـــورتباش ـــایو روش دابآ درهرص  ه

ــایراهب ــدی ه ــد آن هن ــوفو عقاي ــا در تص ــلامي ه ــوذ  اس نف

 41«شود...مي مشاهده و آثار آن کرده

 یمســـئلهرا در  یريرپـــذیتأث ايـــن ردپـــای تـــوانمي  

ــه کــه صــوفي شخصــیت فنــای ( )اتمــان جــوهر ذاتــي یاز نظري

ــديان ــأثر هن ــت مت ــد. مي اس ــواندي ــن ت ــذیتأث اي را در  یريرپ

 یاکبـر بـا آکاشـا ـ نظريـه عـرش : تقـارنچـون عناصر ديگـری

 تحقیـق در يـک شـايگان ديـد؛ داريـوش خـدا هـم مايا با تجلـي

 یهمــاورد، از داراشــکوه البحرينمجمــع بــر اســاس تطبیقــي

 کــه هنــدی بــا مرتاضــان مســلمان صــوفیان معنــوی هایرياضــت

ــایدر آئین ــدالیني ه ــخن کون ــد، س ــود دارن ــار نم ــه و اذک  گفت

 .است

ــان   ــوانمي هم ن ــه ت و  صــوفیه ينیبجهــان اشــتراک ب

ــایمکتب ــدی ه ــیمات هن ــین در تقس ــي زم ــز  و فرجامشناس نی

ـــاز  اشـــاره ، گنوســـتیک محـــوری از مســـائل يکـــيدرکـــرد. ب

 کـه اسـت شـدهخوانده« مـوکتي»و « فنـا» هـاینام به رستگاری

هنــدو و  دارد.)آيــین عارفانــه یو پديــده مفهــوم از يــک حکايــت

ــان ــلامي عرف ــن313،ص1382اس ــه دوره ( اي ــده ب ــود آورن  یوج

 هایبردنــد، از خوشــيســر مي هــا بــهدر خانقاه بــود کــه افــرادی

ــدگي ــيمي دوری زن ــد، در پ ــه اتصــال کردن ــد، از  آســمان ب بودن

 بــر زبـــان ، اوراد مخصوصـــيدادنــدخبـــر مي مــاورائي عــوالم
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 بــر تــن کــه پشــمي داشــتند، لبــاس خاصــي آوردنــد، اعمــالمي

 صــوفیه بودنــد و بــه درويشــان پوشــیدند؛ اينــانداد، ميمــي رنــج

 .اندشدهخوانده

از  ايرانیــــان بــــاوری از معنويــــت ســــوم یدوره  

ــایآموزه ــماعیلي ه ــه اس ــر فرق ــاطني هایو ديگ ــت ب ــرو فرص ز ب

ــد؛  ــانيافتن ــه طورهم ــکل ک ــگ دوران گیریش ــور در فرهن  مح

ـ  سیاســـي و تحـــولات اجتمـــاعي هایاز زيرســـاخت انســـاني

ــاطني هــایآموزه گیریشــدند، در شــکلمي ســیراب اقتصــادی  ب

ــي ــماعیلیه و گنوس ــرايط اس ــز ش ــاعي نی ــ اجتم ــأثيب ــوده ریت  نب

در  کـه فقـر و رنجـي یهمسـئل راسـتا بـه در ايـن تـوان؛ مياست

ــه یســلطه یواســطهبه جامعــه  جريــان وقــت حکومــت یظالمان

 گراييآرمــان هایجوانــه نخســتین کــرد کــه ، اشــارهداشــت

ـــوی ـــاوریو آخرت معن ـــان ب ـــه را در می ـــوفیانه هایفرق و  ص

 .پديدار ساخت عقیدتي

و  فکـــری یتـــازه هـــایو دريافت اجتمـــاعي مســـائل  

 گنوســتیک آئینــي را چونــان یاولیــه ، اســماعیلیانفرهنگــي

 نظـــام ايـــن و اساســي دو عنصــر عمـــده»کننـــد: مي تعريــف

ــي ــي گنوس ــر ادواری يک ــاري  تعبی ــي ت ــک دين ــر ي ــود، و ديگ  ب

ــجهان ــری 48.«يشناس ــاد دفت ــ  فره ــي در بح ــر گنوس  از عناص

ـــماعیلیه ـــتحالهاس ـــيجهان ی، از اس ـــينبی شناس ـــه النهرين  ب

 یکلمـه قرآنـي یآمـوزه بـه بـا تمسـک کـه دينـي شناسيجهان

 و از آمیختگــي گفتــه بــود، ســخن شــده یبندشــکل« کــن»امــر 
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 و گنوســي ـ مســیحي يهــودی راتیتــأثو  دينــي فرجامشناســي

ــده ــماعیلیه ادواری یدر اي ــزارش اس ــت داده گ ــماعیلیهاس  ؛ اس

از  و ســخن آورده روی تاويــل خــود، بــه هــایآموزه توجیــه بــرای

ــه ــاطني دو وج ــخنان و ظــاهری ب ــانس راندنــد؛  ، دنیــا و انس

ــا اعــتلاینخســتین اســماعیلیان» ــاطن ، ب در  مکتــوم و حقــايق ب

ــریآن ــنما کــه نگذشــت ، دي ــت شــیعي گــروه نيتراني  در حماي

 گشــتند، و در میــان ســلاما در عــالم و گنوســي بــاطني از تعــالیم

 43«شدند. شمرده از همه تربزرگو  مقدم باطنیه

 توســط نوافلاطــوني فلســفي هایهــا بــا ايــدهآموزه ايــن  

 گرديــد، بــهمي معرفــي مشــرقي حکمـت شــکل بــه کــه نایسـابن

ــب ــاختمان مکت ــد س ــه تجدي ــهروردی یيافت ــل س ــد؛  منتق ش

ــابراين ــترين بن ــامع بیش ــایآموزه ترينو ج ــي ه ــاطني گنوس  و ب

ــه کــه ــگ ب  نيالدشــهاب شــی  شــدند، از آن عرضــه اســلامي رن

و  انداختـه سـايه پیشـین میـرا  بـر تمـامي بـود کـه سـهروردی

. در داشـــت عرضــه اشــراقي شــکل را بــه گنوســي باورهــای

ــتم ششــم هایســده ــيو هف ــي ، فرهنگ ــد از پشــت ايران ــر  بع س

ــتنگ ــن ذاش ــر زري ــه عص ــود، ب ــاط خ ــل انحط ــا  می ــود و ب نم

ــردن از  بــاطني هایو ايــده طرفکيــاز عناصــر قشــری واردک

ــرف ــه ط ــر، ک ــتوانه ديگ ــا پش ــلاجقه یب ــدار س ــدارس اقت  در م

ــروز يافتــه فرصــت نظامیــه ــد، صــوفیان ب ــه و درويشــان بودن  را ب

ـــران ـــوم متفک ـــديل ق ـــه تب ـــود و پروس ـــه لزوا ینم و  انديش

 دوران ؛ در ايــنگرفــت را پــیش از تمــدن و دوری خــردورزی
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ــي ــای يک ــي از راهکاره ــداميفرهنگ ــه ، اق ــود ک ــهروردی ب در  س

 انجـام بـه باسـتان گنوسـي هایبـا ايـده دينـي هـایآموزه تلفیق

 51.آمیخت عنصر اشراقي را به نيايرا رساند و فرهنگ

ـــرد ابي   ـــد خ ـــراقيتردي ـــالي ش ـــه ترينع از  ایمرحل

ــي  ــت گراي ــه اســتمعنوي ــر ذهــن طــولاني ســالیان ک ــان ب  و زب

ـ  فرهنگــي مختلــف هایو گونــه اقتــدار داشــته ايرانیــان جمعــي

 یگـر ياشـراق؛ اسـت پديـدار سـاخته نیزمرانيـارا در  اجتماعي

ــوانرا مي ــرودن هــاگات از دوران ت ــرا  و س : تگرفــ اوســتا س

 ســـراييدر حماسه تــوانرا مي ســیر خــرد اشــراقي ازآنپــس

ــي فردوســي ــت پ ــابن مشــرقي در حکمــت و ســپس گرف و  نایس

 کـه سـهروردی الدينشـهاب شـی  دسـت بـه آن و اتمـام تکمیل

ــا ايــران باســتان را از ايــران اشــراقي هایايــده و جمــع عصــاره  ت

 رور کرد.با اشراق در حکمت میانه

را در  خــود آن تبــار کــه ايــن بــه در اشــاره ســهروردی  

 قــديم ايرانیــان در میــان»نويســد: کــرد، مي زنــده اســلامي دوران

 کردنــد و حــقمي رهبــری حقبـه بودنــد کــه از مردمــان گروهـي

ــان ــری راســت درراهرا  آن ــنمي رهب  باســتاني حکمــای کــرد و اي

ــه ــه کســاني ب ــانخــ ک ــد، شــباهتمي ود را مغ نداشــتند.  نامیدن

ــت ــالي حکم ــراقي متع ــان و اش ــه آن ــالات را ک ــات ح  و تجربی

، مـا اسـت بـوده بـر آن نیـز گـواه وی و اسـلاف افلاطـون روحاني

 آگــاهي.« ايمکــرده ، زنــدهالاشــراقخــود، حکمة در کتــاب دوبــاره

 هایها و ســنجهمؤلفــه، خــرد اشــراقي ـ فکــری از تبــار تــاريخي
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 و تألیفـــات در متـــون دارد کـــه دنبـــال را بـــه یگـــر ياشـــراق

 بــه ، تمســکگراياناشــراق گزينــه ترين؛ محــوریاســت شــدهثبت

 .است فردی و الهامات شخصي باورهای

ــهروردی   ــريع س ــین در تش ــراق و تبی ــهود و اش  ، آنش

ــتدلال ــر اس ــي را ب ــه عقلان ــي هایو يافت ــاني تجرب ــری حس  برت

خـدا  ـ خلیفـه کامـل را انسـان يافتـه اشـراق بخشد و شخصمي

 متالــه حکــیم» ســهروردی ســخن خوانــد؛ بــهمي متالــه و حکــیم

 ، پیکـر او چـوننفـس و تصـفیه در اثـر رياضـت کـه اسـت کسي

کنـد و بـر  خواهـد برکنـد و يـا بـر تـن هرگـاه شود کـه پیراهني

 کـه هـر صـورت نـور توانـا باشـد و بـه عـالم به و عروج بدن خلع

 جــوهرش ... کــهانســاني نفــس ســاننيبدبخواهــد ظــاهر شــود. 

 بـه اشـراق پـذيرد و لبـاس از نـور انفعـال کـهآنگاه، اسـت قدسي

کنـد،  اشـاره هـر چـه و مـؤثر شـود، بـه خود پوشد، خـود فاعـل

 «شود. صور کند، واقعت را که پذيرد و آن ه تحقق

 ظهــــور نورالانــــوار و داســــتان از مراتــــب ســــخن  

ــالي شــهرهای ــردازش خی ــافیزيکي و پ ــروج مت ــیر ع ــعود  س و ص

خــرد  کــه اســت ، ديگــر مســائليبعــدی در عــالم انســاني نفــس

 اشـراق کوشـد. بـا گـذار از تبارشناسـيمي هـاآن در بیان اشراقي

غیـــر  های، زيرســـاختآن دانشـــي هایمؤلفـــه و بـــازخواني

شـود؛ مي نیـز مطـرح یگـر ياشـراق اجتمـاعي و عوامل گفتماني

ــکي ــت ش ــه نیس ــده ک ــراقي هایاي ــده اش ــه از روح برآم  ایزمان

انــد؛ نموده گفتمــان آن طــرح و افکــار را آمــاده اذهــان کــه اســت

 فـردی نـيحکمرا نظـام روسـتاها و سـیطره تولیـد ابتـدايي شیوه

ــده ــه و برآم ــماني از نقش ــواردی آس ــمار مي از م ــهبش ــد ک  رون
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ــای ــتي فض ــرای زيس ــدن را ب ــد آم ــایآموزه پدي ــراقي ه در  اش

 اند.ساخته فراهم گذشته هایسده

 در شــکل پیشــین دوران ديگــر جامعــه ســخن بــه  

ــرار داشــت ایســاده ــده در آن کــه ق ــدههــر پدي از  ای، نهــاد و اي

ــــیش ــــدهنییتع پ ــــاه ش ــــدهفيتعر و در جايگ ــــود  یش خ

ـــران افتهياســـتقرار ـــود. حکم ـــزدی دارای ب ـــود و نظـــام فراي  ب

ــتي ــه معیش ــاس روزان ــر اس ــماني ب ــدير آس ــیم تق  روزی و تقس

؛ مقـدر بـر خـود داشـت از جبـر و سرنوشـت ، نشـانيافراد انساني

 بـود و معیشـت ورزیو کشـا دامـداری مـردم مشـاغل تريناصلي

 روسـتا و نظـام بـود کـه بـود. طبیعـي زمـین بـه وابسـته زندگي

ــر آموزه ، راهآن ــه هــایرا ب ــه تقديرباوران ــاز مي و رازورزان کنــد و ب

 فرصــت اشــراقي حکمــت کــه هاســتاز محیط گونــهنياتنهــا در 

 کند.بروز و ظهور پیدا مي

 ها بـود کـهانسـان انجهـ در زيسـت تنها بـا دگرگـوني  

ــراقي ــا چالش خــرد اش ــایب ــه جــدی ه ــود را در  مواج شــد و خ

در  غیـــر گفتمـــاني هایو زيرســـاخت معرفتـــي هـــایبنیان

ــتبن ــد؛  بس ــادي ــه نیزمراني ــال ب ــنايي دنب ــه آش ــا مدرنیت و  ب

ــای ــور الگوه ــناختي ظه ــاور ش ــوژه ب ــه س ــود ک ــردورزی ب  خ

ــتاني ــه باس ــاق را ب ــش مح ــت پرس ــدی گرف ــراق و از کارآم  ياش

ــر ــؤال یگ ــبش س ــرد. جن ــروطیت ک ــهیزمشیپو  مش  آن یهان

 بـا دنیـای ايرانـي منصـبانصاحبو  صـفر ديـدار نخبگـان ینقطه

ــدرن ــي م ــان رود؛ ايــنبشــمار م  ـ سیاســي اجتمــاعي جري

تکـاپو کشـید و  را نیـز بـه ايرانیـان و انديشـگي فرهنگي مرزهای

درگیـر  مـدرن هـایرا بـا انگاره فکـری و سـنت پیشـین هایايده
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 پی یــدگي بــه جامعــه و ابتــدايي ســاده ؛ گــذار از شــکلســاخت

ــاینقش ــاعي ه ــ  اجتم ــده باع ــد اي ــار ش ــز گرفت ــار نی ها و افک

ــازخواني ــازی ب ــردورزی شــده و جداس ــي و خ  از تنظــیم بخش

 دار شود.را عهده امور انساني

ــهدر عر   ــگ یص ــه فرهن ــه و انديش ــز مدرنیت ــل نی  حام

و بـا  داشـت دیـتأک انسـاني ذهـن یادیـخـود بن به بود که آرايي

 را عرضــه بــاوریذهن انديشــگي ، نظــامو عــین ذهــن جداســازی

؛ گذاشـتمي صـحه عقـل نمـاييو واقع اصـالت بـه کـه داشتمي

ــل گســترش ــن و تکمی ــده اي ــهاي ــود ک ــرن ها ب ــا  بیســتم در ق ب

را  هرمنـوتیکي هـای، آموزهو غیـر اشـراقي خـرد مـدرن بازسازی

و  تاويــل دانــش بــه نيازاشیپــ کــه آورد؛ هرمنوتیــک ارمغــان بــه

ـــون ـــدس تفســـیر مت ـــذار از مســـائلپرداخـــتمي مق ـــا گ  ، ب

ــهشــناختيمعرفت ــديل انديشــگي ســاحت ، خــود ب ــه تب  شــد ک

ــيـ ف ســاختار زيســتي ــم انســان رهنگ ــد آن را در فه از  زمانمن

 ديگــر وقـــوع کــرد؛ از ســـویمي تعريـــف خــود و پیرامــونش

ـــوني ـــانه صـــنعتي یافزارهاســـختدر  دگرگ ـــور رس  هایو ظه

 در فضــای انســاني ارتباطــات شــدن و فشــرده يجمعارتبــاط

 پیشـین ـ مکـاني زمـاني هـایاز تم خـارج کـه اينترنـت مجازی

را بــر  هرمنــوتیکي دارد، فهــم« مجــازی واقعیــت»از  شــانين

 اسـت واقعیـات ايـن بـه نشاند؛ تنهـا بـا توجـه خرد اشراقي جای

و  از خــرد اشــراقي و معرفتــي وجــودی بــر گسســت تــوانمي کــه

ـــايگزيني ـــافهم آن ج ـــوتیکي ب ـــده هرمن ـــرار ورزي ـــل اص  و ح

ــای ــه نیازه ــردورز زمان ــر خ ــانيبین یرا در پیک ــه الاذه ــاره ب  نظ

 .نشست
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بــود  داده تشــخیص درســتيبه هگــل کــه از يـاد نبــريم  

و  حـواد  بعـد از وقـوع کـه بمانند جغد مینـروا اسـت خردورزی

ــات ــي جريان ــاع عین ــاني در اجتم ــيانس ــوريزه ، در پ ــردن تئ  ک

ـــد و ارکـــانهـــا برميآن ـــه شـــگياندي آي ـــت خـــود را ب  واقعی

 51نهد.مي

 هایفلســـفه میـــان اصـــلي فـــرق شـــايد بتـــوان  

ــافیزيکي ــین مت ــافهم آور پیش ــوتیکي یب ــي هرمن ــین فعل  را هم

ــب ــذاری قال ــل گ ــه و تعام ــت انديش ــت و واقعی ــهاکنون؛ دانس  ک

 اجتمـاع یو چهـره درگیـر اسـت نـوين بـا مسـائل ايرانـي جامعه

ـ  ـ فرهنگــي اخلاقــي هایهدر زمینــ ایتــازه واقعیــات پــذيرای

ــادی ــت اقتص ــراقيو... اس ــرد اش ــه ، خ ــده را ک ــأملات برآم  از ت

و تنهــا از  هــا نبــودهآن حــل يــارای اســت و متــافیزيکي شخصــي

 گشـــودگي و پـــذيرفتن دانـــايي در نظـــام جاييرهگـــذر جابـــه

، تـازه هایپرسـش بـه تـوانمي کـه اسـت انسـان وجودی ساحت

در  کــه حــاد وجــودی داد و بــر مشــکلات بینانــهواقع هــایوابج

 آمد. ، فائقاست قرارگرفته ايراني خردورزی مقابل

ـــمعنو   ـــه ســـنتي ييگراتي ـــده ـ ک ـــوهر  برآم از ج

ــراق ــر ياش ــرايط اســت یگ ــام ـ در ش ــاز زا اتم ــيب ــه ي ــود ب  خ

ـــایآموزه ـــدئولوژيک ه ـــدهليتبد اي ـــه ش ـــود را ب ـــک و خ  لش

ــادگرا و اصــول هــایمکتب ــرایمي گرا نشــانبنی  کــهنيا دهــد؛ ب

از  شـد بايسـتي آگـاه سـنتي معنويـت پايـاني وضـعیت بـه بتوان

ــای و اجتمــاعي فرهنگــي شــرايط و از  گفــت معاصــر ســخن دنی

                                                 
 .21،ص1318حق عناصر فلسفه 51
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ــانگي ــهبنیادگرايي دوگ ــي /مدرنیت ــید؛ پرسش ــه پرس ــي ک در  حت

 مســائل تريناز محــوری يکــي بــه گــذار نیــز در حــال کشــورهای

 شـرايط تـاريخي ؛ گرانیگـاهاسـت شـدهليتبد و زيسـتي فرهنگي

ــي ــان فعل ــور تروريســم جه ــهبه ظه ــای یمثاب ــافیزيکي باوره  مت

ــت ــزشاس ــایبرج ؛ ري ــوی ه ــارت دوقل ــز تج ــاني مرک ــا  جه ب

ــدامات ــي  تروريســتي اق ــان دين ــپتامبر  11در بنیادگراي  2111س

هـا، واکنش حادثـه ها داد. ايـنانسـان دنیـای بـه ایتـازه یهرهچ

؛ تغییــر در داشــت دنبــال را بــه مختلفــي هایو ايــده اظهارنظرهــا

ـــه ـــدهفيتعر هایمؤلف ـــافع یکنن ـــي من ـــتجدـ  مل در  دنظري

ــای ــدهرفتهيپذ معیاره ــایدولت یش ــي ه ــکل مل ــور ش  ـ ظه

کننــد و مي فعالیــت فرامــرزی رتصــوبه کــه از تروريســم نــويني

ــالاخره ــزوم ب ــازنگری ل ــت ب ــيبین در امنی ــازمان الملل  هایو س

ــادی ــي اقتص ــاني و فرهنگ ــواردیجه ــه ، از م ــتند ک ــن هس  اي

ــه ــردای ســازدوران یحادث ــيبین در شــرايط روز واقعــه از ف  الملل

ــاخته ــدار س ــاناســت پدي ــرات . از می ــوابعي اث ــه و ت ــه ک  یحادث

ــتي ــالات تروريس ــه در اي ــا ب ــد امريک ــود آورده متح ــت وج ، اس

 از مســـائلي يکـــي /مدرنیتـــهبنیادگرايي دوگـــانگي گیریشـــکل

ــت ــه اس ــه ک ــي هایدر زمین ــي سیاس ــادی ـ فرهنگ از  و اقتص

ــانمنظــر  ــه شــدنيجه ــي هــایو تلاش مدرنیت ــان عمل  بنیادگراي

را  گذشــته هایدهـه هـایاز چالش و بخشــي بـروز يافتـه فرصـت

ـــت ـــیطره تح ـــه س ـــده یو مقابل ـــایها و کنشاي ـــدرن ه و  م

 انسـاني جهـان زيسـت اصـلي از محورهـای يکـي بـه بنیادگرايانه

 نمود. تبديل و يکم بیست قرن اول یدر دهه
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 از تکنولــــوژی بنیادگرايــــان یترديــــد اســــتفادهبي  

ـــرفتهفوق ـــ پیش ـــداف تدر جه ـــافیزيکي اه ـــه مت  یدر حادث

، ـ مســکوني تجــاری هــایبرج بــه مســافری هواپیمــای کوبیــدن

ـــایکنش اوج ـــن ه ـــهآموزه اي ـــا را ب ـــايش ه ـــت نم و  گذاش

ــیت ــان حساس ــردن اذه ــدا ک ــار را در پی ــيراه و افک ــان حل  انس

ــرایو صــلح دوســتانه ــه آمیز ب ــا تکــرار  مقابل ــهنياب ــايع گون و  وق

 تشــخیص میــان . در ايــناســت بخشــیده ضــرورت حــواد 

 و جهــان بنیــادگرايي دنیــای میــان و ارزشــي دانشــي هــایتفاوت

ـــه ـــي مدرنیت ـــایتلاش تريناز اساس ـــي ه ـــه فرهنگ ـــمار  ب ش

ضـد  هـایواکنش هـا بتـواناز آن آگـاهي یروند، تـا بـر پايـهمي

 خـــرد تکنولوژيـــک يعینـــ و کمبودهـــای تروريســـتي انســـاني

ــه ــهرا  مدرنیت ــل موقعب ــوع و قب ــه از وق ــاني هایفاجع ــر  انس ديگ

 داد. تشخیص

ـــده   ـــایها و کنشاي ـــه ه ـــ  بنیادگرايان ـــه در پاس  ب

 شــدنيجهــانعصــر  کــه اســت پديــد آمــده هــويتي هــایبحران

و  ـ جنســي قــومي هــایآموزه و گســترش هــا، رواجفرهنگ

واقعــاً موجــود  ها، سوسیالیســمانســان جهــان ســتدر زي مــذهبي

ــدن ــاد ش ــایتفاوت و ح ــادی ه ــان اقتص ــمال می ــه /جنوبش  ب

ــود آورده ــابراين وج ــد. بن ــهواقع بودن ــت بینان ــه اس ــي ک از  يک

 میــان و معارضــه امــروز را در تقابــل دنیــای اساســي هــایچالش

 هایايــده مقابــل یه. در نقطــقــرار دهــیم و بنیــادگرايي مدرنیتــه

ــه ــوانمي بنیادگرايان ــه هــایاز آموزه ت ــام و مــدرن نوگرايان ــرد  ن ب

ــه ــازی ک ــا بازس ــن هایانديشــه ب ــده که ــر اي ــای هایاز منظ  دنی

ــــدرن ــــاتم ــــه ، واقعی ــــد  عصــــر حاضــــر را پذيرفت و فراين
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غیـــر  را در کشـــورهای ـ اجتمـــاعي فرهنگـــي مدرنیزاســـیون

 گرفتند. بر عهده نيو پیرامو غربي

ــان   ــاخت در می ــاني هایزيرس ــر گفتم ــه غی ، بنیادگرايان

ــ عصـر 2، کـردن يرمـذهبیغــ رونـد 1: چهـار عامـل وود بههي

ــتعمار،  ــت3پسااس ــ شکس ــم ـ ــي سوسیالیس ــ رو4، و انقلاب ــد ـ ن

 52کند.مي ، اشارهکردن جهاني

 یدهپديــ بــه رونــد نوســازی برهیــتکهــانتر بــا  شــیرين  

ــادگرايي ــهبنی ــورد  ، ب ــلامم ــنمي ييگرااس ــرد و در اي ــه نگ  رابط

 در محتــوای تــوانرا تنهــا مي ييگرااســلام یپديــده»نويســد: مي

ــعه ــاعي یتوس ــي اجتم ــع و سیاس ــلامي جوام ــدهای اس  و پیام

ــي ــع فرهنگ ــلامي جوام ــم اس ــیختن و ازه ــت گس ــاعي باف  اجتم

 هـــایبخش در میـــان قـــدرت ینـــهمواز ، کـــههـــاآن ســـنتي

ــاگون ــهرا نیــز تغییــر داد،  جامعــه گون  پیامــدهايي چنــین ازجمل

ــت ــالنيباا 53.«اس ــان ح ــه طورهم ــان ک ــاره دکم ی ــوده اش  نم

ديگـــر  عوامـــل بنیـــادگرايي یپديـــده گیری، در شـــکلاســـت

هـا را فراتـر جنبش ايـن کـه بـوده نیـز دخیـل و سیاسي تاريخي

ــي هایز زمینــها ــرد و سرنوشــتمي و اجتمــاعي اخلاق هــا را آن ب

عصــر  بــه وســطيقروندر گــذار از  کــه و دگرگــوني گسســت بــه

ـــايي و جابجـــايي مـــدرن ـــهاســـطوره از جهـــان دان  نظـــم ها ب

 54زند.، پیوند ميیعلم باورو  گرايانهعقل انديشگي

                                                 
 .438،ص1381سیاسي هایبر ايدئولوژی درآمدی 52

 .121،ص1381و غرب اسلام آينده 53
 .31،ص1311عرب معاصر در جهان اسلامي هایجنبش 54



 

 سنتي معنويت و بحران شايگان داريوش 

143 

 و عملــي ریفکــ هــایبنیان ازنظــر اگرچــه بنیــادگرايي  

و عصــر  هیجــدهمي قــرن یمدرنیتــه در دوران خــود ريشــه

ــا رســوخ اســتعماری  حــاد و جــدی هــایبحران دارد، امــا تنهــا ب

ــه ــرخش ک ــا چ ــمیمدرنپست ب ــان س ــه در ارک ــه مدرنیت  یده

ــات داد، توانســت رخ شصــت ــد حی ــه تجدي ــت يافت ــراز  و فرص اب

خـود  هایايـده در بیـان رايـانديگـر بنیادگ وجود يابـد. از طـرف

ــه ــاني تشــابه لحــاظ ب ــان زب ــک می  شخصــي و شــهودات متافیزي

ــیش ــاری ب ــر گفت ــایاز آموزه از ه ــي ه ــد ميبهره دين ــود و من ش

ــن ــار و کنش دي ــایدر افک ــه ه ــهبه بنیادگرايان ــزرگ دال یمثاب  ب

. برخــوردار اســت ، از محوريــتو حقیقــت سیاســت در طــرح

ـــت مســـئله همـــین  يمدرنپســـت چـــرخش راديکـــال در رواي

 ينسـب بـه درآورد و بـا رويکـرد افراطـي یزیعقـل سـتاز  خودسر

 .ريخت بنیادگرايانه هایايده آسیاب به ، آبیباور

ـــام   ـــکل همگ ـــا ش ـــده گیریب ـــه هایاي ، بنیادگرايان

ــان ــان گفتم ــدنيجه ــگ ش ــه در فرهن ــذر از مدرنیت ــا گ ــز ب  نی

ـــي ـــي آنارش ـــاعي دانش ـــت و اجتم ـــهمدرنپس ـــتحکام ، ب  اس

ــي بنیادهــای ــهو واقع معرفت ــادرت یگرايان ــا  خــود مب ــد و ب ورزي

ـــه  ی، جامعـــههمگـــاني هایو رســـانه عصـــر اطلاعـــات ورود ب

 رساند. نويني دوران را به انساني

 هـایهـا و مخالفتـ بـا چالش شـدنيجهـان کـه حال  

و در  شــدهليتبدها انســان یمســئله ترينمحــوری همتعــدد ـ بــ

، و فرهنگــي ـ اخلاقــي اقتصــادی از ســاختارهای وســیعي بخــش

ــه ــده تثبیــت دنبــال ب ــوان، ميخــود اســت هایاي  هــایواکنش ت

بــا  سـنتي و ضــديت هـويتي هــایچالش عنوانبـهرا  بنیادگرايانـه
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ــه ــازه در شــکل مدرنیت ــه ایت ــت انشخــو ب ــدهگرف ــه هايي؛ اي  ک

ــن ــای اي ــار ابزاره ــرای ب ــود را ب ــرای خ ــایآموزه اج ــیش ه  از پ

 بـه بـا توجـه چـالش گیـرد. ايـنمي مـدرن ، از دنیایشدهفيتعر

ـــعیت ـــه حیـــاتي وض ـــوني کشـــورهای ک  در شـــرايط پیرام

گرفتـــار هســـتند، از  در آن اقتصـــاد و فرهنـــگ شـــدنيجهـــان

 ـ سیاســي فرهنگــي و گفتمـان برخــوردار اسـت خـاص اهمیتـي

ــن ــدون اي ــهبنیادگرايي دوگــانگي حــل کشــورها را ب  کــه /مدرنیت

، اســت جهــان کنــوني در وضــعیت و مشــکل معضــل تريناصــلي

ــت ــد توانس ــاني در ضــیافت نخواهن ــد فعالانــه قــرن جه  جدي

 نمايند. مشارکت

ــع   ــن درواق ــانگي اي ــای دوگ ــایگيدوگان ج ــین ه  پیش

ــنت ــته، حال/مدرنیتهس ــود/ديگری /گذش ــه و خ ــرايط را ک  در ش

ـــي ـــای مواجـــه قبل ـــا دنی ـــدرن ب ـــا و کنشگفتمان م ـــایه  ه

ــورهای ــوني کش ــار آن پیرام ــا بودهگرفت ــهه ــد، گرفت ــل ان  و ح

 طلبد.را مي و پراتیک معرفتي با جديت وتوام بینانهواقع

بــا  کــه اســت بــر متــافیزيکي مبتنــي بنیــادگرايي  

ــت ــه بازگش ــول ب ــرونو بنیان اص ــا در ق ــته ه ــهگذش  های، حلق

 اصــل ســه تـوانکنــد؛ ميمي متصـل هــم را بـه و کــنش انديشـه

ـــده اساســـي ـــک را برآم ـــادگرايي از متافیزي ـــادرحرکت بنی و  ه

 داد: تشخیص بنیادگرايان هایجنبش

 .فرازمیني ـ حاکمیت1 

 .جامعه یاداره حلراهتنها  ـ دين2 

و  عمـــومي هایدر عرصـــه شـــريعت دســـتورات ــــ اجـــرای3 

 .خصوصي
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ــنبي   ــد اي ــده تردي ــدهاي ــادی ها برآم ــه اســت از اعتق  ک

را در  دانـــد و اصـــالتمي تـــر از گذشــتهرا منحط حـــال زمــان

ــته دوران ــت گذش ــنتي و زيس ــه س ــرآوردن ک ــر ب ــا س ــرن» ب  ق

 فراموشــي محــاق ( بــهتعبیــر ســید قطــب )بــه« جديــد اهلیــتج

 ترديـدی هیچبـي» تـورن سـخن کنـد. بـهمي ، تبلیـ اسـت رفته

 ؛ چنـینضـد تجـدد اسـت حرکـت غالبـاً يـک مذهب به بازگشت

ــيعکس بازگشــتي ــه العمل ــي علی ــد و مي اســت شــدن عرف کوش

 قــدرت کــردن يکــي پــي در کنــد کــه یســازدوبارهرا  ایجامعــه

 چنــین کــه هســت هــم ؛ امــا ايــناســت مــادی و قــدرت معنــوی

ـــتي ـــلاش بازگش ـــرای ت ـــردن ب ـــک واردک ـــدد ي ـــروی مج  نی

 تعبیــر وبــر اخــلاق ، بــهاســت اجتمــاعي در حیــات يراجتمــاعیغ

 مســئولیت مقهــور اخــلاق هکنــد کــوارد مي را در جهــاني ايمــاني

 55.«است

 هــر فــردی وجــداني یوظیفــه بنیادگرايــان ازنظــر  

 آمـده مـدرن دوران هایبـا سـاختارها و ايـده مقابلـه بـه که است

ــيافســون زداو  ــي ي ــر قدس ــه از ام ــتن و ب ــار گذاش ــان کن  گفتم

 56بکوشد. و مال جان با تمام سکولاريستي

 از همــه را بــیش از امــر قدســي سو اســتفاده ايــن  

ــف ــ رودل ــهات ــدون و ـ ک ــل آن م ــود ـ در اواي ــرن ب ــر  ق حاض

هشـدار داد؛  برخـورد بـا آن نحـوه ايـن بـه داد و نسبت تشخیص

خــود از « فــرا عقلانــي»يــا « يرعقلانــیغ» در ســرآغاز تبیــین وی

ـــر قدســـي» ـــر »نويســـد: مي« ام ـــیغ»تعبی ـــروزه« يرعقلان  ام
                                                 

 .111،ص1381نقد مدرنیته 55
 .1381و معنويت معرفت 56
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ــوع ــه موض ــاني یموردعلاق ــده کس ــت ش ــه اس ــیدندر اند ک  يش

دشـوار  یوظیفـه خواهنـد از زيـر بـار ايـنوزنـد يـا ميمي کاهلي

 توجیـه بـرای مبنـايي عقايـد و تأسـیس توضـیح کـه و پرزحمـت

 51«کنند.مي خالي باشد، شانه باورهايشان منسجم

ــالنيباا   ــانح ــي ، بنیادگراي ــد انگاره در پ ــایبازتولی  ه

 ، اهـدافامـر قدسـي بازيـابي بـه ، بـا تمسـکسـنت یشدهیسپر

در کــار  کــه گرايينصــر، ســنت کننــد؛ حســینمي خــود را بیــان

ــوريزه ــردن تئ ــادين هایانديشــه ک ، در اســت پیشــین ســنت بنی

 سـنت مـالاً بـا احیـای امـر قدسـي بازيابي»نويسد: مي رابطه اين

 نتســ دارد، و احیــای بــا آن ناگسســتي و پیونــدی اســت مــرتبط

ــان ــز امک ــدگي و نی ــق زن ــر طب ــان آن اصــول ب ــرب در جه در  غ

ــي ــن ط ــرن اي ــانق ــق ، هم ــل تحق ــايي کام ــت و نه  یوجوجس

 58.«است دسيامر ق بازيابي معاصر برای انسان

ـ نیـز از  ديگـر ـ نظیـر شـايگان برخـي میـان در اين  

ــدگاه ــت دي ــان يمدرنپس ــتیابي هم ــه دس ــنت ب ــکل را در س  ش

 وجـه شـرقي و معنويـت باسـتان عرفـان کـردن زنـده برای تلاش

از جـا بـدر » وادی بـه بـا افتـادن و ناخواسـته انـدخودکرده همت

تعبیـــر وايتهـــد(،  )بـــه« و فکـــری فرهنگـــي مقـــولات کـــردن

ـــرای لازم فرهنگـــي هـــایبنیان در  بنیـــادگرايي اســـتحکام را ب

ــورهای ــوني کش ــ پیرام ــد؛ مي راهمف ــهکنن ــان چراک ــروی عرف  نی

ــن ــه اي ــان را دارد ک ــایانگیزه هم ــي ه ــال شخص ــه را در اتص  ب

 کنـد و باورهـای تبـديل سیاسـي هایانگیختـه بـه قدسـاني عالم
                                                 

  .31،ص1381امر قدسي51
 .116،ص1381و معنويت معرفت 58
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ـــماني ـــه آس ـــای را در مقابل ـــا نیروه ـــي ب ـــت اهريمن  و درياف

ــافیزيکي ــش مت ــان از آراي ــه جه ــده معاصــر ب ــانيآخ هایاي  رالزم

 53قرار دهد. ر اختیار بنیادگرايانو د پیوند زده

ــه   ــت یپــروژه اگرچ ــايگان بــاوری معنوي  ـ کــه ش

و  شخصـي آرامـش و در خـدمت دنیـا مـدرن از عقلانیـت برآمده

ــوف ــه معط ــوالم ب ــي ع ــت خصوص ــهـ  اس ــتقیم طورب از  مس

ــادگرايي ــله بنی ــن فاص ــا اي ــوان دارد، ام ــود  را در ت ــاخ  دادهیج

و  قرارگرفتـــه بنیادگرايـــان یاســـتفادهمـــورد  کـــه اســـت

 ديـــدن در شـــیطاني آنـــان را بـــرای بخشالهـــام هایپشـــتوانه

ــای ــرام دنی ــد ف ــايگان جدي ــازد؛ ش ــای س ــایآموزه دادن در ج  ه

 کامــل خـأ: »کـه بـاور اسـت معاصـر بـر ايـن در دنیـای عرفـاني

. امـروز اسـت انسـان وجـودی فلاکـت شخصـةم معنا دقیقاً همان

 کــه ازآنپــسرا داد،  انســان آزادی وعــده کــه ازآنپــس مدرنیتــه

و  قـــدرت شـــوکت ، از اســـارتخـــدايان او را از بنـــد قیمومـــت

 ضــد خــود بــدل ( رهــا کــرد، بــه)کانــت مــذهب قداســت

و تفکــر  تکــهچهل جديــد ـ هويــت زدگــي افســون«)شــد.

 (51،ص1381سیار

ـــده کـــردن در پیـــاده بنیـــادگرايي حـــالنيباا    هایاي

 ـ سیاســي اخلاقــي در ســاختارهای خــود و تــوابعش یگانهســه

ــاتي در چــالش جامعــه و اقتصــادی ــا واقعی ــرار دارد کــه ب  کــل ق

 کنــد؛ بنیادگرايــانظــاهر مي معمــايي صــورتي را بــه پــروژه ايــن

ــام ــديريت در مق ــي م ــتهسیاس ــرورتبهو  ، ناخواس ــتي ض و  زيس

                                                 
 .1382زمان آخر مدرن، نک: جنگ ایو دن انيادگرایاز تقابل بن يادب يتيروا یبرا 53
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ــي ــتي فرهنگ ــاني بايس ــخص انس ــا تش ــت را ب ــي و هوي در  زمین

ــد؛ مفهــومي حاکمیــت ــرار دهن  کلاســیک از متــون حتــي کــه ق

 آيــد. از ســویبرمي انســان ياللهفــهیخل بــه نیــز در اشــاره ســنت

 کـه اسـت اجتمـاعي هایاز زمینـه گرفتـه نشـات ديگر هر متنـي

 گرفتهشــکلخـود،  یزمانـه نیازهـای بـه در پاسـخگويي مـتن آن

ــــت ــــون اس ــــیک و مت ــــوردنظر کلاس ــــانمعنويت م و  گراي

 .نیست مستثنا قاعده از اين هم بنیادگرايان

ـــابراين   ـــدون بن ـــايي ب ـــت جابج ـــه واقعی ـــا انديش ، ب

 بــه نســبت افتــهيرییتغ یزمانــه ايــن نیازهــای در رفــع تــواننمي

ــین دوران ــق پیش ــل توفی ــین حاص ــود. هم ــئله نم ــق مس  منط

 هایرا در ايـــده و انحصـــارطلبي گرايي، مطلـــقخواهيتمامیـــت

ــادگرايي ــت بنی ــالش خواهيو معنوي ــا چ ــز ب ــدی نی ــي ج  و عین

 هایايــده ها در مقابــلهـا و پرســمانچالش کنــد. ايــنمي مواجـه

ــنتي ــاظ س ــد و ن ــرار دارن ــهق ــامي و دگرديســي تحــول ر ب  در تم

 ، مـوجاسـت در عصـر مدرنیتـه انسـاني جهـان زيسـت هایعرصه

ــابنیادگرايي» ــر« پس ــرا ایرا ب ــوق گ ــکولار و حق ــر س ــار غی  افک

را در  و نوانــديش بخــشيآگــاه و جريــان بخشــیده ضــرورت

ـ  : دموکراســيچــون در مســائلي قواعــد امــروزين تائیــد و قبــول

 دهد.در دستور کار قرار مي بشر و تسامح قوقح

ــــات   ــــذار از جريان ــــه گ ــــدون بنیادگرايان و  درک ب

ـــت ـــه شـــرايط درياف ـــازخواني مدرنیت در اســـتمرار  ســـنت و ب

ــاريخي ــون ت ــه خــود از مت ــده اولی ــا اي ــه هایت ــه بنیادگرايان از  ک

اهـد بـود ر نخوسـیگیـرد، ممي انجـام مـدرن یمانهز معرفتي افق

ــهو  ــان یریکارگب ــافیزيکي زب ــگ مت ــه و گن ــي یو مواج و  سیاس
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ــدئولوژيک ــادگرايي اي ــا بنی ــهـ  ب ــهینحوب ــان ک از  برخــي در می

ـــنفکران ـــس یدوره روش ـــت پ ـــانعرب از نهض ـــون زب  رخ اکن

ــده بازتولیــد همــان 61دهــد ـمي ــادگرايي ســنتي هایاي را  و بنی

 رد.خواهد آو ارمغان به

ـــعیت   ـــه وض ـــده ب ـــود آم ـــان وج ـــادگرايي می و  بنی

ها در ايـــده یســـازشفاف کنـــد تـــا بـــهمي ، ايجـــابمدرنیتـــه

و  زداييو بــا ابهــام پرداختــه مختلــف هــایگفتمان بازســازی

ــا ــيزدا یدئولوژي ــایاز آموزه ي ــنگری ه ــت روش از  زداييو معنوي

شــوند، مي مطــرح ســنتي هــایدانش از درون ، کــهمدرنیتــه

ـــت ـــان واقعی ـــدنيجه ـــه ش ـــول مدرنیت ـــوني و تح در  و دگرگ

را در  ـ اقتصــادی ـ سیاســي ـ اخلاقــي اجتمــاعي هایعرصــه

ــه ــاظ یزمان ــود لح ــیم خ ــي کن ــا نگرش ــرون و ب ــي ب در  معرفت

، ایشــبکه و بــروز جوامــع و انفورمـاتیکي علمــي انقلابــات فـردای

ــده ــنتي هایاي ــادينو بن س ــا چشم ی ــترا ب ــه داش ــایهويت ب  ه

 .قرار دهیم موردتوجهجديد 

ــن   ــان در اي ــت می ــت هوي ــه و کرام ــادين ـ ک  ترينبنی

ــه ــادگرايي یمقول ــمعنوو  بنی ــاور تي ــد ـ مي را تشــکیل یب ده

ــان ــه طورهم ــل ک ــین هایدر فص ــاره پیش ــای اش ــد، در دنی  ش

ــي ــر از دگرديس ــاعي معاص ــيو اخلا اجتم ــات ق ــه نش و از  گرفت

و  اســت مصــنوعي و هــوش انفورمــاتیکي تحــول نــاظر بــه ســويي

                                                 
 .114، ص1381و مدرنیته و اسلام 141،ص1381ما فلسفي : میرا نک 61
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ـــوی ـــر  از س ـــر س ـــروديگ ـــلاب درگ ـــت انق ـــولي زيس و  مولک

 61دارد. کوانتومي انقلاب توابع و انساني سازیشبیه
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 شایگان ها و داریوشفرهنگ گفتگوي 

 

ـــاطتمـــدن وگویگفـــت  ـــان ها و ارتب از  هـــا يکـــيفرهنگ می

 شــايگان داريــوش فکــری یپــروژه هایپرســمان تريناصــلي

ــت ــايگاناس ــه ؛ ش ــم ک ــای ه ــدن در فض ــن هایتم ــرقي که  ش

 غــرب مـدرن تمــدن و اجتمـاعي فرهنگــي شـرايط و هــم زيسـته

 هایدر زمینــه و چــه نظــری هنرهــای در عرصــه ، چــهرا دريافتــه

ـــي ـــرای علم ـــ ب ـــاهمايج ـــان اد تف ـــو می ـــدن و گفتگ ها و تم

ــایفرهنگ ــری ه ــام بش ــده اهتم ــت ورزي ــايگاناس ــد از  . ش بع

 یدغدغـه ايـن بـه در اشـاره فکـری تـأملات دو دهـه بـه نزديک

 گسسـته ، در فضـاهایيـاد دارم بـه تا آنجـا کـه»نويسد: خود مي

و محتـوا و  لنبـود شـک ممکـن کـه . در فضـاهاييامزيسـته از هم

 بسازند. يگانه ، پیکریهماهنگ پیوندی

ــه   ــمعکسب ــا چش ــار مي ، ت ــرد ک ــهک ــایترک هم  ه

ــی ش ــن پ ــهرا  ذه ــاآندر  جاجاب ــدیمي ه ــچچیه. دي ــر  زی س

« فضــاهای»بـرد. نمي ييجابـه راه هـم خـود نبـود، چیــزی جـای

ـــاگون برخاســـته ـــه از اعصـــار گون ـــه را ک ـــم ب  کجـــيدهن ه

ــد، مي ــردآوردهکردن ــایو در موزايیک گ ــر  تصــادفي ه ــمیروب  ه

 احســـاس همیشـــه کـــه یاگونـــهبهچیدنـــد، مي پهلوپهلوبـــهو 

 انداز جــادويي. تنهــا چشــمکنممــي زنــدگي در برهــوت کــردممي

مـــرا  بـــود کـــه انســـاني روابـــط مانهیصـــم هـــا و کشـــشکوه

ــاخواهخواه ــت ن ــوس در واقعی ــاه ملم ــتمي نگ ــلداش ــن . نس  م
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ـــا گوشـــت هـــافرهنگبرخـــورد  ـــه و پوســـت را ب  خـــود تجرب

 (141،ص1312«)کرد.

ــوش   ــايگان داري ــه ش ــأملات ک ــری در ت ــه فک ــود ب  خ

ـــایتفاوت ـــاهوی ه ـــودی م ـــان و وج ـــگ می ـــدرن فرهن و  م

 بـا تأسـیس 1355 بـود، در سـال شـده آگـاه سـنتي هایفرهنگ

ــي» خــود  هــایتلاش نخســتین« هــافرهنگ مطالعــه مرکــز ايران

 میـــان هــایهــا و آموزهها بــا انگارهتمــدن آشــنايي را بــرای

ــي ــروع فرهنگ ــامي ش ــود و در تم ــات نم ــار و تألیف ــويش آث ، خ

 هایاز مؤلفــه يکــي را بــه هــافرهنگ و تعامــل هاتمــدن ديــالوگ

خـود  یهانگیـز بـه در اشـاره نمـود؛ شـايگان تبديل اشانديشگي

ــن در تأســیس ــي اي ــاد فرهنگ ــا، »نويســد: مي نه ــامم ــهيهنگ  ک

ــي ــا را تأســیسفرهنگ مطالعــه مرکــز ايران ، ، هــدفمانکــرديم ه

بـود  سـنتي بـه موسـوم هایبـا تمـدن رابطـه ، برقراریسوکياز 

بـا مـا  واحـدی تـاريخي در وضـعیت غـرب چـالش در مقابـل که

 آخــرين روح درک بــرای ديگـر، کوشــش یقـرار دارنــد، و، از ســو

 محتــوم طوربــهمــا نیــز  بــود کــه غربــي انديشــة هایدگرديســي

 متـافیزيکي هـایاز بنیان آنکـهيبـ قـرار داريـم آن زير تأثیرهـای

، نخــواهیم چــه بخــواهیم ، چــهاکنــون تــأثیرش کــه ســلطه ايــن

ــانگیر شــده ــته درســتي درک اســت جه ــ داش ــه.« یمباش  )انديش

 (221 ، ص1313 هاتمدن و گفتگوی غربي

ـــه   ـــي یمرحل ـــرح پختگ ـــده در ط ـــت یاي  وگویگف

 اولیـه فـرضشیپبـر  مبتنـي شـايگان داريـوش از سـوی هاتمدن

و  فلســفي هایاز ايــده برآمــده کــه اســت محــوری فهــم و پــیش

ــایآموزه ــوتیکي ه ــت هرمن ــ، اس ــاانگاره شیپ ــه ييه ــان ک  هم
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ــده منــد وجــود انســانيفهم ســاحت  هومانیســتي هایو ظهــور اي

بـر  مبتنـي فهـم پـیش ؛ ايـناسـت داشـته در پي مدرن در غرب

 تمــدن يــک بعــد از رنســانس غربــي انســان کــه امــر اســت ايــن

ـــاني ـــزیرا پي جه ـــوده ري ـــه نم ـــا  انديشـــگي از ســـاحت ک ت

را در  تکنولوژيــک و نظــام قتصــادیو ا اجتمــاعي ســاختارهای

ــارادايم ــه پ ــکل مدرنیت ــت داده ش ــايگاناس ــه ؛ ش ــر پاي ــن یب  اي

و ايجـاد  سـنتي یهاتمـدن انتقـادی بـازخواني کـه است دريافت

ــه شــرايط ــر ادام ــایفرهنگ زيســت یب ــغ ه ــدرن ری ــيم از  ، يک

 شـــدنيجهـــاندر عصـــر  مدرنیتـــه کـــه اســـت هاييشـــاخص

 .است وجود آورده به فرهنگي با چندگانگي آن هایلفهمؤ

ـــاهي   ـــايگان در آگ ـــدن ش ـــدرن از تم ـــدگانگي م  چن

ــــین فرهنگــــي ــــتن و از ب و  ســــخت هایشناســــيهست رف

ــدتک ــان یبع ــکل بنی ــت گیریش ــلفرهنگ وگویگف ــا و تعام  ه

 از فیلســوف ايــده کننــد؛ ايــنمي ريزیرا پايــه تمــدني بــین

و  از نی ـه پیـروی بـه کـه واتیمـو اسـت جیـاني معاصر ايتالیـايي

ـــل ـــا داخ ـــدگر و ب ـــردن هاي ـــدی ک ـــر جدي ـــه عنص ـــام ب  ن

 .است کرده مطرح« سست شناسيهستي»

ــاب در آخــرين شــايگان   ــاکنون خــود کــهفکــری  کت  ت

واتیمــو  هرمنـوتیکي ايـده از ايـن بحــ  ، بـهاسـت منتشـر کـرده

تنهــا تفســیر  شناســيکــار هستي» ايــده ؛ در ايــناســت ختــهپردا

از رخـداد  در خـارج ، زيـرا هسـتيماسـت و يـا موقعیـت وضعیت

 شــدن تــاريخي تنهــا در طــي کــه خــود وجــود نــدارد، رخــدادی

ــاعف ــق مض ــاريخيمي محق ــود، ت ــدن ش ــود آن ش ــاريخي خ  و ت
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و تفکــر  تکــهچهل جديــد ـ هويــت يافســون زدگــ«)مــا. شــدن

 (214 ، ص1381سیار

 تمــدن فعلــي از شــرايط شــايگان کــهنيااز  بــیش  

ــدرن ــخن م ــرآغاز فعالیت س ــد، در س ــایبگوي ــین ه ــدني ب  تم

 بــرای کــه و وضــعیتي گويــا از مدرنیتــه توضــیحي خــويش

دهـد؛ مي دسـت ، بـهاسـت وجـود آورده بـه غیر غربي هایتمدن

 در میـــان جهـــاني فرهنـــگ رنوشـــتس» شـــايگان در نگـــرش

ها، در در آســتانه خــورد؛ يعنــيمي رقــم بــرزخ ها، در ايــنشــکاف

 میـان تمايزهـای کـه ارتبـاطي در شـبکه»هـا، جهان بـین عرصه

 «.سازدرا مي دیوسفاهیسو  بالا و پايین

ـــن   ـــا اي ـــای ام ـــابین فض ـــالنیدرع بین ـــذر از » ح گ

 را بـرای زمینـه کـه ، امـرینیـز هسـت بـتثا هایهويت لایلابه

 فرهنـگ ايـن کلیـدی مفـاهیم« کنـد.مهیـا مي فرهنگـي اختلاط

 میــان هایعرصــه کــرد: بــرزخ بیــان گونــهنيا تــوانجديــد را مي

ــهفرهنگ ــد، اخــتلاط تبعیــد و نفــي در شــکل جاييهــا، جاب و  بل

ــه ــهگيدورگ ــذر ب ــن ، گ ــاد م ــاناعتق ــرد ، امک ــاني تف ــر  در جه پ

. بايـد افـزود خـود نیسـت یجابـه زیـچچیه در آن کـه ومرجهرج

ناپذير ســیری ييبااشــتها غیــر غربــي در قلمــرو تفکــر، جهــان کــه

 جــهیدرنتبلعــد، را مي غربــي انســاني علــوم دســتاوردهای آخــرين

افســون .«)اسـت نظـری دچـار کمبـود بـارز آفـرينش جهـان ايـن

ــ ــد  يزدگ ــتجدي ــهچهل ـ هوي ــیار تک ــر س  ، ص1381و تفک

184) 

ــايگان   ــال ش ــن»نويســد: مي 1355 در س ــع اي ــر واق  ام

ــا دچــار بحــراندر ايام ســنتي هایتمــدن تمــامي کــه ــت ه  هوي
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 بزرگـي هایشـدن رورويـزنیـز بـا  بحـران هسـتند و ايـن واحدی

ــه ــه رابط ــول دارد ک ــه در ط ــار ب ــدن اعص ــدن برآم ــ تم  تيفاوس

ــتانجامیده ــد، ثاب ــهمي ان ــد ک ــدن کن ــ  تم ــاري موردبح  ، در ت

ــريت ــاهيبش ــتثنايي ، جايگ ــورم اس ــتثنايي داد منظ ــود از اس ، خ

ها و ديگــر تمــدن بــه تــوانرا نمي آن کــه اســت خاصــي ويژگــي

 کـه اسـت ويـژه خصـلت برگردانـد و وجـود همـین صور تمـدني

. اســت کــرده تبــديل اســتثنايي تمــدني را بــه موردبحــ  تمــدن

ــاري  ــرور سراســر ت ــا م ــن مــا، ب ــهانديشــه اي  وجــود جنبشــي ، ب

ــن کیفــي ها، تغییرهــایاز دگرديســي پیوســته ــي تمــدن در اي  پ

ــريممي ــه ب ــورتبه ک ــرين ص ــت زي ــعه درحرک ــه آن توس  نهفت

 نـي، يعمـا از آن تلقـي نـوع حسـببهتوانـد مي که ، حرکتياست

و  زوال صـورتبهيـا  در زمـان خطـي توسـعه يـک تلقي صورتبه

ــادن ــایارزش برافت ــوی ه ــک معن ــوعيو متافیزي ــا ن  پیشــرفت ، ي

و  غربــي انديشــه.«)روزافــزون نیهیلیســم انتهــا باشــد يــا نــوعيبي

 (221ـ  221 ، ص1313 تمدن وگویگفت

 شــناختبــر  مبتنــي شــده جهــاني مدرنیتــه ايــن  

ــری ــت ديگ ــل اس ــر تعام ــزامفرهنگ و ب ــا ال ــه»دارد؛  ه  ازآنجاک

ــه ــان رابط ــران انس ــا ديگ ــزوم ب ــتري ــیچ وار اس ــي و ه  فرهنگ

موجـود ارضـا  گريـز از وضـع نیـاز او را بـه قـادر نیسـت ييتنهابه

. اســت گونــاگون یهــابافرهنگ ناچــار از همزيســتي کنــد، انســان

ــری» ــورت« ديگ ــالبي درهرص ــل و ق ــر اص ــا ه ــه و ب ، ایو ريش

ـــق همیشـــه ـــر انســـان در اف و حضـــور او  حاضـــر اســـت تفک

ــم ــدئولوژيکچش ــدود اي ــان انداز مح ــعت انس ــد و مي را وس ده

ــولات ــأنوس ادراکــي مق ــالي م ــه بخشــد. انســانمي او را تع در  ک
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ــرض ــواع مع ــأثیرات ان ــي ت ــه ذهن ــاگون هایو وسوس ــت گون ، اس

ـــخواه ـــار ميمرقع اخواهن ـــا مرقعک ـــار م ـــاریشـــود. در روزگ  ک

 و مرکــب چندگونــه شخصــیت و ترکیــب ســاخت بــرای ایشــیوه

ــت ــ.«)ماس ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 (231 ، ص1381سیار

ــايگان   ــپس ش ــه س ــريح ب ــایتفاوت تش ــه ه  چهارگان

 وی ازنظـــرزد؛ پـــردامي ســـنتي هایو تمـــدن مدرنیتـــه میـــان

ــه ــت مدرنیت ــار حرک ــناخته اصــلي در چه ــود: مي ش ـ  1»ش

ـ از صـور  2. تکنیکـي حـد انديشـه گر بـهنظـاره از بینش سقوط

ــوهرين ــه گ ــاهیم ب ــانیکي مف ــي مک ــای 3. و رياض  ـ از جوهره

ــه معنــوی ــز و انگیزش ب  ـ از معادانديشــي 4. ابتــدايي هــایغرائ

، 1313ها تمــدن وگویو گفــت غربــي )انديشــه.«گراييتــاري  بــه

ــد از 224 ص ــال 25( و بع ــیح س ــاز در توض ــان ب ــده هم  اشاي

ــد: مي ــده»گوي ــد اي ــن ببینی ــت اي ــه اس ــادام ک ــهيم ــیچ ک  ه

ــدئولوژی ــاکم اي ــک ح ــد، ي ــع نباش ــد مي موق ــهگفتن ــرب آن   غ

ا مــ بــه کــه چیــزی تــرينمهم ، مدرنیتــهاســت گويــد درســتمي

ــي ــيم ــگ داد، کهنگ ــنتي فرهن ــرای س ــود، ب ــه ب ــده اينک  هایاي

ــب ــاآن غال ــدگي ه ــا زن ــا در دنی ــالا م ــد؛ ح ــي بودن ــه کنیمم  ک

 هسـتند. چـون سـطح دنیـا در يـک . همـهنیست غالبي زیچچیه

ــه ــک هم ــطح در ي ــس س ــتند، پ ــای هس ــک دنی ــما پالورامی  ش

 .است

ــه   ــمآگاهي هم ــار ه ــا کن ــدفتهقرارگر ه ــزی . آنان  چی

 . يعنـيهـا اسـتآگاهي میـان ارتبـاط چگـونگي اسـت مطـرح که

مـا  ؛ همـهنیسـتیم هـويتي و يـک آگـاهي يـک ماها ديگـر دارای
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 ، مسـلمانهسـتیم مـا ايرانـي همـه عتـاًیطب هسـتیم چند هويتي

 کـه بزرگـي مسـئله حـال و... در ايـن هسـتیم ، آمريکـاييهستیم

و  متفـاوت هـایآگاهي مـا بـا ايـن کـه اسـت شود ايـنمي رحمط

کننـد مي انـدامعرض هـم ، همـهمـا هسـت در همـه که متضادی

ــهو وارد گــود شــده ــیم ارتبــاط اند چگون ــرار کن ــهبرق ــراع ؟ ب  اخت

ــي ــدون برســیم ذهن ــه ب ــه هــانيا اينک ــي اخــتلال منجــر ب  ذهن

 هــای، آدمهســتیم چنــد هــويتي اينکــه ضــمن بشــوند و چگونــه

ــــننباشــــیم هــــم حالشــــانيپر (  Fundamentalism) . اي

ــت ــسهس ــن . پ ــت اي ــددرآن دو حرک ــاق واح ــد در مي اتف افت

مــارکوپولو  زمــان ديگــر مثــل . امــروز جهــانتمــدن يــک داخــل

ــه نیســت ــحبت ک ــممي ص ــد از هلنیس ــدن ش ــا تم ــر  هایي ديگ

 يـک هرکـدام کـه ايرانـي يـا تمـدن نـدیه و فرهنـگ ماني مثل

 خود داشتند. به مختص دنیای

ــانيا   ــايي ه ــه دنیاه ــد ک ــایتاري  بودن ــان ه را  خودش

 ، يـکديـاداریدن نداريـد؛ يـک چیـزی داشتند؛ حـالا شـما چنـین

. انــدقرارگرفته آن هــا در داخــلفرهنگ بقیــه داريــد کــه منظومــه

خـود  پـای روی کـه تمـدن در حـد يـک و هـوا نـه در حد حـال

 (1313وگو با شايگانگفت«)بايستند و اظهار وجود بکنند.

 وی کــه اســت هشــداری بــه اشــاره شــايگان ايــده ايــن  

 در سرنوشـت اکنـونمـا هم»بـود:  ادکردهيـ از آن پنجـاه در دهـه

 شـود، چـهمي غربـي . شـرقهسـتیم شـريک غـرب خود با دنیای

 بینمعنــا بايــد روشــن ايــن درک نخواهــد. بــرای بخواهــد و چــه

مــا را تهديــد  کــه . خطــری، شــجاعبــا آن رويــارويي بــود و بــرای

را  ـ صـنعتي تفکـر علمـي . مـا نـهکند بسیار شـديدتر اسـتمي
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را  آن . وقــتايمرا تصــور کــرده آن نهــايي نتــايج و نــه ايمآفريــده

ــم ــته ه ــه ايمنداش ــیوه ک ــا ش ــود را ب ــدگي هایخ ــد زن و  جدي

ــهدهــیم تطبیــق احســاس  کــه ايمرا داشــته آن دقــت . نتیجتــاً ن

 خـود را علیـه آنکـه و نـه خـود را تولیـد کنـیم پادزهر مخصوص

 بــا مــأمن نــه کــه ، هجــوميســازيم مجهــز و مصــون هجــوم ايــن

. اگــر ا ســکوتبــ و نــه بــا صـمیمیت دارد و نــه همســازی گـرفتن

ــوانیم ــاري  نت ــن و گســترش ت ــز  از آن را کــه سرنوشــت اي ــا نی م

 غــرب روح بــاطن بــه نشــويم ، اگــر موفــقبشناســیم اســت شــده

 عــادی ايرانــي خواهــد شــد. تلقــي ، خطــر دوچنــداننفــوذ کنــیم

و  دوشــرطیقيبــ تســلیم افراطــي دو قطــب ، بــیندر برابــر غــرب

ــطــرد  ــن نوســان وچراچــونيب ــک دو تلقــي دارد. اي  هــر دو از ي

 و خــاطره ذهنــي هــایبت«)گیرنــد.مي سرچشــمه شــناخت عــدم

 (34 ،ص1355 ازلي

را  بحرانــي ايــران» شــايگان ازنظــر شــرايطي در چنــین  

کنــد. مي يکــديگر را نفــي کــه اســت ييایــدودن گذرانــد، بــینمي

 ناپذير ســنتشدشــهخ و نیــز مــداومت« ســنتزش»و  تعــادل

ــوف ــت موق ــاداری اس ــر وف ــه ب ــرا  ب ــرون می ــش ق از  و ادراک

 ازلــي و خــاطره ذهنــي هــایبت.«)غــرب راســتین فرهنــگ

ــايگان31 ، ص1355 ــدیدر جمع ( ش ــات بن ــع نظري ــود راج  خ

 جادشــدهيا ســنتي هایو تمــدن مدرنیتــه میــان کــه تفــاوتي بــه

ــا جــدا کــردن درنتفکــر مــ»نويســد: ، مياســت  جهــان کامــل ب

ــرون ــان بی ــه، درون از جه ــه هرگون ــدلي رابط ــان هم ــالم می  ع

بــا  انديشــه . ايــناســت کــرده کبیــر را غیــرممکن صــغیر و عــالم

، هــر بعــد ممتــد هندســي يــک وجــود بــه مراتبسلســله تقلیــل
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ـــوع ـــان ن ـــل امک ـــ تأوي ـــان تعلايياس ـــرده را از می ـــت ب  ...اس

 تخیـل فکـری و قـوة باختـهرنگ روح جهـان غنـای کـهیطـوربه

ــه خــلاق و  اوهــام فقــط اينــک کــه شــدهليتبد عضــو مبهمــي ب

 کند.مي تراوش افکار آشفته

 محســوس کیفیــات شــمردن ارزشبــا بــي تفکــر مــدرن  

 ارتبــاط هرگونــه، ادراک ذهنــي ســطح بــه هــاآن شــدن و تقلیــل

ــان ــناختهو ن پنه ــه اش ــه را ک ــن ب ــدی يم ــان همانن ــداها،  می ص

و  شناســي، اسطورهشناســيمعرفت ، تثلیــ هــا و اشــکالرنگ

داد، از مــي جــای فراگیــر از هســتي را در بینشــي شناســيکیهان

 و تبـديل معادشناسـي غايـت و بـا نـابود کـردن اسـت برده میان

 مبـدأ و قـوس بـه ودیصـع قـوس ، راهحرکـت قـوانین بـه علیت

ــي ــه نزول ــان ب ــات جه ــاخته محسوس ــدود س ــهرا مس ــر  ، ب ديگ

. اسـت کـرده را نـاممکن خـدا و جهـان میـان هر ارتبـاطي سخن

 برحســباشــیا را   کــه کننــده محاســبه ایقــوه تفکــر بــه تبــديل

ــوح ــار وض ــايز تشــخیص معی ــانمي و تم ــد، امک  شــناخت ده

 يافسـون زدگـ.«)اسـت کـرده را کـاملاً منتفـي و عرفـاني اشراقي

 (238 ، ص1381و تفکر سیار تکهچهل جديد ـ هويت

ـــايگان   ـــیح ش ـــت در توض ـــاط کیفی ـــه ارتب و  مدرنیت

 بـرای»کنـد مي توجـه عناصـر تفکـر غربـي بـه شـرقي هایسنت

شـايد بهتـر  برخـورد مـا بـا غـرب ضـربه وسعت همه دادن نشان

ــاره یادکلمــهچنباشــد  ــب درب ــي عناصــر غال ــر تفکــر غرب ــه ب  ک

ــاوت ــا متف ــا تفکــر م ــه اســت اساســاً ب ــن گفت ــا اي ــرا ت  شــود، زي

ــایاختلاف ــي ه ــي اساس ــرده را بررس ــیم نک ــان، داوریباش  هايم

خواهـد  قهـراً سـطحي تفکـر و هنـر ايرانـي کنـوني حالـت درباره
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در برابــر  کــه اســت شــود، ايــنمي آشــفتگي موجــب بــود. آن ــه

ــنش ــاعرانه» بی ــاطیری ش ــرب« ـ اس ــا، غ ــری م ــي» تفک « تعقل

 حقیقـت معیـار تحقیـق در آن دهـد، کـهقـرار مي حصـولي يعني

باشــد؛  و بررســي شيآزمــاقابل تجربــي طوربــه کــه اســت چیــزی

ــر زمان ــه وابســته کیفــي هــا و فضــاهایدر براب ــي حــالات ب  درون

ــا، زمان ــام ــاهايي ه ــالي و فض ــمون خ ــر مض ــادی» از ه و « مع

 بـودن تحمیـل مـا، غیرقابـل مثـال و در برابر مظـاهر عـالم مثالي

ــاطن و مــاده روح « شــدن تعقلــي»دهــد. و ظــاهر را قــرار مي و ب

ــا  همــراه هــر معرفتــي  در غــرب مــثلاً، زمــان« زدائياســطوره»ب

 و از هـــم روح شـــدن ، دنیـــوی«پرســـتي تـــاري » منجـــر بـــه

 قــاطعش صــورت گــردد کــهمي متــافیزيکي هــایارزش پاشــیدن

ــن ــه در اي ــه جمل ــرده»شــود: مي خلاصــه نی ــه پیامبران  خــدا م

 تــدريجرا به طبیعــت ، فکــر غربــيتــا مــارکس از دکــارت«. اســت

 حیـوان» را بـه و انسـان اسـت گردانـده  يشـ بـه و مبدل دنیوی

ــارگر ــه فلســفه و« ک ــيانسان را ب ــل شناس ــت داده تقلی ــناس  . اي

ـــقانگاری)نیســـت« نیهیلیســـم» حرکـــت و  آشـــفتگي ( از طري

ــاني ــوم پريش ــای و هج ــک نیروه ــاه تاري ــاتناخودآگ و  ، در ادبی

ــیسمي هنــر مشــاهده  جــادويي ، کــوهجیمــز جــويس شــود. اول

ـــاس ـــان توم ـــرگم ـــان ، گ ـــان بیاب ـــه هرم ـــاد ابو خر هس آب

ــوت.استي ــه .الی ــن هاینمون ــارز اي ــه ب ــایبت«)هســتند. زمین  ه

 (81 ، ص1355 ازلي و خاطره ذهني

 بـیم» معتقـد اسـت شـايگان توضـیحات ايـن دنبال به  

، تفکـر غربـي سـاحتي يـک بـا مفـاهیم در مواجهه رود کهمي آن

ـــي ـــود، يعن ـــز خ ـــد رم ـــا کلی ـــم آن م ـــأويلي عل ـــهرا  ت  ک
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اگــر  بــدهیم خوانــد از دســتمي« ملکــي» علــم« ســوئدنبوبرگ»

 ترينکلیـد، مـا عـالي ايـن . بـدونباشـیم نـداده از دسـت تاکنون

را در  مــانفرهنگي يکپــارچگي را کــه خــود، آن ــه مايملــک

 را کـه کلیـد بـاغي ، يعنـياسـت کـرده اعصار حفـظ تداوم خلال

ـــران ـــود دا در روح اي ـــتخ ـــواهیم رد از دس ـــایبت«)داد. خ  ه

 بــه شــايگان اســاس (بــر ايــن32،ص1355ازلــي و خــاطره ذهنــي

 - علمــي» روح کــه مــا شــرقیان بنــابراين»رســد:مي نتیجــه ايــن

ـــنعتي ـــده« ص ـــئول ايمرا نیافري ـــون و مس ـــدن زدائيافس  ييای

ــتیم ــه نیس ــاناز  ک ــده يخدائانس ــک آفري ــدا ي ــو و از خ  قمخل

 عسـرت ؟ آيـا در زمـانقـرار داريـم موضـعي ، در چـهانسان فرعي

خــدا  کلــي غیبــت هنــوز. آيــا در مرحلــه ؟ نــهمياشــدهواقع

ــه ــه مياقرارگرفت ــتش ک ــب غیب ــک موج ــه ي ــازه تجرب ــوی ت  معن

. احتضــار خــدايانیم ؟ در دورهدر کجــايیم هنــوز. پــس بشــود؟ نــه

، نیســت الوهیــت گريــز و رســیدن همــا در مرحلــ بینــابین حالــت

 قرار دارد. آن نزديک احتضار و مرگ مابین بلکه

، در هســــتیم فتـــرت دوره در يـــک گريدعبارتبـــه  

شـاعر  کـه اسـت جهـت ايـن از هر دو سـو. بـه« هنوز نه» مرحله

بهـزاد  نـه . نقاشـمانالیـوت ، و نـهريلکـه و نـه اسـت حافظ ما نه

ــت ــه اس ــاتیس ن ــه م ــان و ن ــو و متفکرم ــه پیکاس ــدرا  ن ملاص

ــت ــه ،نهاس ــه نی  ــران و ن ــا متفک ــدگر. م ــدان هاي  دوره و هنرمن

 (32،ص1355ازلي و خاطره ذهني هایبت.«)هستیم فترت

ــابرا   ــدگاه نيبن ــايگاندي ــت ، ش ــه نخس ــي ب  هندشناس

ــــاوشمي ــــا ک ــــردازد و ب ــــاخت پ ــــطوره هایاز زيرس  ایاس

، شــرقي هایاز تمــدن بزرگــي بخــش �و بوديســم - هندوئیســم
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 خــود تبــديل مطالعــاتي ســوژه را بــه باســتاني هــایفرهنگ

 کنکـــاش بـــه طرفکيـــاز زمینــه در ايـــن کنــد؛ شـــايگانمي

ــي ــان تطبیق ــایفرهنگ می ــرقي ه ــدام ش ــرفمي اق ــد و از ط  کن

ــه ــي شــرقي هــایتفاوت ديگــر ب  فرهنگــي هایاحتدر ســ و غرب

ــه ــر دارد؛ ب ــه نظ ــايگان گفت ــن:»ش ــئله اي ــهبرمي مس ــردد ب  گ

 پزشــکي در راســتای اول مــن . تحصــیلاتمــن اولیــه تحصــیلات

ــه ــود. ب ــین ب ــوم هم ــاطر عل ــي خ ــل تجرب ــک مث  و شــیمي فیزي

ــدم ــد چــونخوان ــودمعلاقه . بع ــد ب ــوممن ــدم سیاســي ، عل . خوان

ــه ــآن موازاتب ــایدرس ه، ب ــه ه ــر علاق ــردم ديگ ــدا ک ــلپی  ؛ مث

ــفه ــان فلس ــوبو ادي ــه . خ ــانيا هم ــه ه ــد ب ــر ش ــهنيا منج  ک

. بعـــد فکـــر منـــد بشـــومعلاقه آن و بـــه بخـــوانم سانســـکريت

 نکــهيباا ايــران . بعــد آمــدماســت در آن زیچهمــه کــه کــردممي

ــاره .داشــتم لیســانس فقــط بــود، چــون نشــده تمــام درســم  دوب

 دکتــرايم . بعــد آمــدمدادم ســانسیلفوق و امتحــان فرانســه رفــتم

ــاب ــردم را انتخ ــدازا. ک ــابي نيبع ــرا، کت ــم دکت ــتم ه ــننوش  . اي

 درسهــم( ،)يعنيشــناختم هنــد را خــوب شــد کــه باعــ  کتــاب

ــود و هــم ــان» کتــاب ؛ همــانکتــاب ب  فلســفي هــایو مکتب ادي

 «.هند

 توجــه شــد کــه و علمــا باعــ  ورد بــا کــربنبعــد برخــ  

ــه ــرا ب ــران رابطــه م ــب اي ــد جل ــه و هن ــد؛ ب ــه کنن ــون ترجم  مت

ــي سانســکريت ــع ؛ آنو فارســي و عرب ــه موق ــن ک  موضــع وارد اي

ــايي هــم . در مقايســهاســت ديگــر مقايســه شــدم ــد چیزه را  باي

 عرفــان کــه اســت هســتند؛ درســت ســهيمقاقابل کــه مــرور کنــي

ــلامي ــي اس ــدو خیل ــاهم و هن ــرق ب ــي ف ــد. ول ــاي دارن  ييکجاه
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 مــن اينکــه بودنــد؟ بــرای ســهيمقاقابلبودنــد؛ چــرا  ســهيمقاقابل

 مــوج در يــک هــانياـ  را بعــدها فهمیــدم ـ ايــن کنمفکــر مــي

 کـه زيـادی خیلـي اختلافـات رغمکننـد، علـيمي حرکـت هستي

ــاهم ــک ب ــد؛ در ي ــیم دارن ــد؛ يعنــي ســهيمقاقابل هســتي اقل  بودن

 تشـابهات هـانيا بـین کـه ماسـتر موسـتر گفـت قـول شد بـهمي

ــبي ــتمي نس ــثلاً موقعی ــرد. م ــرار ک ــود برق ــارف ش ــه ع  الله ب

ــلمان ــل مس ــان در مقاب ــا، هم ــت فن ــدی ذن موقعی در  آزاد هن

ــل ــرهمن مقاب ــه نکــهيباا؛ اســت ب ــارف آن ن ــالله ع ــدو  عــین ب هن

 هـم بـه مناسباتشـان هـانيا؛ اسـت بـرهمن فنـا عـین و نه است

ــد. مثــلمي  نســبت  A  گــويم. مياســت رياضــي تناســبات خوان

ــه ــاوی  B  ب ــت مس ــا   اس ــن Xب ــوقعي ؛ م ــه م ــاب آن ک را  کت

ــتممي ــه نوش ــن ب ــه اي ــیدم نتیج ــه رس ــانيا ک ــاظ ه ــن ازلح  اي

ــاملاً تشــابهات ــاهم ک ــي ســهيمقاقابل ب ــوقعي هســتند. ول ــه م  ک

و  هــانيا بــین خــواهيو مي شــویمي اروپــايي وارد فرهنــگ

ــاآن ــيه ــین ، يعن ــایفرهنگ ب ــرب و فرهنــگ شــرقي ه ــنغ  ، اي

 شود.، نميرا پیدا کني تشابهات

ـــرای   ـــثلاً ایشـــده ديگـــری وارد حـــوزه اينکـــه ب . م

 فنــا، همــان بــه نســبت بــالله عــارف تموقعیــ بگــويي تــوانينمي

 دو چیـز متفـاوت هـانيا. در تـاري  اسـت هگلـي انسـان موقعیت

ــم ــتند و  از ه ــاهمهس ــور درنمي ب ــيج ــد. يعن ــل آين ــک داخ  ي

 افتــاده اتفــاقي ایــدودن ايــن بــین نیســتند. پــس فکــری منظومــه

 هــایفرهنگ اند. ايــنشــده ديگــری وارد منظومــه ؛ غربیــاناســت

 باشــد، در يــک باشــد، مســلمان حــالا هنــد باشــد، چــین قــديم

بعـد تفکـر  بـه تـاري  از يـک کننـد. ولـيسـیر مي ديگری فضای
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 در آن و تــاري  زمــان کــه شــده ديگــری حــوزه جديــد وارد يــک

وگو بـــا گفـــت«)کنـــد.مي بـــازی مهمـــي خیلـــي نقـــش

 (1313شايگان

ـــوش   ـــايگان داري ـــه اوان در ش ـــه توج ـــت ب  وگویگف

را  شــرقي هایتمــدن میــان همســويي عوامــل ها، نخســتتمــدن

ـــادآور مي ـــهي ـــود و از عنصـــر ترجم ـــاروری ش ـــي در ب  فرهنگ

ــدن ــف هایتم ــترش مختل ــايي و گس ــان دان ــه انس ــه ب  هایعرص

 گويد؛ مي جديد سخن
در  ترجمـــه هـــایمکتب پیـــدايش» شـــايگان ازنظـــر  

 بـــین معنـــوی در ارتبـــاط یمـــؤثر ها عامـــلرد تمـــدنبرخـــو

( 111 ، ص1356 )آســیا در برابــر غــرب...« اســت ها بــودهتمــدن

 کــه اســت هايياز ديگــر شــاخص معنــوی مشــترک تجربــة

ــايگان ــ  ش ــدن در بح ــیايي هایاز تم ــدرن آس ــر م ــه و غی  آن ب

و  ، هنــد، چــینايــران معنــوی تجربــه کنــه اگــر بــه»دارد:  اشــاره

 ديــد و برداشــت اختلافــات رغم، علــيبینیممــي ببــريم پــي ژاپــن

 معنــوی تجربــه« جــوهر مشــترک» از يــک تــوان، مياز طبیعــت

ــخن ــه س ــان ب ــدهنییتعآورد و  می ــن کنن ــترک اي ــوهر مش ، ج

 متوجـه نحـوی ها بـهتمـدن ايـن همـه کـه اسـت ممتازی غايت

ــد وبوده آن ــن ان ــت اي ــايي غاي  نحــوه کــه اســت و رســتگاری ره

ــق ــهچنان، آن تحق ــه ک ــديم در کلی ــوارد دي ــوأم، م ــوعي ت ــا ن  ب

ــراق ــنايي اش ــهو  و روش ــهگريدعبارتب ــه ، آمیخت ــافي باتجرب  ک

ــه ايــن : خــواهاســت بــوده ، ژاپنــي باشــد بــرای« ســاتوری» تجرب

ــائو  اســتغراق واههنــدو، خــ ( بــرای)رهــائي« موکشــا» خــواه در ت

 .و ايراني مسلمان برای اللهفنا  في ، خواهچیني باشد برای
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ــن والا و ارج شــأن   ــاز اي ــت ممت ــه غاي  تفکــر آســیايي ب

ــدرت ــزیهم ق ــام آمی ــق و ادغ ــدرتي و تلفی ــه داد؛ ق ــر  ک در تفک

 تلفیـق بـه ملاصـدرا انجامیـد؛ در تفکـر چینـي فلسـفه بـه ايراني

ــین ــودا و راه کنفوســیوس آي ــد بــه و ب  اقیــانوس تــائو، در هن

 شــینتوی آيـین صـورتبه هنـدو رسـید؛ و در ژاپـن آيـین عظـیم

 در تفکـر آسـیايي و رسـتگاری رهـايي بـه درآمد. اقبـال دوشاخه

ــان ــرد  چن ــه هــاييدوگانگي کــه داشــت یامســحورکنندهب در  ک

 ( منجــر بــهو غیــره و جســم ، روحو فلســفه ديــن )جــدايي غــرب

 بـه عشـق در برابـر ايـن از يکـديگر شـد، نتوانسـت علـوم تفکیک

ــانگي ــدامعرض يگ ــد و دوام ان ــرب«)آورد. کن ــر غ ــیا در براب  آس

 (221 ، ص1356

ــايگان   ــپس ش ــه س ــدن ب ــورد تم ــیايي هایبرخ ــا  آس ب

ــه ــنمي مدرنیت ــردازد؛ در اي ــع پ ــده موض ــايگان اي ــاوت ش در  تف

 آســیايي هایبرخـورد تمـدن»کنــد. مي را بیـان وجـودی سـاحت

شـد  بريـدگي برخـورد موجـب ديگـر بـود. ايـن حـديثي با غـرب

و  زاينــده نیروهــای فــوران شــد نــه گســیختگي احیــا، باعــ  نــه

 کــه آســیايي هایتمــدن ، بــرخلافبــود کــه ايــن بريــدگي علــت

 نسـبت غربـي بـود، تمـدن يکسـان ابیشکمـ در اصـل تشانیماه

ــه ــایفرهنگ ب ــیايي ه ــرق آس ــاهوی ف ــوهری م ــت و ج و  داش

 پیـروزی بـه بـود و فقـط نهفتـه در کـار آن و تسـلط قدرت چون

ـــن ســـنتي جوامـــع کـــرد و ســـاختاکتفـــا نمي ســـاده  را از ب

ــون ــنمي دگرگ ــرد، اي ــ  ک ــورد باع ــج برخ ــدن فل ــتر  ش بیش

ــای ــلاق نیروه ــدن خ ــیايي هایتم ــلي آس ــد و دو اص ــه ش در  ک

ــارور موجــب برخوردهــای ــوران ب ــده نیروهــای ف ، گشــتمي زاين
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ــری يعنــي ــدات ســاختي و تجــانس معنــوی نیروهــای براب ، معتق

ــت ــود نداش ــر وج ــرب...«)ديگ ــر غ ــیا در براب ــص1356 آس  ، ص

ــالاخره113118 ــايگان ( و ب ــل ش ــده در تکمی ــت اي ــویگف  وگ

 هایتمـدن بازگشـت اصـلي را عامـل غـرب خـود، بحـران تمدني

ــي ــر غرب ــه غی ــت ب ــین هوي ــراهمي پیش ــد و هم ــو  خوان ــا ج ب

ــتغرب ــان یزیس ــوني نخبگ ــه پیرام ــین هایده ــرخلاف پیش  و ب

ــدئولوژی ــلکان اي ــي مس ــاطسیاس ــاد ارتب ــین ، ايج ــدني ب را  تم

ــه ــتیابي مقدم ــه دس ــت ب ــرق معنوي ــته يش ــلاج و آن دانس  را ع

 داند.مي مدرنیته فزاينده در برابر هجوم شرقیان ماندن زنده

ــن   ــأ اي ــه سرمنش ــايگان توج ــه ش ــت ب ــرقي معنوي و  ش

 زده کیـتکن و غـرب مدرنپسـت غـرب کـه اسـت ايده اين طرح

 گمشــده قــاره بــه خــود و توجــه روحــي خأهــای در پــر کــردن

دهــد نمي توضــیح رو کنــد؛ امــا شــايگان شــرق بــه بايســتي، روح

ــدل ــا تب ــاحت ب ــگي هایس ــانس در ورای انديش ــلاب رنس  و انق

 و ســـنتي پیشـــامدرن از مفـــاهیم تـــوانمي ، چگونـــهصـــنعتي

ــا گــذر از گسســت کــه ایکــرد؟ جامعــه اســتفاده ــا  کــه هاييب ب

ــده ــه هایاي ــن گالیل ــس ـ داروي ــد و پ ــاآناز  و فروي ــایه  ، دنی

ـــويني ـــرای ن ـــه انســـان را ب ـــان ب ـــالطبعاســـت آورده ارمغ  ، ب

 نمــوده و دگرديســي را نیــز دچــار تحــول یرمــادیغ هایخواســته

ــي ــوين و قرائت ــوالم ن ــا و ع ــرده انســاني از نیازه ، اســت ايجــاد ک

 شـــرق هـــایفرهنگ متـــافیزيکي هیـــباروحتوانـــد مي چگونـــه

ــرداریو...( بهره ، عرفــاندوئیســم)هن باســتان ــهواقع ب کنــد؟  بینان

ــال ــهيدرح ــانه ک ــناختي نش ــه ش ــرح مدرنیت ــاختارهايي در ط  س

و رفتــار  ـ آداب پوششـي هــایـ مانکن غـذايي هــایرژيم چـون
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را پديـــدار  ایتـــازه و اخلاقـــي يفرهنگســـتيزو...  سکســـوالیته

 ملمـوس شـکل را بـه نسـانا معنـوی خأهـای کـه اسـت ساخته

ــه ــأمینعیني صــورتي و ب ــر ت ــر طبیعــتمي ت  متحــول کننــد و ب

از آثــار  يکــيدرخــود  گذارنــد. شــايگانمي صــحه انســاني شــونده

 اشـــاره و ســـنت مدرنیتـــه دو ســـاحت تفـــاوت بـــه اشاولیـــه

ــد.)بتمي ــي هایکن ــاطره ذهن ــي و خ ــص1355 ازل ـ  64 ، ص

 (13و  65

 میــان ايجــاد مفاهمــه شــايگان ، نخســتمقــام ايــن در  

ــدن ــي هایتم ــر غرب ــیش غی ــهمي را پ ــايگان ســخن کشــد؛ ب  ش

 را کـه ها ارتبـاطيتمـدن ايـن باشـد کـه رسـیده آن شايد موقع»

خـود  فرهنگـي انـد از سـر گیرنـد و میـرا بريده پیش هامدتاز 

 بـه کـه والايـي ارج سـبب هبـ کـه کننـد؛ میراثـي را از نو ارزيابي

ــام ــانیت مق ــایو آرمان انس ــالي ه ــممي متع ــوز ه ــید، هن  بخش

توانـد ها ميتمـدن ايـن دوبـاره تواند منشـأ اثـر شـود. ارتبـاطمي

ــه ــر روشــن ب ــوني وضــع شــدن امــر خطی ــین هــاآن کن  و هم ن

ــر تحــولات شــانتقديری وابســتگي  جديــد کمــک دنیــای در براب

ـــد  ـــهکن ـــتراک و وج ـــان اش ـــدی مسائلش ـــا ح ـــن را ت  روش

 (181 ،ص1356 آسیا در برابر غرب«)کند.

ــايگان   ــرای ش ــپار ب ــه یراه س ــین در مفاهم ــدني ب ، تم

 برهیـتکو بـا  پرداختـه باسـتاني هایتمـدن هایمؤلفـه تبیـین به

ــه ــات هايشآموخت ــي در مطالع ــه تطبیق ــدن ب ــديم تم ــد ق  هن

ــردازدمي ــاب ؛ ویپ ــانا» در کت ــایو مکتب دي ــفي ه ــد فلس « هن

ــه ــي ب ــنان تاس ــا کريش ــا بخش از راده ــدیب ــاريخي بن ــفه ت  فلس

ــدی ــه هن ــار دوره ب ــزرگ چه ــفب ــي: ال ــي، ب( ودائ ( ، ج( حماس
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ـــانســـوتراها، د( مدرســـي هنـــد  فلســـفي هـــایو مکتب ، )ادي

 (15/1 ،ص1344

ــیح   ــه در توض ــاخصمؤلف ــن هایها و ش ــدن اي  هایتم

، «بازپیـدايي گردونـه»، «دوبـاره زايـش» ، مفـاهیمشـرق باستاني

ــا» ــدگي»، «کارم ــروی زن ــو« آزادی»و « اخ ــترک لرا از اص  مش

 فلســـفي هـــایو مکتب : اديـــانکدانـــد )نـــهنـــد مي مکاتـــب

 در تحقیقـــــات ســــپس ( شــــايگان15/1 ، ص1344هنــــد

 ـــ نظريــه1هنـد را در  مــدنيت هایخــود، خصیصـه هندشـناختي

. مــدرن تــاري  فلســفه هنــد در مقابــل فکــری هــایمکتب ادواری

 از عــوالم موشــکافي بــه و اهتمــام یباورتجربــهاز  ـــ دوری2

 بندیتقســـیم جهــان حادثـــات بــه اعتنـــاييـــ بي3. معنــوی

ــد.)اديانمي ــایو مکتب کن ــد  فلســفي ه ــ 14 ، صــص1344هن ـ

6/1) 

ـــ   ـــه ايگانش ـــری در مرحل ـــات ديگ ـــي از حی  فرهنگ

ــويش ــدنخ ــي ، تم ــلامي یدر دوره ايران ــگ اس ــراقي و فرهن  اش

ــه ــل را ب ــذارد. ویمي تأم ــدگاه گ ــه از دي ــه مدرنیت ــازخواني ب  ب

ــول ــه اص ــافیزيکي هایو پاي ــت مت ــرواني حکم ــراقي خس  ـ اش

 خــود تحــت تربیــت از ایدر برهــه ازآنجاکــه پــردازد؛ شــايگانمي

ــان ــأثیر مدرس ــنتي ت ــراق س ــته اش ــرار داش ــازخواني  ، ق  آن در ب

رســد مي نتیجــه ايــن بــه تيــدرنهاو  شــده   دچــار اســکیزوفرني

ــه ــراق ک ــتاني اش ــد مي باس ــاتوان ــوی یخأه ــان معن  دوره انس

 از بسـیاری مدرنیتـه» شـايگان سـخن کنـد. بـه معاصر را جبـران

 ، فاقــد آناســت فاقــد روح . مدرنیتــهاســت جــانبي لحــاظ

 هرچنـدآورنـد. درمي لـرزش را بـه قلـب کـه اسـت قـوی عواطف
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و  خأهـــا، ناپـــذير اســـتو اجتناب ناشـــدني ، منفـــکضـــروری

 بسیار دارد. هایحفره

ــای   ــثلاً ج ــایتمثیل م ــاني ه ــاعران عرف ــان ش ، و عارف

ــای ــانگيو ي خويشــي احســاس آن ج ــه گ ــالم ک ــه ع ــغیر را ب  ص

ــالم ــد مي ع ــر پیون ــد، جــایکبی ــت ده ــيگراآخرت غاي ــه ي در  ک

ــل ــاهي تقاب ــا آگ ــي ب ــیوهتحلیل ــلبي ، ش ــناخت س ــاني ش را  عرف

 را کــه روح بینــي، ژرفگفتــار کجاســت کنــد، در ايــنمي ممکــن

 را بــا جــوهر جــادويي دهــد و آنمي مــا جــان درونــي حیــات بــه

 تــوانمي مــدرن هیــات ايــن بخشــد، در کجــایغنــا مي يشخــو

ــت ــ«)؟ياف ــون زدگ ــت يافس ــد ـ هوي ــهچهل جدي ــر  تک و تفک

 (31 ، ص1381سیار

 پیـامي حامـل ـ اسـلامي ايرانـي تمـدن شايگان ازنظر  

ــت ــه اس ــر  از آن ســهرودی ک ــا تعبی ــم« خورنــه»ب  بــرده اس

ــت ــانری؛)ر.کاس ــربن : ه ــاق ک ــوی ـ آف ــر معن ــلام تفک  در اس

ـ  خســرواني عناصــر حکمــت ( شــايگان221 ، ص1311 ايرانــي

ــراقي ــفاتي اش ــون را در ص ــانجیگری: »چ ــالم»، «می ــالي ع و « مث

ــنش» ــاعرانه بی ــاطیری ش ــرهمي« ـ اس ــد؛ در نگ ــايگان دان  ش

هنــد و  قارهشــبه میــان جغرافیــايي ازلحــاظ ، کــهايرانــي جهــان»

و  ، روزبهــان، ســهروردیقــرار دارد، کشــور زرتشــت ربعــ جهــان

« و میـانجي میانـه» قلمـرو وسـطا، کـه جهـان . ايـناسـت حافظ

 هایانديشــه و اقســام انــواع و آمیــزش تلفیــق بــود، صــحنه

پیــامبر را  زرتشـت کـه اسـت رود؛ جهــانيشـمار مـي بـه شـگفت

انـوار  و را بـا مشـکوةو هـر د ختـهیآمبـه هم افلاطـون با حکمـت

 .پیوند داد است ابراهیم ديني در سنتي نبوت
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ــن   ــان در اي ــذهب جه ــت م ــه زرتش ــه ب ــوت حلق و  اخ

 بـه ايـران کهـن قهرمانـان پهلـواني و حماسـه معنـوی جوانمردی

ــــاني حماســــه  اســــلامي دوران اشــــراقي هــــایحمايت عرف

در  فرشــتگان ملکــوت جلــيو ت ينــیفرشــته ب. اســت شــدهليتبد

 بـه افلاطـوني و مثـل انگیـز رسـیدهحیرت ابعـادی بـه جهان اين

 جهــان در ايــن . تخیــلاســت شــدهليتبد زرتشــتي امشاســپندان

در  روزمــره واقعیــت کــه اســت يافتــه جســمي نیــروی چنــانآن

و  موهـ نـدارد و بیشـتر بـه رنگـي و خـلاق جـادويي برابر واقعیت

ــال ــد. کــیشمي خی ــايي مان ــن زيب ــین در حکــم جهــان در اي  آي

 جهـان . ايـنازلـي معشـوق مـذهب در حکـم و عشق است جذبه

ــي ــره ايران ــوت داي ــه نب ــره را ب ــت داي ــر داده ولاي ــان تغیی  و زم

 .است برگردانده انتظار رستاخیز موعده برزخ ما را به دنیايي

ـــتگاری   و  زرتشـــت در آيـــین مـــوردنظر يآتـــ رس

 غائــب امــام غیبــت معجــزه بــه جهــان در ايــن سوشــیانت

معبــد  مجســم شــکل اشيامــامدوازده و بیــنش شــدهليتبد

 بــا ايــن همــراه کــه ایفلســفه . بــار امانــتيافتــه نبــوت جــاوداني

ــا در شــنزارهای رفــترشــد مي ــان ت ــر دوش بیاب ــد شــود ب  ناپدي

 کــردن اند تــا بــا زنــدهکوشــیده و متفکــرانش افتــاده جهــان ايــن

دهنـد و بـا  را نجـات عرفـان ايرانـي اشـراق کهـن حکمـت دوباره

 ایفلسـفه را بـه و عرفـان عارفانـه ایتجربـه را بـه کار فلسفه اين

ـــديل بخـــش یرســـتگار ـــاری تب ـــد... ب ـــانکنن ـــي ، جه ، ايران

 ای، واســطهجغرافیـايي ازلحــاظبـود:  میــانجي جهـاني ازهرجهـت

ــان ــان می ــوی جه ــان معن ــد و جه ــرب هن ــدگاهع ــود  ؛ از دي وج

ــناختي ــرزخش ــانگر ب ــافیزيکي ، بی ــور مت ــه ص ــناخت در آن ک  ش
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 گـريتجلـ بیـنش»از  حـاکي کـه يافـتمي خاصـي معنوی ارزش

 مــوقعیتي نیــز در بردارنــده زمــاني بــود؛ از ديــدگاه« جهــان

ــاني ــه، می ــان چراک ــاد ايرانی ــه اعتق ــت ب ــام غیب ــب ام ــانگر  غاي بی

ــان ــاری زم ــط انتظ ــد واس ــود ح ــت ب ــاره غیب ــور دوب در  و ظه

ـــان ـــنآخرالزم ـــاخت . اي ـــم س ـــا يانجی ـــهنم ـــطح ، چ  در س

ــايي ــهجغرافی ــطح ، چ ــناختي در س ــود ش ــان وج ــوير و زم ، تص

ــات ــا هی ــد ي ــي کالب ــان کل ــي جه ــکیل ايران ــد.مي را تش « ده

 ايرانـــي در اســـلام تفکـــر معنـــوی ـ آفـــاق کـــربن )هـــانری

 (81 ،ص1311

ــن   ــان اي ــومي هم ــت مفه ــه اس ــال ک ــد س ــیش چن  پ

 بــه و بازگشــت ســتیزیتــأثیر جــو غرب تحــت شــايگان داريــوش

ــت ــي تمــدن را عنصــر معنــوی ، آنســنتي هوي ــد؛ وی ايران  خوان

ــن ــا درســتيبهعنصــر را  اي ــهني ــد: مي توصــیف گون ــنش»کن  بی

نیـز بگـذرد  ايـن منفـي صـورتبه اينکـه یجابـهتواند مي عارفانه

ــه زیــآم ميتحــر کنــد، رنــگ جلــوه  کــه بســاچهخــود گیــرد و  ب

 يـيگراآخرت روح همـان کنـد و ايـن جلـوه مـذهبي قیام صورت

 اسـلام از قبـل مـذاهب بـه هايشريشـه کـه اسـت مذهبي و قیام

ــرفمي ــد و مع ــان روح رس ــارز ايرانی ــت مب ــرتاس ــار آخ  . انتظ

را  زمینـي و انقـلاب دانسـتن قیامـت بـه و خـود را قـائم کشیدن

 ايــن شــاخص ، از صــفاتپنداشــتن از رســتاخیز اخــروی وجهــي

و  تـا اسـماعیلیه گفتـه و مـاني ، مـزدکاز زرتشـت کـه ديد است

را  ايرانــي قــوم يــيگراآخرت بیــنش هرشــت ، پیوســتگيبــاب

 (163 ، ص1356 آسیا در برابر غرب«)دهد.مي تشکیل
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ـــايگان   ـــپری ش ـــا س ـــردن ب ـــلهکي ک ـــاني فاص  زم

ــاتش و گســترش ســالهستیب ــه تمــدني از شــرايط معلوم  مدرنیت

ـــي و زوال ـــدن فرهنگ ـــهســـنتي هایتم ـــل ، ب ـــده آن تکمی  اي

ــي ــد؛ مي اشقبل ــدادی»رس ــا رخ ــه تنه ــد مي ک ــر رش ــد ب توان

ــه ــانع دينــي يشــياندکيتار و خودجــوش ناآگاهان ــد  م ايجــاد کن

ــت آن ــه اس ــرق ک ــولش ــادی ، اص ــنگری بنی ــذيرد و  روش را بپ

ــرب ــربارج، غ ــیم وق ــه روح شــدهگم اقل ــرا  آن را ب ــد. زي بازگردان

ـــان ـــاريخي ادي ـــهیدرزم ت ـــاعي مباحـــ  ٔ  ن و  ، سیاســـياجتم

 کـــه ندارنـــد... اديـــان گفــتن بـــرای ایتـــازه حـــرف حقــوقي

ــتقرن ــان هاس ــامین هم ــه مض ــناخت کهن ــدا ش ــرار  يخ را تک

 انـــد و از او صـــورتيکرده جـــانخـــود را بي کننـــد، خـــدایمي

و  تکـهچهل جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ«)اند...سـاخته صرف

 (33 ، ص1381تفکر سیار

 ســال بعــد از چنــدين کــه اســت هانگاشــتشیپ همــین  

و  تــازه شــکلي کنــد و بــهســرباز مي شــايگان انديشــگي در نظــام

 عصـر حاضـر مطـرح معنـوی کمبودهـای بـرای يحلـراه عنوانبه

ــود؛ مي ــه»ش ــن ازآنجاک ــه م ــاني ب ــق جه ــه دارم تعل ــاظ ک  ازلح

ــاق« مــدرن ماقبــل»عمــدتاً  حســي ــدهيب  کــه ، جهــانياســت مان

ــر ارزش ــه یســوآن هــایبیشــتر ب ــده آين  هایتأکیــد دارد و آفري

 بخشـي دوبـاره تملـک کـه ، بـاور دارمنیسـت را نهـايي آن تخیل

ــن ــه از اي ــد انســان مــدفون گنجین ــه سرگشــته بتوان  معاصــر را ب

 روح را بـر اقلـیم خـويش چشـم انسـان رسـاند. زيـرا ايـن تعادل

ــاســت بســته ــه، ي ــاد  میــزان علــم ايرانــي عرفــای قــول ا ب را از ي

ــرده ــيب ــه ، يعن ــنگیني هم ــه س ــه را ب ــرازوی کف ــود داده ت  وج
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و تفکـــر  تکـــهچهل جديدــــ هويـــت زدگـــي افســـون.«)اســـت

ــیار ــالنيباا( 13 ، ص1381س ــن» ح ــاه اي ــوط جايگ ــربهب و  ، غ

ــاهتجلي ــه گ ــت مدرنیت ــیناس ــان . از هم ــت مک ــه اس ــد  ک باي

خواهـد بـود.  معنـوی لاجـرم کـه گیرد، چرخشـي انجام چرخش

ــرا هم نــان ــر در پارســفال کــه زي ــد: مي واگن  تنهــا همــان»گوي

 و سـلاح زخـم اکنـون.« بـر زخـم اسـت ، مـرهمآفرينزخم سلاح

 کــه اوســت دارد و هــم در يــد خــويش کــه اســت را تنهــا غــرب

ــد  ــاآنباي ــه ه ــ را ب ــار گی ــوریک ــر ن ــرب رد. اگ ــز از غ ــد، ج  باش

و تفکـر  تکـهچهل جديـد ـ هويـت يافسـون زدگـ«)نخواهد آمد.

 (22 ، ص1381سیار

ـ   اجتمــاعي هایايــده شــايگان اســاس بــر ايــن  

 میــان دهــد تــا از آنپیونــد مي را بــا معنويــت مدرنیتــه سیاســي

دســتاورد  کــور کــه هایاز خشــونت تر و عــاریانســاني ایجامعــه

، ـ اسـت مدرنیتـه فرزنـد نامشـروع پـارخ سـخن ـ به بنیادگرايي

 سـرزمین دوبـاره پـذيرش کـه امـا بايـد دانسـت»وجـود آيـد:  به

 آنکـه . بـرایاسـت خـرد ممکـن حقـوق صـريح تنها با اعاده روح

ــت ــان فردي ــاً انس ــود، اتفاق ــکوفا ش ــي ش ــد در محیط ــي باي  عرف

 پیونــد مســتقیم و سیاســت ديــن میــان در آن کنــد کــه زنــدگي

ــت ــتنیس ــانون ، حاکمی ــا ق ــت ب ــان اس ــت و انس ــت تح  حماي

ــايي ــي نهاده ــک عقلاي ــه و دموکراتی ــرار دارد ک ــر  ق از او در براب

ــیبت ــان دو مص ــت زم ــابمي محافظ ــد: ارع ــذير انعطاف کنن ناپ

ــ ســرکوبگر و جــلال هــاینظام از  هکــ امــر قدســي دوشــرطیقيب

جديـد ـ  يافسـون زدگـ«)آورد...مـي سـر بـرون اعصار دوباره دل

 (23 ، ص1381و تفکر سیار تکهچهل هويت
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ـــوش   ـــل شـــايگان داري ـــره در تکمی ـــت داي  وگوييگف

ــان ــي خــويش پیشــین هــایها، انگارهتمــدن می ــر اصــالت مبن  ب

ــت ــوی حقیق ــرق معن ــه ش ــره را ب ــت پیک ــي واقعی ــ غرب  قتزري

ــاممي ــا اتم ــد و ب ــیاحت کن ــیر و س ــری س ــگ فک ــود در فرهن  خ

ــاني ــده جه ــه ش ــاهيمدرنیت ــالي ، جايگ ــرم ع ــدگانگي در ه  چن

 در نظـر باسـتاني معنـوی هـایآموزه معاصـر بـه یدوره فرهنگي

ــايگانمي ــرد؛ ش ــه گی ــاهای ک ــوی در فض ــرقي معن ــته ش  زيس

ــت ــگاس ــار فرهن ــتاني ، از چه ــدگانينماي باس ــرای ن ــاد  را ب ايج

 بـرای شـايگان ازنظـرکنـد؛ مي انتخـاب   وگو در فـرا تـاري گفت

ــای ــتحاله فض ــوی هایاس ــای، آموزهمعن ــا ـ از  ه ــانکارا چاري ش

ـ  مسـیحي ـ از فرهنـگ ـ مايسـتر اکهـارت هندوئیسم فرهنگ

 تسـو ـ از فرهنـگ ـ و چوانـگ اسـلامي ـ از فرهنـگ عربي ابن

 عصـر مـدرن انسـان معنـوی هـایحفره ـ هسـتند کـه وئیسمتائ

توانــد مي معنويــت: »شــايگان ســخن تواننــد پــر کننــد؛ بــهرا مي

در  مـن کـه چیـزی بـاز کنـد، همـان سـوآن به ایما پنجره برای

پــر  و بــرای امتعبیــر کــرده ور آينــه آن بــه از آن جديــدم کتــاب

ــه هاانســان وجــودی هــایحفره کــردن ــهانديشــه ب  هایها و يافت

ــ ــديمح ــي نيال ــارتعرب ــتر اکه ــانکارا و چوانگ، مايس ــو، ، ش تس

 ـ کـه روحـي عوامـل يعنـي ور آينـه آن درواقعـ  اماستناد کرده

ــه انســان هــم خیلــي  هــم زيبــايي دنیــای نیــاز دارد و يــک آن ب

 .هست

 توانــد بکنــد. چــوننمــي از ايــن بــیش کــاری معنويــت  

ور  آن دنبـال بـه . همـههسـت ايـن دنبـال تجدد هم خود دنیای

 صــورتبهجديــد،  مباحــ  صــورتبه گردنــد. چــهمي آينــه
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 خودمـان سـنتي در فرهنـگ مـا کـه يوگـا و... خـوب هایتکنیک

 بشــود. فقــط ســوآن بــه ایتوانــد پنجــرهمي ، ايــنميــرادار هـانيا

 نشـــانراهمـــا  بـــه ســـنتي توانـــد میـــرا مي هـــتج در ايـــن

ــد. ــايگان«)ده ــا ش ــو ب ــرای1313گفتگ ــن ( ب  منظــور نخســت اي

ــايگان ــذکر مي ش ــود مت ــرای»ش ــاآن ب ــه ه ــت ک ــرا وگو در گف ف

و  معنـــوی هایاســتحاله بـــرای شـــود، فضــايي محــق  يتــار

، شــکلهم هایصــورت در آن باشــد کــه وجــود داشــته دگرگــوني

ــر ــک ه ــه ي ــود، تطابق در حیط ــا و تقاربخ ــاييه ــان ه  را... عی

و  گرفـت بـاز پـسرا  روح اقلـیم بايـد بتـوان گريدعبارتبـهکنند. 

ـــس آن ـــناخت را در اطل ـــانکنوني هایش ـــان م ـــای از جه  ج

و تفکــر  تکــهچهل جديــد ـ هويــت يافســون زدگــ« )داد...

 (433 ،ص1381سیار

 ســازی نــهیدرزمخــود  يــدها بــه ســپس شــايگان  

 شـــده جهــاني در مدرنیتــه باســتاني هایتمــدن وگویگفــت

ــاره ــد: مي اش ــابراين»کن ــون بن ــب اکن ــت واج ــه اس ــادل ک را  تع

ــاره ــیم دوب ــرار کن ــهمبرق ــه روح ، س ــس آن را ب ــاز پ ــیم ب ، ده

ــاه ــمیت را بــه و منــزلش جايگ  را در آفــاق و آن شناســیم رس

 واپـس نیـروی ايـن اگرچـه. دهـیم خـود جـای شـناخت هایقوه

ــهيــاغي رانــده ــازآورده را بــه يزمــانهم ای، گون  همــهآندر  کــه ب

، از خـود بیـدار شـده نیسـنگخواباز  کهـن گفتارها و اعتقـادات

ــاري  دل ــرون ت ــر ب ــم آورده س ــار ه ــای و در کن ــد، گرفته ج ان

 ، بیــنشباورهــا و ايــدئولوژی محکــم ســاختارهای ويرانــي اگرچــه

ــگ ــهر فرن ــانش ــد آورده وار از جه ــازهم، پدي ــواننمي ب ــر  ت منک

ــه ــد ک ــن ش ــده اي ــارن هایپدي ــینمق ــرينش ، در ع ــاني آف  جه
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رهـــا  از قیـــد محسوســـات ای، مـــا را ذرهو فريبنـــده رنگارنـــگ

 آنکـهيبـ ايممانـده امـور معلـق در سـطح کنند. مـا ناامیدانـهنمي

ــیم ــادر باش ــتانه ق ــرخش از آس ــوني چ ــذر ارزش و دگرگ ــا گ ه

ــیم ــ های. نشــانهکن ــه یشــماريب ــه ک ــر ســو خــود را ب ــا  از ه م

 اند.کنوني واقعیت بودن دوپهلو نمايانند، گواهمي

 انــد، حتــيپايان رو بــه وضــعیتي آورامیــپها نشــانه ايـن  

 نسـخه بـه شیازپـشیب ( اکنـونسـازی )شـبح تخیـل منفي وجه

ــلي ــبیه اص ــکلمي ش ــود و ش ــاهر آن ش ــا را مي و ظ ــد، منته ياب

ــت ــادر نیس ــه ق ــب ب ــتحاله قل ــوی هایاس ــون ره معن ــرد. اکن  ب

از  عـــاری رود کـــهمـــي پــیش آخـــر زمـــاني یســـوبه جهــان

 . از همـینغايـت بـدون ، آخـر زمـانياسـت معنـوی هایاستحاله

 ديگـر چیزهـا شـايد بتوانـد بـه وجـه ، انکشـافمـن اعتقـاد رو به

را  رفتــهانیازم بدمــد و تعــادل از معنــا روحــي خــالي جهــان ايــن

و  تکـهچهل جديـد ـ هويـت زدگـي )افسـون« از نو برقرار کنـد.

 (436 ، ص1381تفکر سیار

شـــد،  نوشـــته قبلـــي هایدر فصـــل کـــه طورهمـــان  

و  هرمنـوتیکي هـای، آموزهشـايگان يـدها ايـن در مقابـل توانمي

معنــا  پديــداری کــه ای؛ آمــوزهقــراردادرا  تــازه معناهــای اختــراع

ــکني ــایاز نقش را در ساختارش ــین ه ــي پیش ــد و مي فرهنگ جوي

ــت ــر هوي ــونده ب ــو ش ــان ن ــق انس ــای و تحق ــای نیازه ــد پ  جدي

 از گشـودگي معنـا را برآمـده گیریشـکل کـه ایفشـارد؛ ايـدهمي

ـــودی ـــان وج ـــهمي انس ـــد و ب ـــدی دان ـــدی زبانمن  و زمانمن

ــاحت ــودی هایس ــد مي وج ــدهتأکی ــد؛ اي ــه ایکن ــت ک را  حقیق

 دانــد و بــر دوریـ باورهــا ـ و... مي اعتقــادات منتشــر در میــان
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ورزد؛ و اصــرار مــي يضــد انســان و قدســیت خشــونت زا از يقــین

 ضــیافت گســتره را بــرای خردمندانــه شــک کــه ایايــده بــالاخره

ــان ــهانس ــاني ها در مدرنیت ــا آموزه جه ــایب ــال ه و در  هرمنوتیک

ــانه ــي هایعصــر رس ــام جمع ــي اهتم ــا از آنم ــان ورزد، ت ــا  می ب

ـــز زدا ـــيمرک ـــده ي ـــایها و آموزهاز اي ـــف ه ـــرايطيمختل  ، ش

 سازد. وگو فراهمو گفت تفاهم را برای الاذهانيبین
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ـــ بت5  ـــایـ ـــي ه ـــي و خـــاطرة ذهن ـــرانازل  ، انتشـــارات، ته

 (.دوم )چاپ1311امیرکبیر، 

ــمانها6  ــر آس ــ زي ــان یـ ــهجه ــازی، ترجم ــران : ن ــا، ته ، عظیم

 (.سوم )چاپ1316روز،  فرزان انتشارات

ــانری1  ــ ه ــربن ـ ــاق ک ــوی ـ آف ــر معن ــلام تفک ــي در اس ، ايران

 )چــاپ1313روز،  فــرزان ، انتشــارات، تهـران: بــاقر پرهــامترجمـه

 (.دوم

8-Cultural Schizophrenia- Islamic societies 

Confronting the West, London,1992,1997. 

 3- Quest-ce qu`une revolution 

religieuse?, Paris, 1991. 
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 :( مقالهب 

 

 : کــامران، ترجمــهآينــده یهانســل بــه : نامــههــاافق ـــ آمیــزه1 

ــــاني ــــهریف ــــماره، همش ــــنبه، سه21212113 ، ش و  14 ش

 .1318 دی 16 شنبهپنج

 ، شــمارهفــرزان کتــاب نقــد و بررســي ،ریجهــانگ یهــاارزشـــ 2 

 .1381، اسفند 2

ــدئولوژيک3  ــ اي ــدن ـ ــنت ش ــفس ــان، ال ــماره ( زم ــو، ش ، 12ن

ــهريور  ــه؛ ب1365ش ــان( ترجم ــرداد مهرب ــان: مه ــماره، کی  ، ش

13 ، 

 ، 5، الفبا، شمارهاساطیری ـ بینش4 

 نامهجشـنـ  ( خـرد جاويـدان، الـفهسـتي نحـوة ـ تبلور يک5 

ــديناســتاد ســید جلال روز،  فــرزان ، نشــر و پــژوهشآشــتیاني ال

 .1311، ، شماره( کلک(؛ بو وارستگي )فرزانگي1311

ــا بحثــي جهــان ـــ تصــوير يــک6  ــاره ي ــران درب ، ، کلــکهنــر اي

 .1311و خرداد  ، ارديبهشت145 شماره

، ، گفتگــومنــاف زاده: علیرضــا ، ترجمــهدر تــاري  ـــ تعطــیلات1 

 .6شماره

 .2، گفتگو، شمارهفرهنگي ـ چندگانگي8 

ــتجوی3  ــ در جس ــاهای ـ ــدهگم فض ــفش ــه، ال ــگ ( نام ، فرهن

ــماره ــال1ش ــي؛ ب3، س ــد و بررس ــاب ( نق ــرزان کت ــمارهف ، 1، ش

 .1381آذر 

 

 :( مصاحبهج 
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ـــطوره1  ـــ اس ـــدئولوژیـ ـــت، اي ـــت، حقیق ـــدگانگي، هوي  ، چن

 .1311 رماهیت 21، 12 شمارهنو،  و...، راه فرهنگي

ــاری2  ــ پرتونگ از  ، گزارشــيســنجش در محــاق تهیمدرنپســت ـ

ــد و بررســي جلســه ــاب نق ــ: کت ــد، انتخــاب يافســون زدگ ، جدي

 .1381شهريور  5 ، دوشنبه681 شماره

 ، بخار، شمارهنشر و فرهنگ ـ پیرامون3 

ــیاره4  ــر س ــ تفک ــت ایـ ــبکه و هوي ــهریایش ــماره ،، همش  ش

 .1381 آبان 23 ـ چهارشنبه 28 شنبه، سه23142313

ــ 5  ــانـ ــدنيجه ــیخته روان ش ــن گس ــورن ـ آل ــوش ت  و داري

ــايگان ــتدر  ش ــرقرودررو ييوگوگف ــماره، ش ــنبهسه، 52 ، ش  ش

 .1382 آبان 6

، 5، شــمارهآســمانهفتدر روزگــار مــا،  پژوهــيو دين ـــ ديــن6 

 .1313بهار 

ــنفک1  ــ روش ــيـ ــد پرسش ــمند چن ــایر و انديش ــخن ، دنی ، س

 .1316 و بهمن ، دی11 شماره

، ، جامعـهشـايگان بـا داريـوش وگوگفـتدر  جهـاني ـ فرهنـگ8 

ـــــماره ـــــنبه636861 ش ـــــت 23و  28و  21 ، يکش  ارديبهش

1311. 

 ، مــرور آثــار يــکبــا شــايگان چهــره بــه فکــر؛ چهــره ـــ فصــل3 

 .1381اسفند  24 ، شنبه114ماره، شهفته ، کتابنويسنده

ــ گذشــته11  ــک  ـ ــوهمي  ، دوشــنبه253 ، شــماره، همبســتگيت

 .1381شهريور  26

ــوش11  ــا داري ــو ب ــ گفتگ ــايگان ـ ــینش ــل ، رام ــانبگلو، پ  جه

 .1381 ، زمستان6، شمارهفیروزه
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 ، شـماره، ايـرانهسـتیم یاارهیسـ ـ ما شـاهد ظهـور آگـاهي12 

 .1381شهريور  18 ، يکشنبه1312

ــه13  ــ هم ــدن ـ ــزرگ هایتم ــي ب ــا  هســتند ـ مصــاحبه دين ب

 21 ، دوشــنبه182ـ  118 نــو، شــماره ، يــاسشــايگان داريــوش

 .1382مهر  26 مهر ـ شنبه
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